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ــا گفتــه هــا و نوشــته هایشــان  ایــن گفتــان را  ــر برخــی از پیــروان »گفتــان ســکولار دموکراســی ایــران« در دو ســه دهــهء گذشــته کــه ب تصاوي

تقویــت کرده‌انــد. روشــن اســت کــه تعــداد ایــن پیــروان بســیار زیــاد اســت امــا نتوانســتیم تصاويــر همگــی آنهــا را در قاب‌هــای ایــن صفحــه جــای 

دهیــم و بيشــر بــه همــکاران »نشريــهء سکولاريسســم نــو« بســنده کرديــم.
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به مخاطب عزيزی که اکنون به خواندن اين يادداشت نشسته است.
افتخــار مــی کنــم کــه شــورای مرکــزی حــزب ســکولار دموکــرات ایرانیــان، پيشــنهاد دفتر انتشــارات 
حــزب را پذيرفتــه و مــرا، بــا عنــوان سردبــر نشريــهء »گيتــی مــداری«، مأمــور انتشــار هفتمــن 

شــارهء ايــن نشريــهء حزبــی و، در صــورت توفيــق، ديگــر شــاره هــای آن نمــوده اســت. 
ابتــکار انتشــار ايــن نشريــه بصــورت فصلنامــه بــا سردبــر قبلــی آن، آقــای مهــدی رضائــی تازيــک، 
و رئيــس قبلــی دفــر انتشــارات، آقــای محســن ذاکــری، بــوده اســت کــه توانســتند ايــن نشريــه را 
در هــر بــار بموقــع و بــا مطالــب چشــمگير منتــر کننــد. متأســفانه پــس از انتشــار شــش شــارهء 
ارزشــمند قبلــی، گرفتــاری هــای روزمــرهء ايــن دو عضــو پايــدار حــزب موجــب شــد تــا انتشــار 
ــن  ــی اي ــه شــد داوطلبان ــم گرفت ــت تصمي ــا عاقب ــف شــود ت ــد ماهــی متوق ــدی چن شــارهء بع
کوشــش را احيــاء کــرده و کار را ادامــه دهنــد. مــن، بــا وجــود کــم تجربگــی ام در ایــن زمینــه، 
يکــی از آن داوطلبــان بــودم، چــرا کــه تصــورم ايــن اســت کــه هــم کاری از کارهــای حــزب را بــراه 
ــز  ــدگان ســهمی هيجــان انگي ــرای آين ــان ب ــادگاری از حــزب م ــدازم و هــم در گذاشــن ي مــی ان

 �‍ داشت. خواهم 

مهدی رضایی تازیک
محسن ذاکری

یادداشت سردبیر

بخش اول
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در مــورد شــيوهء ادارهء نشريــه نيــز فکرهائــی دارم کــه مــورد تصويــب قــرار گرفتــه اســت و اجــرای آنهــا تغييراتــی را در فــرم و محتــوای نشريــه ايجــاد  	

ــند: ــن باش ــت چن ــرار اس ــرات ق ــن تغي ــن اي ــی از مهمتري ــرد. برخ ــد ک خواه

1. نــگاه بــه کل نشريــه چنــد منظــوره مــی شــود؛ يکــی در راســتای معرفــی مــرام هــای مهــم حــزب ســکولار دموکــرات ايرانيــان و ديگــری بــرای بنــا کــردن  	

آرشــيوی از مقــالات مربــوط بــه ايــن امــر، و ســه ديگــر فراهــم آوردن مجموعــه ای خــری از حــوادث و اتفاقاتــی کــه در مســر فعاليــت هــای حــزب پيــش مــی آينــد 

و همچنــن آشــنا کــردن خواننــدگان بــا اعضــاء و صاحــب منصبــان حــزب نيــز مــورد نظــر اســت. خوشــبختانه در حــزب مــا کــم نيســتند صاحــب قلمانــی کــه نوشــته 

هایشــان خواندنــی اســت. انتشــار »خــرگاه«، ســايت خبرگــزاری حــزب مــا، از آغــاز ســال نــوی ايرانــی، کــه در آن برخــی از اعضــاء حــزب بــه نوشــن يادداشــت هــای 

روز مشــغولند، خــود نمايشــگر وجــود اينگونــه اســتعداد هــا اســت.

2. ســعی خواهــد شــد کــه نشريــه چنــد بخشــی و متنــوع باشــد. در بخــش نخســت هــر شــاره موضوعــی را در نظــر گرفتــه و از زوايــای مختلــف بــه  	

آن خواهيــم پرداخــت. مثــاً در ايــن شــاره سراغ اولــن فعاليــت هایــی رفتــه ايــم کــه در طــی پانــزده ســال گذشــته زمينــه را بــرای ايجــاد يــک حــزب مســتقل بــرای 

گفتــان ســکولار دموکراســی فراهــم کــرده اســت. گفتگویــی مفصــل بــا دکــر نــوری عــا دربــاره تأســيس يــک ســايت اينترنتــی بــه نــام »سکولاريســم نــو« همــراه بــا 

نمونــه هایــی از مطالــب آن ســايت بخــش اول ايــن شــاره از نشريــه را تشــکيل مــی دهــد و عــاوه بــر طــرح مطالــب نظــری گفتــان ســکولار دموکراســی، مجموعــه 

ای آرشــيوی را فراهــم مــی آورد کــه حــاوی تاريخچــه ی رونــد فراهــم ســازی زمينــه بــرای پيدايــش حــزب مــا نيــز مــی شــود. بخشــی ديگــر بــه مطالــب مربــوط بــه 

تحــولات داخلــی و فعاليــت هــای حــزب ســکولار دموکــرات ايرانيــان اختصــاص مــی يابــد. و آخريــن بخــش شــامل گــزارش تحــولات سياســی کشــور طــی مــاه هــای 

مابــن انتشــار دو شــاره ی نشريــه خواهــد بــود.

3. از آنجــا کــه قــرار نيســت بــد قــول از آب درآییــم، از ايــن پــس گيتــی مــداری را نــه »فصلنامــه« بلکــه »گاه نامــه« مــی خوانيــم و تواتــر انتشــار آن را  	

بصــورت يــک جــدول مصنوعــی در نمــی آوريــم. گاه ممکــن اســت دو شــاره بــا فاصلــه ی دو مــاه منتــر شــوند و گاه بــا  فاصلــه  ی چهــار مــاه. در واقــع رونــد 

گــرد آمــدن مطالــب هــر شــاره زمــان انتشــار آن را تعيــن خواهــد کــرد و شــتاب بــرای رســيدن بــه موعــد معــن انتشــار موجــب آن نخواهــد شــد کــه مطالبــی را 

ــم. ــدون دقــت لازم در يــک شــاره جــای دهي ب

صميمانــه آرزو دارم در انجــام ايــن کار بزرگــی کــه بــر شــانه هــای کــم تــوان اســتعدادهای مــن نهــاده شــده سرافــراز بــرون آيــم و ســهمی انــدک را در  	

پيشــرد گفتــان ســکولار دموکراســی و کوشــش هــای بــزرگ حــزب ســکولار دموکــرات ايرانيــان بــه دســت آورم.

سپیده قیاسوند 												          
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گزارشی از گردش کار در »حزب سکولار دموکرات ایرانیان«
منوچهر یزدیان - دبیرکل 

پیش‌درآمد:

در پــی انتشــار »پیمان‌نامــه عــر نــو« در تاریــخ ١٣ ژوئــن ٢٠١٣، و طــی مذاکــرات انجــام شــده در نخســتين »کنگــرهء ســکولار دموکــرات هــای ايــران« کــه در تاريــخ 

١٤ مــرداد هــان ســال برگــزار شــد، جنبــش ســکولار دموکراســی ایــران )از ایــن پــس جنبــش( نيــز اعــام موجودیــت نمــوده و کميتــهء اجرائــی آن مأمــور انجــام دو 

وظيفــه شــد: يکــی اداره و انتشــار پايــگاه رســمی اينترنتــی جنبــش و ديگــری برگــزاری کنگــرهء ســالانهء ســکولار دموکــرات هــای ايــران. همچنــن جمعــی از کوشــندگان 

سياســی بــه شرکــت در نهــادی بــه نــام »شــورای مشــاوران جنبــش« دعــوت شــدند. 

ــک تشــکیلات سياســی مســتقل  ــا در ی ــه ٢٠١٥ اندیشــه متشــکل شــدن ســکولار دموکرات‌ه ــورت، ژوئی ــران فرانکف ــرهء ســکولار دموکرات‌هــای ای در ســومین کنگ

ــدگان در »شــورای  ــات بیــن شرکــت کنن ــد. بخصــوص کــه در مــاه هــای پــس از کنگــرهء ســوم، اختلاف ــوری عــا مطــرح گردی ــای اســاعيل ن و منســجم توســط آق

ــه منازاعــه تبدیــل کــرد و آن شــورا سرانجــام پــس اســتعفای عــده‌ای از اعضــاء آن، در آســتانهء تشــکيل، منحــل شــد. ــه صحن مشــاوران« عمــاً ايــن شــورا را ب

ســپس در اواخــر ســپتامبر ٢٠١٥ آقــای نــوری عــا، بــا فرســتادن نامــه‌ای بــه تعــدادی از اعضــای "شــورای مشــاوران"، آن‌هــا را دعــوت نمــود تــا بــه اتفــاق ایشــان 

»هســتهء مؤســسِ« تشــکیلات مســتقل و منســجم ســکولار دموکرات‌هــای ایرانيــان را در قالــب يــک حــزب سياســی بوجــود آورنــد، کــه عــده ای بــه ایــن دعــوت 

پاســخ مثبــت دادنــد. 

هستهء موسس

اولیــن نشســت »هســتهء موســس« در تاریــخ ٥ اکتــر ٢٠١٥ بــا اســتفاده از نــرم افــزار »اســکایپ« برگــزار گردیــد. ایــن هســته توانســت، بــا برگــزاری بيــش از ٥٠ 

نشســت و صرف ١٥٠ ســاعت رايزنــی و همفکــری، نســخهء اول مرامنامــه و بنيادنامــهء »حــزب ســکولار دموکرات‌هــای ایرانيــان« را تدويــن کنــد. ايــن مــن هــا و 

اصلاحــات بعــدی آنهــا بــر روی پايــگاه رســمی حــزب بــه آدرس زيــر موجــود اســت:

https://isdparty.com/

تأسيس و اعلام موجوديت حزب سکولار دموکرات ایرانیان

اولیــن جلســه رســمی و درونــی حــزب ســکولار دموکــرات ایرانیــان، بــرای تصويــب مرامنامــه و بنيادنامــه و انجــام انتخابــات داخلــی حــزب، در تاریــج ١٤ مــرداد ١٣٩٥ 

)ســالروز پیــروزی انقــاب مشروطیــت( برگــزار گردید. 

ــان اعــام  ــرات ايراني ــخ 10 ســپتامبر 2016 حــزب ســکولار دموک ــان(، در تاري ــورگ )آلم ــران در هامب ــرات هــای اي ــارم ســکولار دموک ســپس در روز اول کنگــرهء چه

ــان ايــن گــزارش آمــده اســت. ــهء اعــام موجوديــت حــزب در پاي موجوديــت کــرد. مــن بياني

https://isdparty.com/ 
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کنگرهء مؤسس حزب، کنگره های سالیانه و نشست های هفتگی

پــس از اعــام موجودیــت، اولیــن نشســت حــزب بــا عنــوان »کنگــرهء موســس« بــا شرکــت اعضــای حــزب و تعــدادی از مهمانــان در تاریــخ ١٢ ســپتامبر 

٢٠١٦ در شــهر هامبــورگ تشــکیل شــد.

دومیــن کنگــره حــزب در تاریــخ 27 اکتــر 2017 در شــهر کلــن و ســومین کنگــره در 21 ســپتامبر 2018 در شــهر فرانکفــورت آلمــان برگــزار گردیدنــد. در 

ایــن کنگــره هــا اســناد حــزب شــامل تصحیحاتــی در مرامنامــه و بنیادنامــه حــزب، گــزارش مالــی، گــزارش دوره گذشــته و برنامــه آینــده نگــر بــرای ســال 

پیــش رو بــه تصویــب رســیدند. در عیــن حــال ایــن کنگــره هــا دبیــرکل حــزب و اعضــای شــورای مرکــزی را بــرای دوره ســال مربوطــه انتخــاب نمودنــد. 

	

 متن کامل بيانيهء اعلام موجوديت حزب در پايان اين گزارش آمده است.
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محمود ابطحی
مقداد عسکریان

پگاه امینی

فرشید نصرالهی

شهرام عباسپور

شمس الدین دارابی

محمود عاشوری

شورای مرکزی حزب

بر پایه آخرین بنیادنامه حزب شورای مرکزی )شورا( وظایف زیر را بعهده دارد:

- تعيين سياست های اجرائی حزب

- تعيين مواضع حزب در موارد لازم

- نظارت بر کليهء فعاليت های حزب

- بررسی و تصويب آئين نامه ها و مقررات

جلســات شــورای مرکــزی بطــور هفتگــی برگــزار مــی گردنــد و ســپس رئیــس شــورا در نشســت هــای عمومــی اعضــا کــه بصــورت هفتگــی برگــزار مــی 
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گردنــد تصمیــات و فعالیــت هــای شــورا را بــه آگاهــی اعضــا رســانده و پاســخگوی پرســش هــای آنــان اســت.

دبیرکل حزب

بر پایه آخرین بنیادنامه حزب دبیرکل وظایف و مسئولیت های زیر را بعهده دارد:

- سخنگوئی حزب

- اجرای مصوبات شورای مرکزی

- نظارت و تصميم گيری و مديريت امور اجرائی و، از اين دست، دفاتر حزب 

منوچهر یزدیان

دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان

میلاد آقایی

معاون دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان
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دفاتر حزب

 - دفتر انتشارات، شامل: سایت حزب، خبرگزاری حزب )خبرگاه( و گاهنامه گیتی مداری

- دفتر رسانه های اجتماعی شامل فعالیت در اینستاگرام، تویتر، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام

- دفتر عضویت ها که وظیفه عضوگیری و مدیریت کادرسازی اعضا را بعهده دارد

- دفتر دیدبان رسانه ها و سازمان های سیاسی که فعالیتش بر روی رصد کردن سازمان های سیاسی و رسانه ها متمرکز است

- دفتر روابط با سازمان های سیاسی و بین المللی

- دفتر فنی و امور انفورماتيک

- دفتر امور حقوقی و داوری

در رابطه با فعالیت های گوناگون دفاتر حزب می توان به تولیدات قابل توجه این دفاتر اشاره کرد. 	
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سایت حزب 

ایــن ســایت اولیــن بــار در تاریــخ ١٤ دیــاه ١٣٩٥ )١ ژانویــه ٢٠١٧( روی اینترنــت قــرار گرفــت. ســایت حــزب ســکولار دموکــرات ایرانیــان ســایتی اســت بــرای آگاهــی 

رســانی پیرامــون اســناد پایــه ای حــزب و مواضــع رســمی آن اســت. علاقمنــدان بــه تمــاس بــا حــزب و یــا کســانی کــه مایــل بــه آشــنائی بــا حــزب و عضویــت در آن 

هســتند مــی تواننــد از اطلاعــات در دســرس در ایــن ســایت اســتفاده نماینــد.

نشريه »گیتی مداری« 

اولیــن شــاره ایــن نشریــه بــا عنــوان »فصــل نامــه گیتــی مــداری« منتــر شــد در تاریــخ ٢٢ بهمــن ١٣٩٥ )١٠ فوریــه ٢٠١٧( منتــر شــد و تاکنــون ٧ شــاره 

از ایــن نشریــه در دســرس خواننــدگان قــرار گرفتــه کــه شــاره هفتــم آن را بــا موضــوع »سکولاریســم نــو« هــم اکنــون مطالعــه مــی کنيــد.
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وب سایت خبرگاه

در میــان فعالیــت هــای انتشــاراتی و رســانه ای حــزب جــای یــک خبرگــزاری کــه بتوانــد در عــن حــال منعکــس کننــدهء نظــرات و مواضــع اعضــاء حــزب باشــد خالــی 

بــود. در اوائــل اســفند ١٣٩٧ تیمــی از میــان کادرهــای حــزب بــرای پایــه گــذاری خبرگــزاری دور هــم آمــده و بــه گــردآوری خــر پرداخــت. بــه ایــن ترتیــب خــرگاه، 

خبرگــزاری حــزب ســکولار دموکــرات ایرانیــان از اول فروردیــن ١٣٩٨ رســا روی اینترنــت قــرار گرفــت. خــرگاه بطــور روزانــه آخریــن اخبــار را در بخــش هــای مختلــف 

دســته بنــدی کــرده و مزیــن بــه "یادداشــت روز" هــر روز در دســرس همــگان قــرار مــی دهــد.

شرکت اعضای حزب در رسانه ها 

دفــر رســانه هــای اجتماعــی در رســانه هــای گوناگــون بــا نــام حــزب ســکولار دموکــرات ایرانیــان فعالیــت دارد. در کنــار فعالیــت در اینســتاگرام، تویــر، تلگــرام و 

فیســبوک، دفــر رســانه هــا بــه تولیــد ویدیوهــای آموزشــی بــرای مرکــز مطالعــات ســکولار دموکراســی پرداختــه و تــا کنــون چنــد ویدیــوی دیدنــی بــا کیفیــت تکنیکــی 

ــر روشــنگری پیرامــون  ــر ایــن اعضــای حــزب در برنامــه هــای تلویزیونــی متعــدد شرکــت داشــته و عــاوه ب ــار بیننــدگان گذاشــته اســت. افــزون ب خــوب در اختی

موضوعــات مختلــف هــم میهنــان را از مواضــع حــزب آگاه مــی ســازند.

فرشید آقازاده

سردبیر وب سایت خبرگاه
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تلویزیون حزب سکولار دموکرات ایرانیان
از زمــان پایــه ریــزی، حــزب مــا در صــدد ایجــاد یــک تلویزیــون مســتقل بــوده کــه برنامــه هایــش از طریــق ماهــواره در دســرس هــم میهنــان درون ایــران قــرار گیــرد. 

ایــن پــروژه بــه محدودیــت هــای مالــی تاکنــون عملــی نگردیــده اســت. بــه ایــن خاطــر حــزب مــا در صــدد ارائــه برنامــه خــود در یکــی از کانــال هــای ماهــواره ای 

اســت کــه ایــران را نیــز پوشــش مــی دهــد.  

    

شرکت فعال اعضای حزب در مهستان
پــس از اعــام پایــه ریــزی مهســتان جنبــش ســکولار دموکراســی ایــران کــه در تاریــخ ٧ آبــان ١٣٩٦ )٢٩ اکتــر ٢٠١٧( و در جریــان کنگــره ســکولار دموکــرات هــای 

ایــران در شــهر کلــن آلمــان نویــد داده شــد، حــزب ســکولار دموکــرات ایرانیــان فعالانــه در تشــکیل عملــی مهســتان شرکــت نمــود. اعضــای حــزب بــه مهســتان پیوســتند 

و خدمــات عملــی و تکنیکــی حــزب در اختیــار مهســتان قــرار گرفــت.  

جلسات عمومی اعضاء
 ایــن جلســات )چهــار ســاعته( بطــور هفتگــی و برپایــه دســتور جلســه ای کــه از پیــش بــرای اعضــا فرســتاده مــی شــود در یکــی از تالارهــای اپلیکیشــن زووم برگــزار 

مــی گردنــد. در ایــن جلســات در کنــار موضوعــات حزبــی و تشــکیلاتی بــه آمــوزش و کادرســازی پرداختــه مــی شــود. درس هــای منظــم آقــای نــوری عــا همــراه بــا 

پرســش و پاســخ و ابــراز نظــر شرکــت کننــدگان دســتیابی بــه زبــان مشــرک اعضــای حــزب را ممکــن ســاخته اســت. کوتــاه اینکــه دســتور جلســات عمومــی بــر مــدار 

موضوعــات زیــر تعيــن مــی گردنــد:

- آشنائی اعضاء با يکديگر

- آشنائی با حزب و پیشینه آن

- آشنائی با مفاهيم کاربردی در مرامنامهء و بنیادنامه حزب

- بررسی اخبار و  اوضاع سياسی ايران، مربوط به ایران

- ارتباطات با بیرون حزب در راه تشکیل یک آلنرناتیو سکولار دموکرات 

علیرغــم این‌کــه ايــن جلســات بــرای تصميــم گــری در مــورد فعاليــت هــای حــزب تشــکيل نمــی شــوند امــا شرکــت کننــدگان در نشســت می‌تواننــد مــوارد و مطالبــی 

را بــرای طــرح و بررســی و تصمیــم گیــری در مدیریــت اجرائــی و یــا در شــورای مرکــزی پيشــنهاد نماینــد.
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روند پذيرش عضویت در حزب
دفــر عضویــت هــا یکــی از قدیمــی تریــن دفاتــر حــزب اســت کــه فعالیــت خــود را بــر پایــهء بنیادنامــه حــزب در مــواد مربــوط بــه اعضــا انجــام مــی دهــد. ورودی 

جــذب اعضــای جدیــد بــه حــزب بــا یــک رونــد یــا پروســه آشــنائی متقابــل همــراه اســت کــه مــی توانــد تــا شــش مــاه بودجــه زمانــی داشــته باشــد. در طــول ایــن 

رونــد متقاضــی عضویــت و حــزب بــا یکدیگــر آشــنا شــده و در پایــان بــرای طرفیــن روشــن خواهــد شــد کــه عضویــت رســمی در حــزب بایســته اســت یــا نــه. گام 

هــای بــه عضویــت رســمی درآمــدن متقاضیــان بطــور کوتــاه بــه ایــن شرح اســت:        

- دریافت درخواست آشنائی با حزب که فرم آن روی سایت حزب در دسترس است 	

- بررسی پیشینه درخواست کننده و تعیین نیاز به مصاحبه 	

- مصاحبه با درخواست کننده و روشن شدن همراهی با مرام نامه، بنیادنامه و مواضع حزب  	

- دعوت از درخواست کننده برای شرکت در نشست های عمومی که هفتگی برگزار می گردند 	

- پــس از بــه پایــان رســیدن دوره آشــنائی )حداکــر شــش مــاه( بــه تقاضــای کتبــی درخواســت کننــده، نظــر مثبــت دبیــر دفــر عضویــت هــا و پــس از  	

تصویــب شــورای مرکــزی متقاضــی بــه عضویــت رســمی حــزب در مــی آیــد. ناگفتــه نمانــد کــه اعضــای رســمی حــزب موظــف هســتند در یکــی از دفاتــر فعالیــت 

ــد. نماین

امور مالی
امــور مالــی حــزب از طریــق خزانــه داری حــزب صــورت مــی گیــرد. دریافــت هــا عمومــا مبالغــی هســتند کــه اعضــا بــه عنــوان حــق عضویــت يــا کمــک مــی پردازنــد 

و پرداخــت هــا بــروی مخــارج جــاری حــزب متمرکــز مــی باشــند. در کنــار حــق عضویــت هــا هــواداران مــا هــر از گاه مبلغــی بــه حســاب حــزب واریــز مــی نماینــد. 

آقــای نــوری عــا خزانــه‌دار حــزب هــر ســال گــزارش و صــورت وضعیــت امــور مالــی را طــی ســندی جداگانــه بــه کنگــره حــزب ارائــه  مــی کننــد. 

	

دفتر دیدبان رسانه‌ها
ایــن دفــر در ســال ٢٠١٨ پایــه ریــزی شــد و وظیفــه اولیــه ایــن دفــر رصــد کــردن شــخصیت‌ها و ســازمان‌های سیاســی و ارائــه گــزارش حاصــل کار بــه مســئولین و 

نشســت‌های عمومــی حــزب اســت.

عکســی از کنگــره دوم حــزب )کلــن - 

)1397
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سیاست حزب در مورد فعالیت‌های بیرون از خود
ــر »انجــام کار کلان« پایه‌ریــزی نمــوده و در راســتای شرکــت در ســاير  ــا هــم اکنــون، فعالیــت بیرونــی خــود را ب حــزب مــا، از زمــان فعاليــت »هیئــت موســس« ت

فعاليــت هــای مرســوم دیگــر احــزاب کمــر فعاليــت داشــته اســت. حــزب مــا کار کلان را در مــدار کوشــش بــرای اســتقرار یــک حکومــت ســکولار دموکــرات در ایــران 

از راه ايجــاد آلترناتيــوی بــا مشــخصه ســکولار دموکراتیــک، سرنگونــی و ســپس انحــال نظــام حکومــت اســامی از طریــق راه‌انــدازی مجلــس موسســان، تصویــب قانون 

اساســی ســکولار دموکــرات، همــه پرســی بــرای تعییــن شــکل ریاســت نمادیــن کشــور )جمهــوری یــا پادشــاهی( و انتخابــات آزاد بــرای تشــکیل پارلمــان ملــی تعریــف 

می‌کنــد. مشــخصات عملــی ایــن کار کلان در دوره »پیشــگامی« حــزب عبارتنــد از:

 ایجاد تشکیلاتی مستقل و منسجم از سکولار دموکرات‌های ایرانی.

 ترویج  اندیشه سکولار دموکراسی به عنوان آلترناتیو حکومت اسلامی مسلط بر ایران.

 ايجاد جايگاهی در خور برای طیف سکولار دموکرات‌ها در میان مخالفین حکومت اسلامی.

 تلاش برای جلب سازمان‌های باورمند به سکولار دموکراسی به منظور ایجاد پلاتفرمی برای  تشکیل نیروی آلترناتیو.

تشکیل جبهه‌ای از سازمان‌های سکولار دموکرات به‌عنوان آلترناتیو حکومت اسلامی.

تدوین برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی بمنظور )شرکت در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جديد و همه پرسی ها و انتخابات ناشی از آن(

بــرای تحقــق اهــداف فــوق، بــه اســتثنای »تدویــن برنامه‌هــای سیاســی، اقتصــادی و حقوقــی« کــه فرصــت کار تفصيلــی بــر روی آن تاکنــون پيــش نيامــده،  اعضــای 

حــزب در  ســایر مــوارد فعــال بوده‌انــد کــه شرح آن مختــراً در ادامــه خواهــد آمــد.

در زمینــهء انجــام »کارهــای مرســوم« احــزاب دیگــر، فعالیــت حــزب مــا عمــدا و آگاهانــه چشــم‌گیر نبــوده ‌اســت. حــرب مــا از هــان ابتــدا تصمیــم  	

ــت در  ــا شرک ــازماندهی ی ــد. س ــل نباش ــن قبی ــن« و از ای ــه و پتیش ــدور بیانی ــین ص ــیونی« و »ماش ــکیلاتی »آکس ــود، تش ــات خ ــی حی ــه فعل ــه در مرحل ــت ک گرف

آکســیون‌های چنــد نفــره، تبدیــل شــدن بــه ماشــین صــدور بیانیه‌هــای تکــراری و بــدون خواننــده را حــزب مــا در مســیر تحقــق کار کلان حــزب ندانســته اســت. 

در زمینــهء تــاش بــرای ایجــاد آلترناتیــو حکومــت اســامی بــا مشــخصه ســکولار دموکراتیــک موفــق تریــن اقــدام حــزب مــا رابطــه منظــم و دوســتانه بــا  	

حــزب مشروطــه ایــران )لیــرال دمکــرات( بــوده اســت. ایــن رابطــه بــا تأکیــد بــر احــرام متقابــل بــه اندیشــه هــا و آرمــان هــای مختلــف دو حــزب توانســته اســت 

ــران تشــکیل دهــد. حــزب  ــازه در ســپهر سیاســی ای ــران و اســتقرار یــک نظــام دموکراتیــک و ســکولار ائتلافــی ت ــر ای ــرای سرنگونــی حکومــت اســامی مســلط ب ب

پادشــاهی )پارلمانــی( خــواه مشروطــه ایــران و حــزب جمهوریخــواه ســکولار دموکــرات ایرانیــان بــا تکیــه بــه باورهــای مشــرک شــان توانســته انــد تاکنــون شــش 

اعلامیــه مشــرک منتــر نماینــد. پذیــرش اصــل اصــاح ناپذیــر بــودن رژیــم اســامی، اصــل جمهوریــت مــردم، ثانــوی بــودن شــکل حکومــت )پادشــاهی پارلمانــی یــا 

ــه ای ایــن ائتــاف اســت. ــرای تعییــن شــکل حکومــت نــکات پای جمهــوری پارلمانــی( و اولویــت رفرانــدم تصویــب قانــون اساســی بــر همــه پرســی ب

در عیــن حــال تــاش ایــن دو حــزب بــرای تشــکیل یــک جبهــه ائتلافــی متشــکل از احــزاب و ســازمان هــای دموکراســی خــواه و ســکولار همچنــان در  	

جریــان اســت و امیــد مــی رود کــه در آینــده بســیار نزدیــک جبهــه مــورد بحــث کــه نــام آن هنــوز تعییــن نشــده اســت اعــام موجودیــت نمایــد.

										                    منوچهر یزدیان              

										     ١٦ اردیبهشت ١٣٩٨ – ٦ ماه مه ٢٠١٩        

منوچهر يزديان در حال خواندن سند اعلام موجوديت حزب در کنگره چهارم سکولار دموکرات ها )هامبورگ 2016(
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سند اعلام موجوديت حزب سکولار دموکرات ايرانيان

بنام آبادی کشور بزرگ ايران و آزادی، رفاه و سرفرازی ايرانيان

 امضــاء کننــدگان ســند حــاضر، الهــام گرفتــه از »پيــان نامــهء عــر نــو«* و جنبــش ســكولار دمكــراسِى برآمــده از آن، همچنــن بــا تکيــه بــر تجربــه هــای بــه دســت 

آمــده، و پدنبــال شرکــت در ســه كنگــرهء ســکولار دموکــرات هــای ايــران، بديــن نتيجــه رســيده انــد کــه ســكولار دموکــرات هــای منفــرد ايــران، بــرای دســتيابی بــه 

تــوان لازم در راســتای شراکــت مؤثــر در رونــد ايجــاد آلترناتيــوی در برابــر حکومــت اســامی مســلط بــر ايــران، و ســپس منســجم شــدن در راســتای مبــارزات انتخاباتــی 

آينــده در ايــران آزاد، چــاره ای جــز متشــکل شــدن ندارنــد و، هــم بــرای امــروز و هــم بــرای آن فــردا، بايــد دارای تشــکيلات سياســی خــاص خــود باشــند و ايــن 

تشــکيلات پديــده ای جــز يــک حــزب سياســی نيســت؛ امــا حزبــی کــه ناگزيــر بايــد دارای عمــری دو بخشــی باشــد، يکــی در دوران غربــت و تبعيــد کــه مــی تــوان آن 

را »دوران پيشــگامی« دانســت و يکــی در دوران پــس از انحــال حکومــت اســامی کــه در آن انجــام و اعِــال وظايــف روشــن يــک حــزب سياســی ممکــن مــی شــود.

جمــع مــا، اکنــون و بديــن وســيله، بــا افتخــار اعــام مــی کنــد کــه طــی يــک ســال گذشــته، بــا برگــزاری بيــش از پنجــاه جلســه و 150 ســاعت رايزنــی و همفکــری، 

توانســته اســت مرامنامــه و بنيادنامــهء چنــان تشــکيلاتی را تدويــن کــرده و آنهــا را در ســايت مخصــوص ايــن حــزب، کــه از امــروز، در سرآغــاز کار کنگــرهء چهــارم 

ســکولار دموکــرات هــای ايــران، کار خــود را آغــاز مــی کنــد، در اختيــار هموطنــان علاقمنــد بگــذارد.

ايــن اســناد، کــه در کنگــره هــای آينــدهء حــزب تکميــل خواهنــد شــد، بــا ارائــهء نقطــه نظرهائــی ســکولار دموکــرات در مــورد مســائل سياســی، اقتصــادی، فرهنگــی 

و اجتماعــی، زمينــه را بــرای آغــاز عضوگــری و فعاليــت حــزب در راســتای شراکــت در رونــد آلترناتيــو ســازی فراهــم مــی آورنــد. و آنــگاه، در آن زمــان کــه فرصــت 

تاريخــی و گريزناپذيــر فروپاشــی حکومــت اســامی از راه مــی رســد و در پــی آن همــهء ملزومــات بــرای فعاليــت رســمی احــزاب و ســازمان هــای سياســی ممکــن 

مــی شــود، ســبب ســاز آن مــی گردنــد کــه ايــن حــزب نيــز بتوانــد در مســر شراکــت در تدويــن قانــون اساســی ســکولار دموکــرات آينــدهء ايــران و نيــز شراکــت در 

مبــارزه بــرای بــه دســت گرفــن زمــام مديريــت کشــور از طريــق انتخابــات آزاد اقــدام نمايــد.

جمــع کوچــک مــا، بــی آنکــه در روزهــا و مــاه هــا و ســال هــای آينــده بــرای خــود در قبــال آنانــی کــه از ايــن پــس بــه جمــع پيشــگامان  مــی پيوندنــد حــق و امتيــاز 

ويــژه ای قائــل باشــد، از همــهء هموطنانــی کــه فکــر مــی کننــد در امــروزِ مبــارزه بــا حکومــت اســامی مســلط بــر ايــران و در فــردایّ آزاد ايــران وجــود يــک حــزب 

منســجم سياســی ســکولار دموکــرات مــی توانــد تجلــی گاه انديشــهء ســکولار دموکراســی و نگهبــان آن از گزنــد حمــات تماميــت خــواه باشــد، دعــوت مــی کنــد کــه 

در ايــن مســر ســازندگی و آينــده نگــری، بــا مطالعــهء مرامنامــه و اساســنامهء »حــزب ســکولار دموکــرات ايرانيــان« بــه ايــن حــزب بپيوندنــد و در راســتای شراکــت 

در ســاختن يــک ايــران آزاد و آبــاد و ســکولار دموکــرات خدمــت گــذار وطــن خــود شــوند.

درهــای ايــن تشــكل  از امــروز بــروی همــهء ايــران دوســتان ســکولار دموکــرات بــاز اســت و مــا چشــم بــراه يارانــی هســتيم کــه منافــع ملــت ايــران را برتــر از هــر 

امــری دانســته و بــرای بازســازی ايــران سرفــراز آينــده آمــادهء کنشــگری سياســی و ســازنده باشــند.

​با تشکر از همهء يارانی که در اين راه ما را راهنمائی کرده و به ما مشورت داده اند، بخصوص دوستان گرامی آقايان شهرام آريان و مهدی مفخمی.

​ بــا شــادباش مجــدد بــرای برگــزاری چهارمــن کنگــرهء ســکولارهای دموکــرات ايــران ​ و بــا آرزوی هــر چــه مســتحكم تــر شــدن صفــوف نيروهــاى ســكولار دمكــرات 

انحــال طلــب ايــران!  مؤسســان و اعضــاء شــورای موقــت مرکــزی حــزب ســکولار دموکــرات ايرانيــان تــا تشــکيل کنگــرهء اول حــزب مجیــد آژنــگ، رضــا اســاعيلی، 

حســن اعتــادی، محســن ذاکــری، مهــدی رضائــی تازيــک، مهــن ســلطانی، نســرن علیــی، مريــخ مــرادی، اســاعیل نوری‌عــا، احمــد وحدانــی، منوچهــر يزديــان

٢٠ شهریور ١٣٩٥ - ١٠ سپتامبر 2016، هامبورگ - آلمان

http://bit.do/eY7ED *

http://bit.do/eY7ED
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 پيشگفتار:

ــه  ــم ک ــا انســانی اختصــاص داده اي ــو ب ــه گفتگ ــداری« را ب ــی م ــن شــاره از »گيت    بخــش دوم اي
بعنــوان يــک شــاعر و منتقــد ادبــی و يــک فیلمســاز از نخســتین ســال هــای حکومــت اســامی، ابتــدا 
از طريــق مبــارزه فرهنگــی و ســپس پيــکار بــی امــان سياســی عمــل کــرده اســت. دکــر اســاعيل 
نــوری عــا، بنيانگــزار و نظريــه پــرداز همــه تشــکلات بهــم پيوســته ای اســت کــه اکنــون گفتــان 
ســکولار دموکراســی را بصــورت نهادهــا و عمليــات منســجم عينــی متجلــی مــی کننــد. پــای ســخن او 
مــی نشــينم تــا تحــولات گفتمانــی و تشــکيلاتی ســکولار دموکراســی را از زبــان کوشــنده تريــن عضــو 

ايــن جنبــش فراگــر بشــنويم.
دکــر نــوری عــا در ســوم بهمــن 1321 بــه دنيــا آمــد و بــه هنــگام انجــام ايــن گفتگــو 76 ســال دارد. 
در طــول ايــن عمــر او قلمروهــای مختلفــی را درنوردیــده اســت کــه از شــعر و ادبيــات و ترجمــه 
ــور شــده  ــت در سياســت متبل ــه ســينما رســيده و عاقب ــاز شــده، ب ــاره هنرهــای تجســمی آغ و درب

اســت)1(.

   از سکولاريسم تا سکولار دموکراسی

   گفتگوی اختصاصی با دکتر اسماعيل نوری علا

بخش دوم
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پرســش: قــرار اوليــه مــا آن بــوده اســت کــه گفتگــوی امــروز مــا دربــارهء »مفهــوم / واژه«ی »سکولاريســم نــو« و نظريــه هــا و تشــکلاتی کــه از دل آن بــرون آمــده 

باشــد. امــا اجــازه دهيــد ابتــدا بــا مفهــوم »ســکولار« در نــزد شــا آشــنا شــويم تــا بعــد بتوانيــم خــود »سکولاريســم« و بعــد جريــان »نــو شــدن آن« بــه دســت شــا 

را تعقيــب کنيــم تــا بــه مطــرح کــردن گفتــان ســکولار دموکراســی برســيم. اول بگوئيــد کــه از نظــر شــخص شــا معنــای ســکولار چيســت؟ و، در ضمــن آيــا بــن 

اصطــاح ســکولار بــا اصطــاح لائيــک تفاوتــی وجــود دارد يــا نــدارد؟

پاســخ: مــن، بخصــوص در ايــام جوانــی و ســال هــای آخــر دبيرســتان، در نشســت و برخاســت در جلســات زنــده يــاد خليــل ملکــی)2( و ســپس طــی دو ســال تحصيــل 

در کلاس هــای دکــر غلامحســن صديقــی در رشــتهء فــوق ليســانس جامعــه شناســی دانشــگاه تهــران)3(، اول بــا واژه / مفهــوم / صفــتِ »لائيــک« آشــنا شــده بــودم و 

مــی دانســتم کــه اگــر، از طريــق ريشــه شناســی واژه هــای فرنگــی، معنــای آن را جســتجو کنيــم بــه واژهء يونانــی »لائيکــوس« )lāikós( مــی رســيم، کــه هــم بــه 

معنــی امــور مربــوط بــه آدم عــادی يــا عامــی )کــه از خــواص نيســت( و هــم بــه معنــی »امــور روزمــره« )و نــه امــور »متعالــی«( بــکار گرفتــه مــی شــد.

نيــز در دهــهء 1340 کــه دورهء ليســانس و فــوق ليســانس )يــا بــه زبــان امروزيــان، کارشناســی و کارشناســی ارشــد( دانشــگاه تهــران را تمــام کــرده و، بعنــوان يــک 

شــاعر و منتقــد ادبــی و جامعــه شــناس، در مطبوعــات قلــم مــی زدم و مقــالات اجتماعــی و سياســی ام را بــا نــام مســتعار »ماهيــار« منتــر مــی کــردم، از ايــن 

ماجــرا بــا خــر بــودم کــه وقتــی کليســای مســيحی شــکل گرفــت و دينــکاران )يــا روحانيــونِ( مســيحی مشــغول مــدون کــردن الفــاظ و مفاهيــم خــاص مذاهــب 

خــود شــدند، ايــن صفــت »لائيــک« بــه »آدم عــادی و غــر روحانــی« و نيــز »امــر غــر الهــی و غــر آســانی« اتــاق شــد و منحــراً معنــای صفــت »ايــن جهانــی« 

را - بمعنــی هرآنچــه کــه بــه جهــان مــادی و دگرگــون شــونده )و، در اصطــاح روحانيــون، »عــالم فانــی«( مربــوط مــی شــود - بخــود گرفــت، در مقابــل صفــت امــور 

»آن جهانــی« )و، در اصطــاحِ روحانيــون، »عــالم باقــی«(.

ايــن تحــولات بيشــر در سرزمــن هــای فرانســه زبــان پيــش آمــده بــود و واژهء »لائيــک« در ايــن زبــان جــا افتــاد و بــه معنــی صفــت امــوری شــد کــه بــه کليســا و 

روحانيــت ربطــی ندارنــد. ســپس در پــی انقــاب فرانســه، کــه عليــه ســلطنت و روحانيــت صــورت گرفــت، ايــن صفــت اهميتــی بــی ســابقه يافــت و، همانگونــه کــه 

در جريــان نوزائــی فرهنــگ اروپائــی »انســان مــداری« جانشــن »خــدا مــداری« شــده بــود، »لائيســيته« هــم محــور تفکــر و جهــان بينــی اجتماعــی ايــن فرهنــگ 

شــد. يعنــی فرهنــگ اروپائــی در جهــان بينــی اجتماعــی خــود از خــدا بريــد و انســان را محــور کارهــا و تصميــات اجتماعــی خــود قــرار داد و لائيســيته هــم از امــر 

روحانــی بريــد و بــه امــور ايــن دنيائــی و مــادی پرداخــت.

در ايــن راســتا بخصــوص تــاش شــد کــه قانــون اساســی کشــور حتــاً »لائيــک« باشــد؛ يعنــی کليســا و روحانيــون حــق دخالــت در امــور حکومــت و دولــت و قــوای 

ــام مکتبــی شــد کــه نهــاد حکومتــی و دولتــی را »مجــزا و جــدا« از کليســا و  ســه گانــه )مقننــه، مجريــه و قضائيــه( را نداشــته باشــند. بطــور خلاصــه لائيســيته ن

روحانیــت و شريعــت مذهبــی مــی خواســت و ايــن فکــر را در اصطــاح »جدائــی نهــاد حکومــت از نهادهــای دينــی يــا مذهبــی« خلاصــه مــی کــرد.

در عــن حــال، در هــان زمــان، متوجــه شــده بــودم کــه فرهنــگ هــا )يــا »ديکشــری« هــا(ی زبــان انگليســی واژهء »لائيــک« را معــادل واژهء »ســکولار« مــی گيرنــد 

و تعريــف مــی کننــد امــا بــه چنــد و چــون ايــن موضــوع توجــه نکــرده بــودم تــا اينکــه، چهــار ســال قبــل از انقــاب اســامی، بــرای تحصيــل در رشــتهء علــوم سياســی، 

بــه انگلســتان رفتــم. در آنجــا، بعلــت ارتبــاط تحصيــات مــن در انگلســتان از يکســو، و توجــه مــن بــه مســئلهء مذهــب و قــدرت سياســی اجتماعــی آن، از ســوی 

ديگــر، متوجــه کاربــرد گســرده واژه »ســکولار« بجــای واژه »لائيــک« شــدم.

امــا نکتــه اصلــی در ايــن بــود کــه مــن، همــراه بــا اوج گرفــن جريانــی کــه اکنــون آن را »اسلاميســم«)4(، بــه معنــی »اســام مــداری سياســی«، مــی خواننــد ســخت 

متوجــه و کنجــکاو نقــش سياســی مذهــب و بخصــوص دخالــت روحانيــت شــيعهء دوازده امامــی )اثنــی عــری( در حکومــت هــای ايــران شــده بــودم و حســم ايــن 

بــود کــه تحــولات فقهــی ايــن مذهــب ريشــه در سياســت دارنــد و نــه مذهــب و مــی خواســتم بدانــم آيــا ايــن حــس درســت اســت يــا نــه. بــه همــن دليــل در 

تقاضــای تحصيــل خــود نيــز کــه بــرای دانشــگاه لنــدن نوشــته بــودم توضيــح داده بــودم کــه مــی خواهــم در زمينــهء تحــولات فقهــی ايــن مذهــب خــاص )کــه در 

قانــون اساســی مشروطــه بعنــوان »مذهــب رســمی ايرانيــان« معرفــی شــده بــود( مطالعــه و تحقيــق کنــم.

مــن در 1354 مطالعــات خــود را در لنــدن آغــاز کــردم. يعنــی در کمــرگاه دهــه ای کــه در اواخــرش، تحــولات جــاری سیاســی در ايــران بــه انقــاب اســامی انجاميــد 

و دينــکاران دوازده امامــی را بقــدرت کامــل سياســی رســاند؛ تحولاتــی کــه پــس از ماجــرای 28 مــرداد 1332 حداقــل بــا فعاليــت هــای سياســی فدائيــان اســام در 

محيــط مذهبــی آغــاز شــده، در واکنــش آيــت اللــه خمينــی بــه مفــاد اصــول منــدرج در انقــاب موســوم بــه »انقــاب ســپيد شــاه و مــردم و شــورش 15 خــرداد 1341 

)5( کشــيده و ســپس بــه انتشــار کتــاب  »غــرب زدگــی« جــال آل احمــد در محيــط روشــنفکری، انجاميــده، و ســپس حــوزهء عمــل اش بــه درس هــای علــی شريعتــی 

رســيده و رفتــه رفتــه نظــر محققــن اروپائــی و امريکائــی را هــم بخــود جلــب کــرده بــود. در آشــنائی بــا ايــن تحقيقــات بــود کــه رفتــه رفتــه واژهء »ســکولار«، کــه 

در زبــان انگليســی بجــای واژه »لائيــک« بــکار مــی رفــت، توجــه مــرا بخــود جلــب کــرد. اينهــا انقــاب مشروطــه و حکومــت پهلــوی هــا را - کــه در ايــران بــا صفــت 

»لائيــک« مــی شــناختيم - بــا صفــت »ســکولار« توضيــح مــی دادنــد و حــرکات اسلاميســت هــا را ضــد آن مــی دانســتند. 

بــزودی دريافتــم کــه واژهء »ســکولار« در امپراتــوری روم باســتان ســکه زده شــده بــود. در آن زمــان ماليــات هــا بــه دو دســته تقســيم مــی شــدند، مالياتــی کــه بايــد 

بــه مقامــات مذهبــی مــی داننــد )مثــل خمــس و ذکات در اســام( و مالياتــی کــه بــه دولــت داده مــی شــد؛ و ايــن دومــی را »ســکولار« مــی خواندنــد. واژه »ســکولار« 

هــم در ايــن وجــه از اطــاق بــه هــان معنــی  »لائيــک« بــود و بــه امــور ايــن دنيائــی و گــذرا و فانــی اطــاق مــی شــد.  پــس ايــن دو واژه، يکــی در زبــان فرانســه 

و يکــی در زبــان انگليســی، در ايــن حــد از تحــولات زبانشــناختی، »هــم معنــا« هســتند.

حــال لازم اســت بــه يــک رونــد مهــم بپردازيــم. معمــولاً بــا اســتفاده از واژه هــای اســمی يــا صفتــی و چســباندن پســوندی بــه آنهــا مــی تــوان بــرای مکتــب هــای 

مختلــف فکــری يــا سياســی و يــا اجتماعــی اســم هــای مشــخصی ســاخت. مثــاً در فارســی مــا پســوند »مــدار« را داريــم و وقتــی آن را بــه اســمی، مثــاً سياســت، 

مــی چســبانيم از آن صفتــی ويــژه را مــی ســازيم همچــون »سياســت مــدار« بــه معنــی کســی کــه فکــر و ذکــرش بــر »مــدار سياســت« مــی گــردد. يــا بــر همــن 
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ســیاق، »شريعــت مــداری« يعنــی زيســن و انديشــیدن و عمــل کــردن بــر اســاس شريعــت. در انگليســی دو پســوند بــرای ايــن کار وجــود دارد. يکــی »ايتــی«، مثــا 

در »مدرنيتــی«، کــه در فرانســه »اتــه« خوانــده مــی شــود، مثــاً در »مدرنيتــه« و يکــی هــم »ایســم« کــه در هــر دو زبــان - لااقــل در حــوزه علــوم اجتماعــی و 

سياســی - بهمــن صــورت بــکار مــی رود و معــادل تقريبــی »مــداری« در زبــان فارســی اســت، بطوريکــه مــی تــوان مثــا »ناسيوناليســم« را در متــون هــر دو زبــان 

بــه »ملــی مــداری« ترجمــه کــرد. 

وقتــی در عهــد روشــنگری رونــد مکتــب ســازی هــا و واژه پــردازی هــای مربــوط بــه مکاتــب مختلــف آغــاز شــد، در پیونــد بــا صفــت »لائيــک«، از يــک طــرف مکتــب 

»لائيســيته« بــرون آمــد، و در پيونــد بــا صفــت »ســکولار« مکتب »سکولاريســم«. 

ظاهــراً، از آنجــا کــه دو صفــت لائيــک و ســکولار بــه يــک معنــی بــوده انــد و هســتند، توقــع آن اســت کــه دو مکتــب سياســی متصــل بــه آنهــا نيــز در معنــا و تعريــف 

يکــی باشــند و بــر »جــدا کــردن مذهــب از حکومــت« دلالــت کننــد، يکــی بــه زبــان فرانســه و ديگــری بــه زبــان انگليســی. امــا چنــن نيســت و تحــولات سياســی، 

بخصــوص در دو کشــور فرانســه و امريــکا، موجــب دو تلقــی مختلــف از »جدائــی مذهــب از حکومــت« شــده اســت.

امــروزه سکولاريســم »جدائــی مذهــب از حکومــت« را بــه ايــن معنــی مــی گــرد کــه ايــن دو نهــاد هيچگونــه بــا هــم کاری نداشــته باشــند )مثــل وضعيتــی کــه در 

امريــکا برقــرار اســت( امــا لائيســيته، در عــن اينکــه بــه »جدائــی مذهــب از حکومــت« معتقــد اســت، مــی گويــد امــا ايــن جدائــی يــک طرفــه اســت و حکومــت 

مــی توانــد در محــدود کــردن کار مذهــب دخالــت داشــته باشــد. مثــل مــورد فرانســه يــا در شــکل افراطــی تــرش در ترکيــهء کــال آتاتــورک و ايــران رضــا شــاهی.

در عــن حــال از منظــری ديگــر نيــز مــی تــوان گفــت کــه لائيســيته و سکولاريســم بــر سر »جداســازی مدهــب از حکومــت بــا هــم توافــق دارنــد. امــا در سکولاريســم 

حکومــت در کار مذهــب دخالــت نمــی کنــد حــال آنکــه در لائيســيته حکومــت مــی توانــد در کار مذهــب دخالــت کنــد.

   لائيسيته و سکولاريسم بر سر »جداسازی مذهب از حکومت با هم توافق دارند. در سکولاريسم حکومت در کار مذهب دخالت نمی کند اما در 

لائيسيته حکومت در کار مذهب حق دخالت دارد.
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پرســش: مــا بــا مفهــوم حاکميــت و حکومــت و حاکــم و فرمانــروا و فرمانفرمــا بيشــر آشــنائيم تــا بــا مفهــوم مذهــب کــه ســکولارها و لائيــک هــا خواســتار جدائــی آن 

از حکومــت هســتند امــا بدنيســت شــا اندکــی هــم از تعريــف مذهــب بــرای مــا بگوئيــد تــا دقيقــاً بدانيــم کــه ســکولارها و لائيــک هــا چــه چيــزی را مــی خواهــد 

از حکومــت جــدا کننــد يــا جــدا نــگاه دارنــد.

پاســخ: ايــن موضــوع قبــل از اينکــه بــه بحــث سکولاريســم مربــوط باشــد بــه تحقيقــات مــن در مــورد ماهيــت مذهــب مربــوط مــی شــود. بــرای کســی کــه در مــورد 

تحــولات يــک مذهــب مطالعــه مــی کنــد مســئله ماهيــت خــود مذهــب هــم ناگزيــر اهميــت پيــدا مــی کنــد. بخصــوص کــه مــا در زبــان فارســی چنــد واژه داريــم 

کــه اغلــب هــم رديــف هــم و بــه معناهائــی نزديــک بهــم بــکار گرفتــه مــی شــوند امــا مــی تــوان، بــر اســاس ملاحظاتــی چنــد، آنهــا را از هــر حيــث از هــم تفکيــک 

کــرد و از راه ايــن تفکيــک بــه ماهيــت هــر يــک نزديــک شــد. مثــاً واقعــاً بــن بــاور و اعتقــاد و ايمــان و نيــز بــن آنهــا و ايمــان دينــی و ايمــان مذهبــی چــه تفاوتــی 

وجــود دارد و مــا ســه اصطــاح ايمــان و ديــن و مذهــب را از چــه لحاظــی مــی توانيــم از هــم تفکيــک کنيــم؟

مطالعــات مــن بــه ايــن پرســش هــا چنــن پاســخ داد کــه ايــن ســه مفهــوم در يــک سلســله مراتــب بهــم وصــل انــد و يکديگــر را تکميــل مــی کننــد. گســرده تريــن 

آنهــا واژهء »ايمــان« )هــم معنــا بــا بــاور و اعتقــاد و حتــی يقــن( اســت. بــرای ورود بــه ايــن سلســله مراتــب لازم اســت شــا اهــل »ايمــان« باشــيد. مثــاً قــرآن از 

»يؤمنــون بالغيــب« يــاد مــی کنــد بــه معنــای کســانی کــه بــه وجــود عــالم غيــب )و محتويــات آن( ايمــان دارنــد. خيلــی از آدم هــا در ايــن مقولــه جــا مــی گيرنــد و 

معتقدنــد کــه يــک عــالم غيــب و پنهــان از چشــم آدمــی وجــود دارد کــه ســاکنان آن بــر عــالم عــن و آشــکار بــر چشــم انســان تســلط دارنــد. از اهالــی يــک قبيلــهء 

ابتدائــی تــا شــهروندان جوامــع بــری تعــداد ايــن افــراد، کــه »اهــل ايمــان« خوانــده مــی شــوند، بســيار اســت، هــر يــک بــا عقايــدی ويــژه. مثــاً، بســيارانی معتقدنــد 

کــه در مــاوراء عــالم طبيعــی کــه انســان از طريــق حــواس خــود بــه وجــود آن پــی مــی بــرد )و عــالم عــن يــا عــالم بــه چشــم در آينــده خوانــده مــی شــود( عالمــی 

نادیدنــی )غيبــی( هــم وجــود دارد - سرمنــزل خــدا و فرشــتگان و بهشــت و جهنــم و روز آخــرت و روح، کــه در جســم آدمــی حلــول مــی کنــد و بــا مــرگ از بــدن 

او خــارج شــده و بــه عــالم غيــب بــر مــی گــردد.

پلــهء بعــدی از آنجــا آغــاز مــی شــود کــه برخــی از آدميــان مدعــی مــی شــوند کــه بــا عــالم غيــب در تمــاس هســتند و آفريــدگار جهــان - بــا اســم هــای گوناگــون  و از 

طــرق گوناگــون - آنهــا را برگزيــده و رســول خــود کــرده اســت تــا فرامــن اش را بــه ديگــر آدم هــا »ابــاغ« کننــد و بخصــوص بــه آنهــا بياموزنــد کــه از چــه کارهائــی 

پرهيــز کــرده و چــه کارهائــی را انجــام دهنــد تــا رســتگار شــده و در بازگشــت بــه عــالم غيــب تنبيــه نشــوند. ایــن افــراد کــه رســول و پيغمــر و پيــام آور خوانــده 

مــی شــوند اعــام مــی کننــد کــه مأمــور شــده انــد آدميــان ديگــر را - همچــون چوپانــی گوســفندان را - هدايــت کننــد. بدينســان رســالت بــا نوعــی »ادعــا« همــراه 

اســت کــه در خــود معنــای »دعــوت« را هــم دارد. در طــول تاريــخ و حتــی هــم اکنــون، آدميــان بســياری دســت بــه ايــن »ادعــا« زده انــد امــا تنهــا عــدهء معــدودی 

موفــق شــده انــد ديگرانــی را بخــود جلــب کننــد و بــه آنهــا بپذيراننــد کــه ادعاشــان حقيقــت دارد. مجموعــه ادعــا و رســالت و دســتورات را »ديــن« مــی خوانيــم و 

هــر ديــن برآمــده بــه يــک »مدعــی« اســت کــه توانســته باشــد عــده ای را در مــورد رســالت خــود قانــع کنــد. مثــاً مــا مــی توانيــم از ديــن موســی و ديــن عيســی و 

ديــن محمــد و ديانــت بهاءاللــه نــام ببريــم. بدينســان نقــش ديــن تبدیــل کــردن اهــل ايمــان بــه اهــل اديــان اســت. پــروان همــه اديــان اهــل ايمــان هــم هســتند امــا 

بواســطه ديــن شــان از هــم تفکيــک مــی شــوند.

امــا رســولان هــم آدم خاکــی انــد و فانــی و روزی مــی میرنــد و چــون پــروان شــان نمــی تواننــد بلاتکليــف رهــا شــوند پــس در جامعــه مؤمــن بــه يــک ديــن بحــث 

»جانشــينی« پيــش مــی آيــد و راه هــای مختلفــی بــرای تعيــن جانشــن رســول درگذشــته مطــرح مــی شــود. برخــی از دينــداران روی بــه نزديــک تريــن فــرد بــه 

رســول درگذشــته شــان مــی کننــد، برخــی بــه تــوارث از طريــق خــون متوســل شــده و فقــط بــرای همخونــان بــا رســول درگذشــته حــق جانشــينی قائــل مــی شــوند. 

امــا ايــن جانشــينان بهــر صــورت کــه برگزيــده شــده باشــند، بيشــر يــا کمــر، چنــدان نمــی تواننــد مدعــی ارتبــاط بــا عــالم غيــب باشــند و لازم اســت کــه، بــرای رفــع 

بلاتکليفــی پــروان رســول درگذشــته، فکــری عملــی کــرد.

اينجــا ســت کــه در کنــار رســول درگذشــته، و جانشــينانی کــه بــرای اداره جامعــه مؤمنــن برگزيــده يــا شــناخته مــی شــوند، ضروری مــی شــود کــه هاديــان ديگــری 

هــم وجــود داشــته باشــند کــه در فرامــن صــادره از جانــب خــدای نشســته در عــالم غيــب، و فــرود آمــده ميــان اهــل ديــن بوســيله رســول در گذشــته و نيــز در 

رفتارهــای شــخص آن رســول کــه سرنمونــهء هــر اهــل دينــی محســوب مــی شــود، غــور و مطالعــه کننــد و مجهــز بــه قــدرت اســتخراج فرامــن دســت دومــی شــوند 

کــه بــر اســاس فرامــن دســت اول ســاخته مــی شــوند.

ــار رســول  ــار و رفت ــده هــای گفت ــد، حجــت، آيــت، و... اينهــا از بازمان ــه، مجتهــد، مــا، آخون ــم: امــام، فقي ــام هــای مختلفــی مــی خواني ــا ن ايــن شــخص ســوم را ب

درگذشــته منابــع کار خــود را تهيــه مــی کننــد و روش هــای معينــی را بــرای اســتخراج احــکام لازم تدويــن نمــوده و بــا افــزودن دو عامــل »منبــع« و »روش« دســتگاه 

بزرگــی را بوجــود مــی آورنــد کــه در زبــان دينــی کشــور مــا »علــم« خوانــده مــی شــود؛ بــی آنکــه ربطــی بــه »علــم مــادی امــروزی« داشــته باشــد و، بــر اســاس 

ايــن نامگــزاری نــام »عــالم« را هــم بــر القــاب خــود مــی افزاينــد. نــام افــزودهء بعــدی هــم »روحانــی« اســت چــرا کــه آنــان بــا تربيــت دنيــوی »روح« بــرای پــس از 

مــرگ انســان هــا کار مــی کننــد.

امــا از آنجــا کــه ايــن »علــم« چيــزی جــز اســتنتاجات هــر يــک از »علــاء« نيســت و ايــن علــاء نمــی تواننــد در هــر امــری بــه يــک اســتنتاج متحــد و همســان از 

منابــع برســند، هــر عــالم مکتــب خــاص خــود را مــی ســازد و آن را، در شــکل مجموعــه ای از احــکام و روش هــای گفتــاری و رفتــاری، بــه جامعــه ارائــه مــی دهــد و 

حــال اهــل ديــن هســتند کــه بايــد تصميــم بگيرنــد از اســتنتاحات کــدام عــالم اســتفاده کــرده و آن را چــراغ راه خــود ســازند. ايــن »مجموعــه« هــا را »مذهــب« مــی 

خوانيــم بــه معنــی راه و روش.

چنانکــه مــی بينيــد، ايمــان بــن مؤمنــن عاميــت داشــت، ســپس ديــن هــا اهــل ايمــان را شــقه شــقه کردنــد، ســپس، در داخــل هــر ديــن، مذهــب هــا بوجــود آمدنــد 
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و اهــل هــر ديــن را بــه گــروه هائــی مذهبــی کــه در گذشــته »ملــت« خوانــده مــی شــدند تقســيم نمودنــد. اســام، تــا مــرگ پيامــر اســام يــک ديــن بــود در کنــار 

ديــن هــای ديگــر. امــا پــس از مــرگ او دچــار انشــعابات و تکــه تکــه شــدن شــد. ابتــدا دو شــعبه شــيعه و ســنی در آن از هــم منفــک شــدند و ســپس ســنيان در 

چهــار مذهــب اصلــی و چنديــن مذهــب فرعــی جــا گرفتنــد و شــيعيان نيــز بــه مذاهــب متعــددی تقســيم شــدند؛ آنســان کــه در شــعر حافــظ مــی خوانيــم کــه 

»جنــگ 72 ملــت، همــه را، عــذر بنــه / چــون نديدنــد حقيقــت )لابــد بــه معنــی يکتائــی ديــن اســام(، ره افســانه )بــه معنــی مذاهــب گوناگــون 72 گانــه( زدنــد«.

امــا در ايــن سلســله مراتــبِ ايمــان و ديــن و مذهــب يــک تفــاوت مهــم را نبايــد ناديــده گرفــت. ايمــان و ديــن واجــد باورهائــی شــخصی بــوده و دارای تــوان اجتماعــی 

شــدن نيســتند حــال آنکــه مذهــب امــری اجتماعــی اســت و بــه همــن دليــل تنهــا مذهــب اســت کــه مــی توانــد تبديــل بــه يــک »نهــاد اجتماعــی« شــده و در امــور 

اجتماعــی دخالــت کنــد. منظــور از نهــاد اجتماعــی هــم آن مجموعــه ای اســت کــه دارای بناهــا و کارمنــدان )کــه مــن آنهــا را »دينــکاران« مــی خوانــم( و نظــام 

آموزشــی و وســائل تبليغاتــی اســت. حــال آنکــه ايمــان و ديــن قــادر بــه ايجــاد نهــاد اجتماعــی نيســتند. شــا وقتــی بــه مســجدی بــر مــی خوريــد نمــی توانيــد بگوئيــد 

اينجــا در رابطــه بــا يــک ايمــان و يــا يــک ديــن خــاص اســت. مســجد ســنيان بــا مســجد شــيعيان متفــاوت اســت هرچنــد کــه هــر دو را منطقــاً مــی تــوان مســجد 

مســلمانان هــم خوانــد امــا واقعيــت آن اســت کــه مســجد مســلمانان فقــط در تصــور وجــود دارد.

بهــر حــال مــی خواهــم بگويــم مســئله جــدا کــردن وقتــی ممکــن مــی شــود کــه شــا دو نهــاد مــادی اجتماعــی داشــته باشــيد تــا بتوانيــد آنهــا را از هــم جــدا کنيــد 

و، لــذا، چــون ايمــان و ديــن نهــاد شــدنی نيســتند آنهــا را نمــی تــوان از حکومــت جــدا کــرد. پــس وقتــی در تعريــف سکولاريســم يــا لائيســته بــه عباراتــی همچــون 

ــاور  ــد ب ــه مــی تواني ــا ترجمــهء غلــط تعريــف سکولاريســم روبــرو هســتيم. شــا چگون ــم بايــد متوجــه باشــيم کــه ب ــر مــی خوري »جدائــی ديــن از حکومــت« ب

اشــخاص را بــه ديــن معينــی کشــف کنيــد بــدون آنکــه آنهــا خــود در ايــن مــورد اعــام کــرده باشــند؟

در عــن حــال بايــد توجــه داشــت کــه جدائــی مــورد نظــر مــا يــک جدائــی قانونــی اســت و نــه يــک جدائــی فيزيکــی؛ چــرا کــه نهادهــای حکومتــی و نهادهــای 

مذهبــی همگــی بصــورت فيزيکــی وجــود دارنــد و مــا تنهــا از لحــاظ حقوقــی قانونــی مــی توانيــم کارکــرد آنهــا را از هــم جــدا کنيــم. يــک جامعــهء ســکولار در 

صورتــی واقعــاً ســکولار اســت کــه قانــون اساســی و مقــررات برخاســته از آن و سيســتم هــای حکومتــی همچــون دادگســری و آمــوزش و پــرورش از تعــدی و تجــاوز 

شرايــع و رســاله هــا و توضيــح المســائل دينــکاران در امــان باشــند. آنهــا در حــوزه هــا و مســاجد خــود مــی تواننــد بــر ســياق احــکام ديــن خــود )تــا حــدی کــه بــه 

کســی در احتــاع آزار نرســد( عمــل کننــد امــا اجــازه نبايــد داشــته باشــند کــه آن احــکام را بــر کســانی کــه نخواهنــد اعــال نماينــد.

پرســش: حــال کــه شــا معتقديــد کــه سکولاريســم و لائيســيه در ايــن تعريــف مشــرکند کــه مذهــب )و نــه ايمــان و ديــن( را بايــد از حکومــت جــدا کــرد و در ايــن 

راســتا فقــط مذهــب را مشــمول جدائــی مــی دانيــد آيــا فکــر مــی کنيــد الفــاظ ديگــری جــز »حکومــت« را در ايــن فرمــول بــکار بــرد و، مثــاً، گفــت کــه سکولاريســم 

يعنــی »جدائــی مذهــب از دولــت؟«

پاســخ: ايــن پرســش درســتی اســت. بنظــر مــن، اگــر شــا نتوانيــد مذهــب را از حکومــت جــدا کنيــد، جــدا کــردن آن از دولــت هــم ممکــن نيســت، چــرا کــه ماهيــت 

دولــت را ماهيــت حکومــت تعيــن مــی کنــد. حکومــت نهــاد گســرده ای اســت متشــکل از قانــون اساســی و قــوای ســه گانــه و نيروهــای نظامــی و انتظامــی، در 

حالــی کــه دولــت نــام ديگــر »قــوهء مجريــه« اســت و از قوانينــی تابعيــت مــی کنــد و آن هــا را بــه اجــرا مــی گــذارد کــه از قانــون اساســی کشــور منشــعب شــده 

انــد. حــال اگــر قانــون اساســی ســکولار يــا لائيــک نباشــد خــود بخــود دولــت هــم ايــن چنــن نخواهــد بــود؛ حــال آنکــه اگــر قانــون اساســی ســکولار بــود همــهء 

نهادهــای برخاســته از آن هــم ســکولار مــی شــوند.

ــی مذهــب از حکومــت« نوشــته  ــر اســاس »جدائ ــون اساســی مملکــت ب ــه قان ــا خواهــد داد ک ــی معن ــا وقت ــت« تنه ــی مذهــب از دول ــارت »جدائ در نتيجــه عب

شــده باشــد. پــس عبــارت »جدائــی مذهــب از دولــت« تنهــا وقتــی معنــادار و صــادق اســت کــه پيــش از آن »جدائــی مذهــب از حکومــت« صــورت گرفتــه باشــد؛ 

همانگونــه کــه اگــر ايــن شرط رعايــت شــده باشــد عبــارت »جدائــی مذهــب از آمــوزش و پــرورش« هــم صــادق خواهــد بود.شــا وقتــی دو مفهــوم را داشــته باشــید 

 separation of church کــه هــر يــک بصــورت چنــد واژه معرفــی مــی شــوند قضيــه بســيار مغشــوش مــی شــود. وقتــی اصــل قضيــه مثــا در انگليســی  بصــورت

and state بيــان شــده باشــد مترجــم دقيــق بايــد اول بفهمــد کــه ترجمــه دو واژهء Church و State چيســت و چــرا نمــی گوينــد religion and government تــا 

بفهمــد کــه آيــا ترجمــه اش درســت اســت يــا نــه.

مــن ديــده ام کــه برخــی نويســندگان کــه دربــاره سکولاريســم يــا لائيســيه دســت بــه قلــم مــی برنــدstate را بــه دولــت بــر مــی گرداننــد حــال آنکــه در انگليســی 

مــراد از آن حکومــت اســت و بــرای دولــت بايــد از واژه government اســتفاده کــرد و church را هــم معــادل مذهــب دانســت و نــه ديــن.

متأســفانه زبــان فارســی را مترجمــن بــد بشــدت مخــدوش کــرده انــد کــه تفصيــل آن در حوصلــه ايــن مصاحبــه نمــی گنجــد و مــن در ايــن بــاره مقــالات متعــددی 

نوشــته و منتــر کــرده ام.

پرســش: بســيار خــوب. حــال کــه تکليــف تعريــف سکولاريســم در زبــان فارســی روشــن شــد، مــی توانيــم بــه مفهــوم »سکولاريســم نــو« کــه شــا مطــرح کــرده ايــد 

بپردازيــم. منظــور شــا از ايــن واژه ســازی چيســت؟

پاســخ: عبــارت »سکولاريســم نــو« بديــن دليــل ســکه زده شــد کــه در مطالعــهء مشــخصات »مذهــب«، بــن آنهــا و مشــخصات »ايدئولــوژی« تشــابهات متعــددی 

يافــت شــد و مــن بالاخــره بــه ايــن نتيجــه رســيدم کــه مذهــب نوعــی ايدئولــوژی اســت و يــا، بــه عبــارت ديگــر، وقتــی ديــن را تبديــل بــه مذهــب مــی کنيــم در 

واقــع آن را تبديــل بــه ايدئولــوژی کــرده ايــم.
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شــاهد ايــن برداشــت در کشــورهائی اتفــاق افتــاده اســت کــه، بــه نــام سکولاريســم، مذهــب را از حکومــت بــرون رانــده انــد امــا بجــای آن ايدئولــوژی را وارد کــرده 

و جانشــن آن نمــوده انــد و داســتان بســا بدتــر از گذشــته شــده اســت و ايدئولــوژی هــان نقشــی را - بــا شــدت و حــدت هرچــه بيشــر - بــازی کــرده اســت کــه 

قبــاً مذهبــی کــه در حکومــت حضــور داشــته بــازی مــی کــرده اســت. 

بنــا برايــن، بــرای رســيدن بــه سکولاريســم واقعــی نــه تنهــا مجبوريــم حکومــت را از مذهــب )کــه نوعــی ايدئولــوژی اســت( جــدا کنيــم، بلکــه سکولاريســم را قبــل از 

هرچيــز بــه معنــی »جدائــی حکومــت از هــر نــوع ايدئولــوژی - چــه مذهبــی و چــه غيرمذهبــی« بگيريــم.

بنابر اين:

سکولاريسم = جدائی حکومت از مذهب

سکولاريسم نو = جدائی حکومت از ايدئولوژی )چه مذهبی و چه غير مذهبی(

پرســش: بســيار خــوب؛ امــا چــون شــا اشــاره ای بــه ماهيــت و تعريــف ايدئولــوژی نکــرده ايــد هنــوز مســئلهء اينکــه مذهــب نوعــی از ايدئولــوژی اســت کامــا 

روشــن نشــده اســت و لازم بــه نظــر مــی رســد هــم بــر مســئله تعريــف ايدئولــوژی تأمــل کنيــم و هــم نشــان دهيــم کــه چــرا مذهــب هــم نوعــی ايدئولــوژی 

محســوب مــی شــود و اگــر حکومــت را کلاً از ايدئولــوژی هــا جــدا کــرده باشــيم خــود مذهــب را هــم از آن جــدا کــرده ايــم.

پاســخ: معنــای ايدئولــوژی در طــی چنــد قــرن اخــر تغيــر کــرده و ايــن واژه هــان معنائــی را کــه در ابتــدا داشــته ديگــر از دســت داده اســت. امــروز وقتــی مــا 

بــا واژه ای ترکيبــی کــه دارای پســوند »لــوژی« ســت روبــرو مــی شــويم در ميابيــم کــه بــا نــام مقولــه ای علمــی روبــرو هســتيم کــه قــرار اســت موضوعــی را بــه 

مــا بشناســاند. در فارســی پســوند »لــوژی« را بــه »شناســی« ترجمــه کــرده انــد برگرفتــه از مصــدر »شــناختن« و، مثــاً، وقتــی بــه واژهء ترکيبــی »بیولــوژی« بــر مــی 

خوريــم مــی فهميــم کــه بــا علمــی روبــرو هســتيم کــه مــی خواهــد مفــردات مقولــهء زيســن موجــودات زنــده را بشناســد. بنابرايــن بسرعــت و اطمينــان مــی توانيــم 

»بیولــوژی« را بــه »زيســت شناســی« ترجمــه کنيــم. در مــورد »ايدئولــوژی« هــم در ابتــدا قصــد آن بــود کــه علمــی بــرای شــناخت چنــد و چــون »ايــده« هــا ســاخته 

شــود امــا چنــن علمــی هرگــز بوجــود نيامــد و مفــردات آن در  علــوم و »خــرده علــم« هــای ديگــر پخــش شــد. شــايد اگــر چنــان علمــی مــی توانســت بوجــود آيــد 

امــروز مــی توانســتيم بســياری از مقــولات گوناگــون، از ذهــن شناســی و زبــان شناســی گرفتــه تــا  اســتوره شناســی و نظايــر آن، را در درون آن جــای دهيــم. امــا 

چنــن علــم واحــدی هرگــز بوجــود نيامــده و واژهء »ايدئولــوژی« بــرای بقــا معنــا عــوض کــرد.

امــروزه هنگامــی کــه بــا مقولــهء »انديشــيدن« سر و کار پيــدا مــی کنيــم مــی دانيــم کــه ايــن کارکــرد ويــژهء ذهــن مــی توانــد مقدمــات و لوازمــی را از يکســو و 

نتايــج و محصولاتــی را، از ســوی ديگــر، داشــته باشــد. »انديشــيدن«، کــه در مغــز و ذهــن انســان رخ مــی دهــد، از يکســو از منبعــی بــه نــام »تجربــه« تغذيــه مــی 

شــود و آن را در کارکردهــای ذهــن پختــه مــی کنــد و ســپس بــه صحــت نتايجــی کــه بــه دســت مــی آورد »يقــن« مــی کنــد. در تاريــخ تحــولات شــناخت انســان از 

جهــان، روزگاری بــود کــه انســان مــی انديشــيد )يــا، بهــر بگويــم، مــی پنداشــت( کــه زمــن مســطح اســت و خورشــيد در طــول روز در بــالای آن از شرق بــه غــرب 

مــی رود و ســپس، در طــول شــب، بــه زيــر زمــن رفتــه و شــبانه از غــرب بســوی شرق بــر مــی گــردد. انســان بــر اســاس تجربــه هــای خــود بــه ايــن تصــور رســيده 

و بــرای قــرن هــا نســبت بــه صحــت آن يقــن کــرده بــود. امــا روزگاری هــم فرارســید کــه کشــف کــرد زمــن کــروی اســت و ســيار و بــر گــرد خورشــيد مــی گــردد. 

شــناخت تــازه يقــن تــازه ای را ضروری مــی کــرد. هنــوز هســتند کســانی کــه بــه ايــن شــناخت يقــن نکــرده و همچنــان زمــن را مســطح مــی داننــد.

انديشــيدن - در ميانــهء تجربــه و يقــن - نتايجــی دارد کــه آنهــا را بــا نــام هــای مختلــف مــی شناســيم. نخســتين نتيجــه را »جهــان بينــی« مــی خوانيــم کــه »چنــدی 

و چونــی« نــوع ديــدار مــا را از جهــان اطرافــان معــن مــی کنــد. محصــول ديگــر انديشــيدن »فلســفه« خوانــده مــی شــود کــه بــر اســاس دانســته هــای آدمــی در 

هــر مرحلــه از تاريــخ بــه »چرائــی و چگونگــی« پديــده هــا مــی پــردازد. ســومين نتيجــه هــم پيدايــش »علــم« اســت کــه همــواره بــر وجــود مجموعــه ای از دانســتی 

هــای مــورد توافــق اهــل تفکــر دربــاره چنــدی و چونــی و چرائــی و چگونگــی پديــده هــای مختلــف دلالــت مــی کنــد.

بحــث دربــارهء ماهيــت »علــم« مــا را متوجــه دو وجــه »صــادق« و »کاذب« درک علمــی مــا از جهــان اطــراف مــان مــی کنــد و بــرای تفکيــک ايــن دو نــوع علم اســت 

کــه روش هــای راه بــردن عقــل مــدون مــی شــود و اصــول تفکــر منطقــی و اعــال روش هــای درســت شــناخت علمــی همــواره تکامــل مــی يابــد. 

اگــر مــا توانســته باشــيم عقــل خــود را از طريــق رعايــت اصــول علمــی راه ببريــم بــه »شــناخت صــادق« مــی رســيم؛ نوعــی از شــناخت کــه در آن هــر حادثــه و 

رونــدی، در شرايــط معــن و قابــل بازســازی، و در نــزد هــر شــخص، قابــل تکــرار اســت. امــا اگــر در مســر انديشــيدن بــراه خطــا رفتــه باشــيم بــه »شــناخت کاذب« 

مــی رســيم يعنــی نســبت بــه صحــت دســت آوردهائــی يقــن مــی کنيــم کــه در واقــع کاذبنــد و صحــت ندارنــد و يــا بــر بنيــاد اصــول تحقيــق علمــی صحــت شــان 

قابــل اثبــات نيســت. پــس بــرای انديشــيدن محصــول چهارمــی هــم مــی تــوان قائــل شــد کــه »شــناخت کاذب« نــام دارد. 

در واقــع، در ذهــن انســان ايــن چهــار نــوع نتيجــهء انديشــيدن تنگاتنــگ هــم وجــود دارنــد و جــز بــه مــدد احتيــاط بســيار و دقــت هــای لابراتــواری نمــی تــوان آنهــا 

را از هــم جــدا کــرد. در جهــان امــروز بــه ايــن محموعــه نــام »ايدئولــوژی« را اطــاق کــرده انــد. در هــر ایدئولــوژی هــر چهــار محصــول انديشــيدن وجــود دارنــد؛ 

هــر ايدئولــوژی نــوع معينــی از جهــان بينــی و فلســفه را در خــود حمــل مــی کنــد و شــناخت اش از جهــان شــامل هــر دو نــوع شــناخت صــادق و کاذب اســت. در 

ايــن ميانــه کوشــش علمــی بــه معنــی کنــار زدن شــناخت کاذب شــناخت و بــه جلــوی صحنــه آوردن شــناخت صــادق يــا قابــل تصديــق اســت.

امــروزه ايدئولــوژی را چنــن تعريــف مــی کننــد: »مجموعــه ای از ايــده هــا، اصــول، دکتريــن هــا، اســتوره هــا، و نمادهــای فراگــر اجتماعــی« کــه »دســتورالعمل هائــی 

بــرای اســتقرار يــک نظــم اجتماعــی« را ارائــه داده و بيــان مــی دارد کــه »يــک جامعــه چگونــه بايــد کار کنــد«.

بنــا بــر ايــن تعريــف، ايدئولــوژی شــامل دو بخــش نظــری و عملــی اســت. از يکســو علــم خالــص و صــادق نيســت، از ســوئی ديگــر جهــان بينــی و فلســفهء توجيهــی 
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عبــارت »سکولاريســم نــو« بديــن دليــل ســکه زده شــد کــه در مطالعــهء 
مشــخصات »مذهــب«، بــن آنهــا و مشــخصات »ايدئولــوژی« تشــابهات 
متعــددی يافــت شــد و مــن بالاخــره بــه ايــن نتيجــه رســيدم کــه مذهــب نوعــی 
ــا، بــه عبــارت ديگــر، وقتــی ديــن را تبديــل بــه مذهــب  ايدئولــوژی اســت و ي

ــم. ــرده اي ــوژی ک ــه ايدئول ــل ب ــع آن را تبدي ــم در واق ــی کني م

خــود )کــه در قالــب ايــده هــا، اصــول، دکتريــن هــا، اســتوره هــا، و نمادهــای فراگــر اجتماعــی متجلــی مــی شــوند( را دارد، و از ســوی ســوم  شــامل دســتورالعمل 

هائــی بــرای اســتقرار يــک نظــم اجتماعــی و چگونگــی کارکــرد اجــزاء ايــن امــر را ارائــه مــی دهــد، بــی آنکــه بعلــت وجــود شــناخت کاذب در ايــن مجموعــه بتــوان 

صحــت اجــزاء و محصولاتــش را تصديــق کــرد. پــس ايدئولــوژی در دو مرحلــه تکويــن مــی يابــد کــه عبارتنــد از مرحلــهء تکويــن نظــری و ســپس مرحلــهء تدويــن 

دســتورالعمل هــای اجرائــی.

در مرحلــه تکويــن نظــری ايدئولــوژی نيــز ممکــن اســت بــه دو نــوع مســر و دو نــوع محصــول برســيم. اولــن محصــول وقتــی اســت کــه انســان بوجــود دنيائــی در 

مــاوراء دنيــای مــادی و طبيعــی - کــه در حــواس و ادراک مــا قابــل ديــدن و لمــس کــردن نيســت )عــالم غيــب، دنيــای ديگــر، مــاوراء طبيعــت( - بصورتــی غيرقابــل 

اثبــات يقــن مــی کنــد و ايمــان و ديــن را بوجــود مــی آورد و مــا ايــن نــوع ايدئولــوژی را »معرفــت شــهودی« مــی خوانيــم کــه »عرفــان« از دل آن بــرون مــی آيــد.

ــای مــادی و طبيعــی  ــی در مــاوراء دني ــودن دنيائ ــات انســان در نب ــل اثب ــه يقــن غيرقاب ــد ب ــوژی« هــم مــی توان ــن نظــری ايدئول ــوع دوم محصــول »دوران تکوي ن

ــد«. بيانجامــد کــه در فرهنــگ اســامی آن را »معرفــت حســی« مــی خوانن

ســپس بــه »مرحلــهء تدويــن دســتورالعمل هــای اجرائــی« مــی رســيم. در بخــش »معرفــت شــهودی« مجموعــهء »دســتورالعمل هــای اجرائــی« را گاه »شريعــت« و 

گاه »مذهــب« مــی خواننــد و مجموعــهء »دســتورالعمل هــای اجرائــی« در بخــش »معرفــت حســی« را »مکتــب« مــی نامنــد.

بديــن ترتيــب، نتيجــهء عملــی و مــادی ايدئولــوژی، کــه بــر اســاس آن بتــوان نهــاد و نظمــی اجتماعــی را بوجــود آورد يــا مذهــب اســت و يــا مکتــب و سکولاريســم 

خــروج ايدئولــوژی را )چــه در صــورت مذهبــی و چــه در شــکل مکتبــی آن( از حکومــت خواســتار اســت.

پرســش: چــرا سکولاريســم، يــا سکولاريســم نــو، بــا جــدا کــردن و خــارج کــردن مکتــب و مذهــب )و در مجمــوع ايدئولــوژی( از حکومــت، مــی تواننــد نظــام بهــری 

را ايجــاد کننــد.

پاســخ: مــن از ايــن عبــارت »نظــام بهــر« اســتقبال مــی کنــم چــرا کــه جنبــهء مقايســه دارد و کــال گرايانــه نيســت. يعنــی مــی پرســد کــه چــرا يــک حکومــت 

ســکولار در امــر ايجــاد يــک نظــام سياســی بهــر از يــک حکومــت ايدئولوژيــک )مذهبــی يــا غــر مذهبــی( اســت؟ بــرای پيــدا کــردن پاســخ بايــد ببينيــم يــک حکومــت 

ايدئولوژيــک چــه مشــکلاتی را در اداره يــک کشــور ايجــاد مــی کنــد. ايدئولــوژی مثــل يــک رنــگ اســت کــه هرچــه را در خــود مــی گــرد بــه رنــگ خــود در مــی آورد. 

يعنــی ايدئولــوژی از تــک تــک آدم هــا توقــع دارد کــه رنــگ آن را بخــود بگيرنــد. حــال، وقتــی يــک نــروی ايدئولوژيــک موفــق بــه دســتيابی بــه قــدرت حکومتــی 

مــی شــود براحتــی مــی توانــد آن »توقــع« را تبديــل بــه »خواســت« کنــد و، چــون مجهــز بــه »زور« شــده، خواســت اش را بــه کمــک »تحميــل« اجرائــی کنــد.

اگــر جوامــع امــروز رنگارنــگ نبودنــد و در آنهــا اقــوام و تــره هــا و عقايــد و فرهنــگ هــا و اديــان و مکاتــب و مذاهــب در کنــار هــم وجــود نداشــتند، بحــث لــزوم 

وجــود حکومــت ســکولار چنــدان اهميــت نمــی يافــت؛ امــا اگــر در يــک جامعــهء متکــر )پلــورال( تنهــا يــک عقيــده يــا مذهــب يــا مکتــب واحــد بقــدرت برســد و 

يــک حکومــت ايدئولويــک برقــرار ســازد و بخواهــد ارزش هــای خــود را بــر همــه »تحميــل« کنــد، نتيجــه اش، در هــر زمينــه، »تبعيــض« نــام دارد؛ پديــده ای کــه از 

»خــودی و ناخــودی کــردن« جامعــه شروع شــده و بــه زنــدان و اعــدام سياســی و کشــتارهای دســته جمعــی و کــوره هــای آتــش ســوزی و قبرهــای دســته جمعــی 

مــی کشــد.

سکولاريســم مــی گويــد بيائيــد اجــازه ندهيــم کــه چاقــو )يعنــی حکومــت( بــه دســت کســی بيفتــد کــه بخواهــد ديگــران را تهديــد کــرده و خواســت خــود را بــر 

بقيــه تحميــل کنــد.

پرسش: خيلی ها می گويند چه تضمينی وجود دارد که خود سکولاريسم تبديل به ايدئولوژی نشود؟

پاســخ: حــرف درســتی اســت و امــکان آن هــم وجــود دارد و شــواهدی نيــز در ايــن زمينــه در دســت داريــم. امــا توجــه کنيــم کــه سکولاريســم در اصــل مــی گويــد 

حکومــت، و قــدرتِ ناشــی از آن، نبايــد بــه دســت کســانی بيفتــد کــه بخواهنــد ارزش هــا و عقايــد خــود را بــر ديگــران تحميــل کننــد و مقدمــات برقــراری تبعيــض 

را فراهــم آورنــد. حــال اگــر کســانی بعنــوان ســکولار بقــدرت برســند امــا بــه تحديــد آزادی کســانی کــه بگونــهء ديگــری مــی انديشــند بپردازنــد در واقــع از قلمــروی 

اصــول سکولاريســم خــارج شــده انــد و حکومــت آنهــا را ديگــر نمــی تــوان حکومتــی ســکولار ناميــد. بــرای جــران ايــن نقيصــه اســت کــه مــا از روز اول سکولاريســم 
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را بــه »دموکراســی« و »اعلاميــه جهانگســر حقــوق بــر« مقيــد يــا مــروط کــرده و »ســکولار دموکراســی« را در نــام »جنبــش ســکولار دموکرســی ايــران« جــا داده 

ايــم تــا يکــی ديگــری را پاســداری کنــد. سکولاريســم شرط اســتقرار دموکراســی اســت و تمــام دموکراســی هــای ديگــر، مثــل »دموکراســی دينــی«، قلابــی و جمــع 

ضديــن محســوب مــی شــوند و دموکراســی هــم مراقبــت مــی کنــد کــه تــا سکولاريســم تبديــل بــه ايدئولــوژی نشــود.

پرســش: اتفاقــاً عــده ای بــا ايــن عبــارت »ســکولار دموکراســی« مشــکل دارنــد و مــی گوينــد از آنجــا کــه دموکراســی نمــی توانــد ســکولار نباشــد، ايــن عبــارت حشــو 

زائــد اســت.

پاســخ: درســت مــی گوينــد. امــا توجــه ندارنــد کــه بعضــی اوقــات ضروری مــی شــود کــه يکــی از اجــزاء يــک پديــده ترکيبــی را از داخــل آن پديــده بــرون کشــيد 

تــا بــر وجــود آن تأکيــد شــود. دموکراســی يــک پديــده ترکيبــی اســت. مثــاً، عــاوه بــر وجــود سکولاريســم در اجــزاء آن مــی توانيــم بــه جــزء ديگــری همچــون 

»پلولاريســم« )يــا »کــرت مــداری«( اشــاره کنيــم و از آن عبــارت »پلــولار دموکراســی« را اخــراع کنيــم. نکتــه در ايــن اســت کــه مــدت هــا اســت صفــات مختلفــی 

را بــه »دموکراســی« مــی چســبانند کــه در مفهــوم عــام دموکراســی وجــود ندارنــد؛ مثــل هــان دموکراســی دينــی. در نتيجــه مــا ناچاريــم بگوئيــم کــه مــا خواســتار 

آن نــوع واقعــی از دموکــراسي هســتيم کــه سکولاريســم جــزء تفکيــک ناپذيــر آن اســت.

پرسش: آيا بين سکولار دموکراسی و »دموکراسی سکولار« می توان تفاوتی قائل شد؟

پاســخ: هــم آری و هــم نــه! بايــد ديــد چــه کســی ايــن را مــی گويــد. کســی کــه واقعــاً معتقــد اســت دموکراســی لزومــاً ســکولار اســت، کمــر بحــای خــود دموکراســی 

از دموکراســی و صفــات اش ترکيباتــی از ايــن دســت مــی ســازد و هــر کــدام ايــن دو تعبــر را هــم کــه اســتفاده کنــد مــی خواهــد يــک نتيجــه را بگــرد. امــا دو گــروه 

ديگــر هــم هســتند کــه ترکيــب »دموکراســی ســکولار« را عامــداً بــکار مــی برنــد. دســته اول افــراد و تشــکلاتی هســتند کــه خــود را رقيــب »جنبش ســکولار دموکراســی 

ايــران« مــی داننــد و چــون نمــی خواهنــد خــود را متعلــق بــه ايــن جنبــش بداننــد از »دموکراســی ســکولار« نــام مــی برنــد تــا گفتــه باشــند مــا بــه آن جنبــش متصــل 

نيســتيم. دســته دوم امــا اعتقــاد دارنــد کــه دموکراســی بايــد باشــد تــا سکولاريســم ممکــن شــود و، در نتيجــه، مــی خواهنــد بگوينــد کــه دموکراســی مقــدم اســت. 

مــا، در »جنبــش ســکولار دموکراســی ايــران« بــا ايــن عقيــده مخالفيــم و مــی گوئيــم کــه اتفاقــاً بــرای اينکــه اســتقرار دموکراســی ممکــن شــود لازم اســت کــه قبــل از 

هــر چيــز از ســکولار بــودن ســاختار حکومــت مطمــن شــويم و اگرچــه ترجيــح بــر آن اســت کــه دموکراســی و سکولاريســم همزمــان مســتقر شــوند امــا اگــر شرایــط 

طــوری بــود کــه بايــد تقــدم و تأخــری رخ دهــد، لازم مــی دانيــم بــه اســتقرار سکولاريســم اولويــت داده و دموکراســی را از دل اســتقرار آن بــرون بکشــيم. بنابرايــن 

بــرای درک چرائــی بــر عکــس کــردن ترکيــب ســکولار دموکراســی بايــد متوجــه نيــات اغلــب ايــن معکــوس کننــدگان توجــه داشــت.

پرسش: حال که صحبت از »دموکراسی« شد آيا شما با ترجمه اين واژه به »مردم سالاری« موافقيد؟

پاســخ: بســته بــه ايــن اســت کــه منظــور مــا از »مــردم« چــه باشــد؛ چــرا کــه ايــن واژه مفهومــی مبهــم دارد و گســرنده و تنــگ شــونده مــی شــود؛ بخصــوص اگــر 

آن را در ترکيبــات صفتــی و اســمی اش بــکار بريــم. مثالــی بزنــم: صفــت »دموکراتيــک« کاربــرد هــای مختلفــی دارد. آن را چگونــه ترجمــه کنيــم؟ وقتــی مــی گوئيــم 

»در انجمــن هــای خانــه و مدرســه لازم اســت روابــط دموکراتيــک برقــرار شــود«، اگــر ايــن واژه را بــه »مــردم ســالارانه« برگردانيــم منظــور مــا از ايــن مــردم )يــا 

»دمــو«( چيســت؟ نــه اينکــه همــهء مــردم نمــی تواننــد عضــو يــک انجمــن خانــه و مدرســه باشــند؟ و نــه اينکــه »دمــو« در اينجــا نــه بــه معنــای »مــردم« کــه بــه 

معنــی »اعضــاء انجمــن خانــه و مدرســه« اســت؟ حتــی در يونــان باســتان هــم نــه بــه معنــی »همــهء مــردم« بلکــه بــرای اشــاره بــه »شــهروندان آتــن« يــا »اشرافيــت 

آتنــی« بــود و شــامل همــه مــردم نمــی شــد.

بــه همــن ســياق، امــروزه هــم وقتــی از دموکراســی در يــک کشــور صحبــت مــی کنيــم در واقــع بــه ســالاری ملــت آن کشــور اشــاره داريــم و لازم اســت آن را نــه 

بــه »مــردم ســالاری« کــه بــه »ملــت ســالاری« ترجمــه کنيــم.

ــن  ــه اي ــد ب ــا مــی تواني ــد. آی ــه ان ــج شــکل گرفت ــه تدري ــو و ســکولار دموکراســی ب ــارت هــای سکولاريســم ن ــد کــه عب ــوان دي پرســش: از لحــاظ تشــکيلاتی، مــی ت

ــد؟ »تاريخچــه« هــم اشــاره کني

پاســخ: حتــاً. شــا اگــر بــه فهرســت فعاليــت هــای مــن مراجعــه کنيــد خواهيــد ديــد کــه پــس از چنــد ســالی فعاليــت پراکنــده، هنگامــی کــه مــن و خانــم شــکوه 

ــران کوچــک«  ــود، و از 1983 جلســات هفتگــی کوچکــی داشــتيم کــه »اي ــوز داســتان ازدواج مــان پيــش نيامــده ب ــم، و هن ــدن زندگــی مــی کردي ميرزادگــی در لن

خوانــده مــی شــد، در 1988 متنــی را منتــر کرديــم بــا نــام »اعلاميــهء پويشــگری« کــه در آن بــر مبــارزه فرهنگــی بــا حکومــت اســامی تأکيــد شــده بــود. يعنــی مــا 

از دو ســه ســال بعــد از انقــاب، بــا توجــه بــه اينکــه انقــاب بخاطــر اســامی بــودن يــک بعــد مهــم فرهنگــی داشــت کــه مــی خواســت هويــت ســکولار کشــورمان 

ــن ايســتادگی بعــدی  ــم و اي ــد ايســتادگی کني ــن رون ــل اي ــد در مقاب ــم کــه باي ــن بودي ــد، متوجــه اي ــی و اســامی را جانشــن آن کن ــی جعل ــرده و هويت ــن ب را از ب

فرهنگــی دارد کــه وظيفــهء تحقــق آن بــر عهــدهء هنرمنــدان گريختــه از حکومــت مذهبــی گذاشــته شــده اســت. انتشــار ايــن بيانيــه بــه انتشــار فصلنامــه ای بــه 



نــام پويشــگران انجاميــد. 

ســپس مســئلهء مهاجــرت بــه امريــکا در ســال 1994 پيــش آمــد. در پــی آن »انجمــن فرهنگــی پويشــگران« بــا هــان اهــداف در امريــکا تشــکيل شــد و انتشــار 

نشريــهء پويشــگران نيــز ادامــه يافــت. تــا اينکــه در ســال 2002 معلــوم شــد کــه بــا اســتفاده از ماهــواره مــی تــوان امــواج تلويزيونــی را بــه ايــران رســاند. مــا بلافاصلــه 

دســت بــکار تهيــه و پخــش برنامــه ای تلويزيونــی شــديم تــا مباحــث فرهنگــی مبــارزه بــا حکومــت اســامی را بــه اطــاع هموطنــان در داخــل کشــور برســانيم.

در ســال 2005 بــه دعــوت آقــای تقــی مختــار سردبــر نشريــه ايرانيــان )چــاپ واشــنگتن( سردبــری چهــار صفحــه از نشريــه را بــر عهــده گرفتــه و نــام »در قلمــروی 

فرهنــگ« را بــر آن نهــادم و در هــر شــارهء روز جمعــه کــه نشريــه منتــر مــی شــد سرمقالــه ای را مــی نوشــتم کــه رفتــه رفتــه در ديگــر نشريــات کاغــذی و اينترنتــی 

هــم بازنــر مــی شــد. مــن نــام بازنــر سر مقالــه ای را کــه جمعــه هــا منتــر مــی شــد »جمعــه گــردی هــا« نهــادم و بمــدت 10 ســال )1384تــا 1394 مصــادف بــا 

2005 تــا 2015( هــر هفتــه مقالــه ای را بــا ايــن نــام منتــر مــی کــردم. چنــد ماهــی از انتشــار ايــن مقــالات مربــوط بــه صفحــات در قلمــرو فرهنــگ نگذشــته بــود 

کــه رفتــه رفتــه ايــن مقــالات از مباحــث مبــارزه فرهنگــی بــه مبــارزه سياســی صريــح کشــيده شــدند و مــن مشــغول نوشــن دربــاره مفهــوم »سکولاريســم« شــدم، 

بعنــوان پادزهــر سياســی حکومــت اســامی. در همــن مقــالات بــود کــه بــا تشريــح معنــای سياســی »ايدئولــوژی«، نشــان دادم کــه »مذهــب« نيــز يــک ايدئولــوژی 

اســت و لــذا لازم اســت مفهــوم سکولاريســم بــه معنــی »جــدا ســازی مذهــب از حکومــت« را توســعه دهيــم و بگوئيــم »جداســازی ايدئولــوژی از حکومــت«. در 

اينجــا بــود کــه فکــر کــردم بــا ايــن تغيــر مــا داريــم در معنــای سکولاريســم تجديــد نظــر مــی کنيــم و چــه بهــر کــه آن را سکولاريســم نــو بخوانيــم و بــرای آن ســايت 

مســتقلی برپــا کنيــم. ســايت »سکولاريســم نــو« در ســال 2007 آغــاز بــکار کــرد و تــا تابســتان 2013 بــه مــدت شــش ســال فعاليــت مــی کــرد. 

در ســال 2009 )1388 ايرانــی( در جريــان انتخابــات رياســت جمهــوری در ايــران آنچــه بــه نــام »جنبــش ســبز« شــناخته شــد شــکل گرفــت. مقــالات »جمعــه گــردی« 

در آن ســال بــه کوششــی بــرای نشــان دادن اينکــه ايــن جنبــش يــک پديــدهء ســکولار در ايــران اســت اختصــاص يافــت و از دل آن عبــارت »سکولاريســم ســبز« بــرون 

آمــد تــا نشــان داده شــود جنبــش مزبــور ديگــر در پــی اصــاح حکومــت اســامی نيســت و خواســتار انحــال آن اســت. )عبــارت انحــال طلــب در برابــر اصــاح طلــب 

در هــان دوران ســکه زده شــد.( مهمتريــن ســندی کــه از دل ايــن تفکــرات بــرون آمــد نــام »مــا ايرانــی بــی تبعيــض مــی خواهيــم« را بــر خــود گرفــت؛ اعلاميــه ای 

کــه حــدود ســيصد تــن از روشــنفکران و فعــالان سياســی ســکولار آن را امضــاء کردنــد.

http://bit.do/eZkjP

در بنــد آخــر ايــن ســند پيــش بينــی شــده بــود کــه ســکولارها بايــد دارای تشــکيلات مســتقل خــود باشــند. ايــن فکــر در ســال 2010 در شــهر تورنتــوی کانــادا بــه بــار 

نشســت و يــک ســازمان سياســی بــه نــام »شــبکهء ســکولارهای ســبز ايــران« اعــام موجوديــت کــرد؛ شــبکه ای کــه قــرار بــود در شــهرهای مختلــف دنيــا »انجمــن 

هــای ســکولار ســبز« را بوجــود آورد. نخســتين کنگــرهء ســکولارهای ســبز در تابســتان ســال 2011 در هــان شــهر تورنتــو بــا حضــور نماينــدگان 23 انجمــن ســکولارهای 

ســبز و حضــور يــا پيــام مهمتريــن شــخصيت هــای معتقــد بــه سکولاريســم برگــزار شــد و در آنجــا اعــام گرديــد کــه لازم اســت در برابــر حکومــت اســامی يــک 

آلترناتيــو ســکولار دموکــرات قــد علــم کنــد. در ايــن مــورد طرحــی نيــز ارائــه شــد. از آن پــس مذاکــرات نماينــدگان شــبکه بــا احــزاب و شــخصيت هــای سياســی آغــاز 

شــد و در طــی يــک ســال و نيــم بــا 25 ســازمان و 63 شــخصيت سياســی گفتگــو بــه عمــل آمــد.

ايــن مذاکــرات نشــان دادکــه ســکولارهای متفــرق در ســازمان هــای مختلــف هنــوز نــه بــا يکديگــر الفــت و آشــنائی دارنــد و نــه هنــوز بــه معنــای سکولاريســم نــو 

پــی بــرده انــد. در عــن حــال، همانگونــه کــه پيــش از ايــن گفتــم، از لحــاظ نظــری امــکان آن وجــود دارد کــه از خــود سکولاريســم هــم يــک ايدئولــوژی ســاخته 

شــود کــه بتوانــد ايــن گفتــان را بــه بازتوليــد اســتبداد بکشــاند. بــرای جــران ايــن نقيصــه بــود کــه اصطــاح »ســکولار دموکراســی« جانشــن اصطــاح »سکولاريســم 

نــو« شــد و برخــی از ســکولار دموکــرات هــا بــر آن شــدند تــا بــا تشــکيل يــک کنگــره ســالانه بکوشــند تــا ســکولار دموکــرات هــای ايــران را بــرای دو روزی گــرد هــم 

آورنــد تــا بــن آنــان همدلــی و همبســتگی بوجــود آيــد. مــا تاکنــون شــش کنگــره طــی شــش ســال گذشــته برگــزار کــرده ايــم.

ــه اعــام  ــم ب ــه شــد. نخســتين تصمي ــم گرفت ــم مه ــد تصمي ــران»در تابســتان 2013« تشــکيل شــد و در آن چن ــرات هــای اي ــره ســالانهء ســکولار دموک ــن »کنگ اول

موجوديــت جنبشــی بــه نــام »جنبــش ســکولار دموکراســی ايــران« مربــوط مــی شــد کــه عــده ای برگزيــده شــدند تــا امــور آن را اداره کننــد. ايــن جنبــش شــکل 

يــک ســازمان سياســی را نداشــت و عمــدهء کارش روی دو فعاليــت متمرکــز مــی شــد؛ يکــی برگــزاری کنگــره ســالانه و ديگــری داشــن ســایتی مســتقل بــرای جنبــش. 

در مــورد اخــر، از آنجــا کــه مــن مأمــور سردبــری »پايــگاه رســمی جنبــش ســکولار دموکراســی ايــران« شــده بــودم و اداره ايــن ســايت بمــوازات سردبــری ســايت 

سکولاريســم نــو ممکــن نبــود تصميــم گرفتــم کــه پــس از پايــان کنگــرهء اول انتشــار سکولاريســم نــو را ادامــه نــداده و بــه جــای آن ســايت جنبــش را ايجــاد کنــم. 

از 2013 تــا 2018 مــا توانســته ايــم کنگــرهء ســکولار دموکــرات هــای ايــران را، هــر ســال در يکــی از شــهر اروپــا برگــزار کنيــم و مجموعــاً بيــش از هــزار نفــر کــه 

خــود را ســکولار دموکــرات مــی داننــد در ايــن کنگــره شرکــت کــرده انــد.

در کنگــرهء ســوم )فرانکفــورت 2015( احســاس مــن ايــن بــود کــه ديگــر گفتــان ســکولار دموکراســی در بــن مبــارزان عليــه حکومــت اســامی جــا افتــاده اســت 

و مــی تــوان در راســتای يــک تشــکيلات منســجم ســکولار دموکــرات دســت بــکار شــد. بنــا بــر ايــن در جمــع بنــدی پايــان آن کنگــره ايــن فکــر را مطــرح ســاخته و 

چنــد ماهــی پــس از کنگــره ســوم از چنــد نفــری از وابســتگان بــه جنبــش ســکولار دموکراســی ايــران دعــوت کــردم تــا بعنــوان هيئــت مؤســس يــک حــزب ســکولار 

دموکــرات دســت بــه اقــدام زننــد.

آنــگاه، يــک ســال پــس از کنگــره ســوم، و در جريــان کنگــره چهــارم )هامبــورگ 2016( مجمــع عمومــی مؤســس تشــکيلاتی کــه خــود را »حــزب ســکولار دموکــرات 

ايرانيــان« مــی خوانــد تشــکيل شــد، اســناد داخلــی آن کــه در طــی يــک ســال بحــث و گفتگــو تهيــه شــده بودنــد بــه تصويــب رســيد، انتخابــات داخلــی حــزب انجــام 

شــد و مــن اعــام موجوديــت حــزب جديــد در جلســه افتتاحيــه چهارمــن کنگــره ســالانه ســکولار دموکــرات هــای ايــران خوانــده شــد، حزبــی کــه در يــک ســال و نيــم 

اخــر بــه يکــی از معتبرتريــن احــزاب سياســی ســکولار دموکــرات ايــران تبديــل شــده اســت.

ــه يــک  ــدل ب ــان، خــود جنبــش هــم مب ــار حــزب ســکولار دموکــرات ايراني ــن 2017( مــن تشــخيص دادم کــه لازم اســت، در کن ســپس، در کنگــرهء ســال بعــد )کل
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تشــکيلات شــود. لــذا پيشــنهاد کــردم کــه نهــادی بــه نــام »مهســتان« در داخــل جنبــش ســکولار دموکراســی ايــران بوجــود آيــد کــه، مثــل يــک پارلمــان در تبعيــد، بــرای 

ســکولار دموکــرات هــا عمــل کنــد، دارای تشــکيلات و شــورای مديريــت باشــد. ايــن پيشــنهاد بــا اقبــال شرکــت کننــدگان در کنگــره روبــرو شــد و بيــش از صــد نفــر 

از ميــان حضــار کنگــره بــرای عضويــت در آن نــام نويســی کردنــد و در دســامبر 2017 اولــن مجمــع عمومــی مهســتان تشــکيل شــد، اســناد داخلــی را بــه تصويــب 

رســاند و اولــن شــورای مديريــت را انتخــاب کــرد.

از آن پــس تاکنــون مهســتان هــر يکشــنبه گردهمائــی اينترنتــی داشــته و جريــان ســخنرانی هــا و مذاکــرات اعضــاء و ميهمانــان آن از چنــد تلويزيــون و ده هــا رســانهء 

اجتماعــی پخــش شــده و هــر هفتــه بــر مخاطبــان ايــن جلســات افــزوده شــده اســت.

بدينســان اکنــون گفتــان ســکولار دموکراســی دارای دو تشــکيلات و ســازمان مســتقل و معتــر اســت: مهســتان جنبــش ســکولار دموکراســی ايــران و حــزب ســکولار 

دموکــرات ايرانيــان.

پرسشگر: آقای دکتر نوری علا اجازه دهيد اين گفتگوی جالب را با يک خسته نباشيد تحسين آمیز به پايان ببريم.

پاســخ: مــن بايــد از شــا تشــکر کنــم کــه در گاهنامــهء رســمی حــزب ســکولار دموکــرات ايرانيــان جائــی هــم بــرای گفتگــو بــا مــن در نظــر گرفتــه ايــد. ضمنــا آغــاز 

بــکار »خــرگاه« را کــه نــام ســايت خبرگــزاری حــزب مــان اســت بــه همــه دســت انــدر کارانــش تبريــک بگويــم و آرزو کنــم کــه برنامــهء هفتگــی تلويزيونــی حــزب 

نيــز بــا سرفــرازی تمــام کار خــود را آغــاز کــرده و بــا توفيــق کامــل قريــن باشــد. بعنــوان ســخن آخــر هــم بگويــم کــه واژهء »گيتــی مــداری« هــم در حــزب مــا ســکه 

زده شــده اســت و سکولاريســم را از زاويــه انســان مــداری و خردمــداری و کــرت مــداری تعريــف مــی کنــد. همچنــن همــه آنچــه هائــی کــه بــر مــا گذشــته اســت 

و حاصــل همــه تجربــه هــای سياســی مــا در طــی چهــار دهــهء اخــر در مرامنامــهء حــزب مــا فرمولبنــدی شــده اســت و خوانــدن آن را، بعنــوان يــک ســند مهــم 

ســکولار دموکــرات، بــه همــهء علاقمنــدان مباحــث سياســی توصيــه مــی کنــم. 

برای اطلاع از شرح حال مفصل دکتر نوری علا به آدرس اينترنتی زير مراجعه کنيد:

http://bit.do/eULCY
http://bit.do/eULDo

برای آشنائی با خاطراتی از خليل ملکی بقلم دکتر نوری علا مراجعه کنيد به اين دو مقاله:

http://bit.do/eULDx
http://bit.do/eULDS
http://bit.do/eULEH

برای خواندن خاطراتی از دکتر غلامحسين صديقی به قلم دکتر نوری علا رجوع کنيد به:

http://bit.do/eULGG
http://bit.do/eULG3

چند نوشته از دکتر نوری علا درباره »اسلاميسم«:

http://bit.do/eULHr
http://bit.do/eULHG
http://bit.do/eULHR
http://bit.do/eULH5
http://bit.do/eULJj
http://bit.do/eULJu
http://bit.do/eULJB

درباره خاطراتی از 15 خرداد:

http://bit.do/eULJG
http://bit.do/eULJM
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ده مقاله از ده سال 		

اگــر، در زمينــه ی جــا افتــادن گفتــان ســکولار دموکراســی و ايجــاد تشــکل هــای ســکولار دموکرات، 
پیــش از هــر چيــز، کوشــش هــای دکــر اســاعيل نــوری عــا را مؤثــر بدانيــم، بــی تردیــد مجموعــه 
ای بــه نــام »جمعــه گــردی هــا« را نيــز بايــد بخــش مهمــی از تاريــخ ســکولار دموکراســی در ميــان 
ايرانيــان تلقــی کنيــم. ايشــان از جمعــه 24 تیــر 1384 )15 جــولای ۲۰۰۵( تــا  جمعــه 20 آذر مــاه 
1394 )11 مــاه دســامبر 2015( بــه مــدت ده ســال هــر جمعــه مقالــه ای را منتــر کــرده و نــام ايــن 
سلســله مقــالات را »جمعــه گــردی هــا« نهادنــد. بديــن ترتيــب جمعــه گــردی هــا مجموعــه ای از 
بيــش از 550 مقالــه اســت کــه حــدود 100 مقالــه اش تــا کنــون بصــورت شــش کتــاب »پيدايــش و 
نقــش دينــکاران امامــی«، »مبانــی سکولاريســم نــو«، »سکولاريســم نــو بــرای ايــران«، »فدراليســم يــا 
عــدم تمرکــز«، »در چنــد و چــون انتخابــات آزاد« و »در چنــد و چــون آلترناتيــو«، بصــورت کاغــذی 
ــدون شــده و  ــده م ــز در آين ــالات ني ــن مق ــی اي ــم باق ــر شــده اســت و اميدواري ــال منت و ديجيت
بصــورت کتــاب درآينــد. در ايــن شــاره از »گيتــی مــداری« يــک مقالــه از هــر يــک از آن ده ســال 
را بعنــوان نمونــه ای از مباحــث نظــری و عملــی مربــوط بــه ســکولار دموکراســی انتخــاب کــرده ايــم 
تــا نمونــه ای از تحــولات فکــری نويســنده را نيــز در ادامــه ی گفتگویــی کــه بــا ايشــان انجــام داده 

ايــم ارائــه دهيــم.
همچنیــن شــايد بــد نباشــد، ايــن پيشــگفتار را بــا آوردن آخريــن »جمعــه گــردی« )جمعــه 17 مهــر 
مــاه 1394 - 9 مــاه اکتــر 2015(، کــه نويســنده، بــا عنــوان »ده ســال جمعــه گــردی، از سکولاريســم 

نــو تــا ســکولار دموکراســی« طــی آن، کارِ خــود را تشريــح کــرده، بــاز نــر کنيــم.

بخش سوم
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پيشگفتار 	

 ده ســال پيــش، بــه دعــوت دوســت قديمــی ام آقــای تقی مختــار، مدير و سردبــر نشريــه ی»ايرانيان« 
ــکا منتــر مــی شــود، مــن نوشــن مقالاتــی  ــه بيســت ســال اســت در پايتخــت امري کــه نزديــک ب
هفتگــی را آغــاز کــردم کــه پــس از مدتــی نــام »جمعــه گــردی هــا« را بــر آنهــا نهــادم، چــرا کــه آن 

نشريــه روزهــای جمعــه منتــر مــی شــد و هنــوز هــم مــی شــود.
ــدل و  ــادی دوســتی هم ــوی و م ــن از کمــک هــای معن ــدد گرف ــا م ــش، ب ــال پي ســپس، هشــت س

ــدم. ــو« ش ــم ن ــام »سکولاريس ــه ن ــی ب ــه ای اينترنت ــار نشري ــدی انتش ــر، متص همفک
ــران« و تشــکيل  ــای اي ــرات ه ــره ی ســکولار دموک ــن کنگ ــزاری »اول ــا برگ ــم، ب ــش ه ــال پي ــه س س
»جنبــش ســکولار دموکراســی ايــران«، آن نشريــه تبديــل بــه پايــگاه رســمی ايــن جنبــش شــد و بــه 

ــه کار خــود ادامــه داد. ــام ب همــن ن
       در طــی ايــن ســه ســال امــا مــن، بعنــوان سردبــر ايــن هــر دو نشريــه، هرگــز چنــدان فرصتــی 
نيافتــه بــودم کــه، در راســتای توضيــح ايــن تغيــر نــام، نشــان دهــم کــه چــرا »سکولاريســم نــو« و 
»ســکولار دموکراســی« دو همــزاد مفهومــی انــد و مــن چگونــه از آن يکــی بــه ايــن يکــی رســيده ام. 
امــا، اکنــون، بــا پايــان گرفــن دوره ی ده ســاله ای از نوشــن حــدود پانصــد مقالــه بــا عنــوان »جمعــه 
گــردی هــا«، کــه جــای پــای تحــولات فکــری يــک ايرانــی علاقمنــد بــه تاريــخ گذشــته و حــال و آينــده 
ــن انديشــه  ــدوارم طــی آن اي ــه امي ــد، و در سرآغــاز دوره ی ديگــری ک ی کشــورش را در خــود دارن
ــا ســر تحــول انديشــه از  ــد، فرصتــی را فراهــم کــرده ام ت ــدا کنن هــا نمــود عملــی بيشــری هــم پي
ــا خواننــدگان وفــادار »جمعــه  ــا »ســکولار دموکراســی« را بصورتــی مختــر ب ــو« ت »سکولاريســم ن

گــردی هــا« مــرور کنم. 
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تضاد و همزيستی

داســتان از توجــه بــه ايــن واقعيــت آغــاز مــی شــود کــه جوامــع کنونــی، بصورتــی کامــاً غــر عمــدی، پديــده هائــی »رنگارنــگ« انــد و وفــور نژادهــا و قــوم هــا و 

فرهنــگ هــا و اديــان و مذاهــب و زبــان هــا در يــک »جامعــهء واحــد« منشــاء حضــور »مجموعــه هــای گوناگونــی از ارزش هــا و هنجارهــا« شــده و ايــن »وفــور« 

ــا ـ اگــر شرکــت کننــدگان در ايــن رنگارنگــی عاقــل و بالــغ باشــند ـ رو بــه »تســاهل« و  ــا بــه »تزاحــم« و »تخالــف« و »تضــاد« بيانجامــد و ي اغلــب مــی توانــد ي

»تحمــل« و »همزيســتی« نهــاده و جامعــه را از خطــر نابــودی نجــات دهــد.

در عــن حــال، از آنجــا کــه هــر جامعــه ای زاينــدهء دســتگاه هــای اعــال قــدرت )چــه قانونــی، چــه غيرقانونــی، و چــه نظامــی( اســت، اگــر ايــن »قــدرت« تنهــا بــه 

چنــگ پــروان يــک مجموعــهء ارزشــی ـ هنجــاری از ميــان مجموعــه هــای پــر شــار ديگــر بيافتــد و ايــن »پــروان« بخواهنــد ارزش هــا و هنجارهــای خــود را بــر کل 

جامعــه تحميــل کننــد، حاصــل کار، بصورتــی خــود بخــود، عبــارت از اســتبداد، سرکــوب و تبعيــض تقســيم کننــدهء جامعــه بــه »خــودی« و »ناخــودی« خواهــد بــود. 

صحــت ايــن نــگاه بديهــی را بقــدرت رســيدن »دينــکاران فرقــهء دوازده امامــی« در کشــورمان بــه اثبــات رســاند. آنهــا قانــون اساســی جديــدی را بــر بنيــاد شريعــت 

فرقــهء خــود نوشــتند و کار »شــيعی کــردن جامعــه« را )تحــت نــام »اســامی کــردن«( آغــاز کــرده و دســت بــه کشــتارهای وســيع و سرکــوب هــای خونــن و فــراری 

دادن ميليــون هــا ايرانــیِ »دگــر انديــش«ی زدنــد کــه، طــی هفتــاد ســال تســلط انديشــه هــای برآمــده از انقــاب مشروطــه، بــا مفاهيمــی همچــون »دموکراســی، 

برابــری همــهء شــهروندان يــک کشــور در برابــر قوانــن، آزادی احــزاب و ســنديکاها و نيــز آزادی بيــان و تبليــغ انديشــه« آشــنا شــده و بــرای متحقــق ســاختن آنهــا در 

کشورشــان مبــارزه نمــوده و حتــی، اصالتــاً بــه همــن ســودا، در انقــاب 57 شرکــت کــرده بودنــد. امــا از آغــاز کار حکومــت جديــد بــود کــه کليــهء تصــورات مثبــت 

در مــورد انقلابــی کــه »اســامی« )بــه معنــای »شــيعی«( نــام گرفتــه بــود در برابــر يــک قانونمنــدی جامعــه شــناختی رنــگ باختنــد: در جامعــهء متکــر قــدرت نبايــد 

بــه دســت يــک گــروه واجــد ارزش هــا و هنجارهــای منســجم و تئوريــزه شــده بيافتــد! 

اينگونــه بــود کــه مــن، بعنــوان يــک دانــش آموختــهء جامعــه شناســی، نســبت بــه غفلــت عظيــم خــود و همدرســانم از آمــوزه هــای هــان علمــی کــه دانشــجویش 

بوديــم واقــف شــده و ســفری پــر فــراز و نشــيب را بــا ذهنيتــی جســتجو گــر و ملتهــب آغــاز کــردم. 

 

سکولاريسم و مشکلات آن
      

ــازه بــه دوران رســيده مــرا بــه ســوی بخــش فرامــوش شــده ای از زندگــی و مطالعاتــم رهنمــون شــد، و آن داســتان  ــیِ« رژيــم ت در نخســتين گام، ماهيــت »مذهب

رســيدن عــر روشــنگری اروپــا بــه مفهــوم »سکولاريســم« )بــه معنــی جــدا کــردن مذهــب از حکومــت( بــود. تــا آن زمــان چنــدان در مــورد ايــن مفهــوم عميــق 

نشــده بــودم امــا تجربــهء حضــور روحانيــت شــيعهء امامــی در حکومــت و تحميــل سرکوبگرانــهء مفروضــات و ارزش هــا و هنجــاری هــای ايــن مذهــب بــر جامعــهء 

متکــر کشــورم، بصورتــی تجربــی موجــب انکشــاف معنــا و ضرورت سکولاريســم در ذهــن مــن شــد. پــس مصمــم شــدم تــا در مــورد سکولاريســم و چگونگــی پيــاده 

کــردن آن در ايــران بيشــر فکــر و مطالعــه کنــم.

اما، بلافاصله، هم در آغاز راه، چند پرسش سمج در برابرم ظهور کردند که ذهن را در مورد راه علاجی به نام »سکولاريسم« دچار ترديد می ساختند: 

- مگــر، هفــت دهــه پيــش تــر، »انقــاب مشروطــه«، و جــدال ســهمگين مبــارزان راه آن بــا آخوندهــای »مشروعــه طلــب« بــر سر همــن نبــود کــه مــی خواســتند 

حکومــت کشــورمان ســکولار باشــد، و »دموکراســی، برابــری همــهء شــهروندان يــک کشــور در برابــر قوانــن، آزادی احــزاب و ســنديکاها و نيــز آزادی بيــان و تبليــغ 

انديشــه« در جامعــه برقــرار شــود؟ 

 - و مگــر بــی اعتنائــی شــاهان پهلــوی بــه اعتراضــات آخوندهــای شــيعی نســبت بــه ســکولاريزه کــردن جامعــه نبــود کــه کشــور را در حــد قابــل توجهــی از شر آنهــا 

مصــون داشــته بــود؟ 

 - پــس چــرا، بــا وجــود ايــن »نــگاه ســکولار«، نتوانســتيم بــه دموکراســی و برابــری همــهء شــهروندان کشــور در برابــر قوانــن، و آزادی احــزاب و ســنديکاها و نيــز 

آزادی بيــان و تبليــغ انديشــه برســيم و اســتبداد توانســت خــود را بصــورت هولناکــی »بــاز توليــد« کنــد؟

 ايــن پرســش هــا بــه واقعيتــی منتــر در سراسر جهــان راه مــی بردنــد: اگرچــه دموکراســی، بــدون اســتقرار سکولاريســم، در يــک جامعــه متحقــق ناشــدنی اســت امــا 

سکولاريســم )بــه معنــی جــدا ســازی مذهــب از حکومــت( نــه تنهــا لزومــاً دموکراســی را بهمــراه خــود نمــی آورد بلکــه مــی توانــد مــادر اســتبدادهائی نوظهــور باشــد.

مــی شــد ديــد کــه قــرن بيســتم، بخصــوص در فاصلــهء بــن دو جنــگ جهانــی و ســپس در پــی هــر انقــاب جديــد، مشــحون از پــروزی ســکولارها و شــاهد پيدايــش 

حکومــت هائــی ســکولار بــوده اســت: در يکســو لنــن، اســتالين، هيتلــر، موســولينی، و در ســوی ديگــر کــال آتاتــورک، رضــا شــاه، و... آنهــا همگــی حکومــت هــای 

خــود را بــر بنيــاد سکولاريســم بنــا کــرده بودنــد امــا هيــچ کــدام ايــن حکومــت هــا، در مدارجــی متفــاوت، »دموکراتيــک« نشــده بودنــد.

و مــن، عاقبــت، پاســخ پرســش هائــی را کــه در ذهــن داشــتم در ايــن نکتــه يافتــم کــه ايــن حکومــت هــا اگرچــه »مذهــب« را از حــوزهء نفــوذ خــود رانــده بودنــد 

امــا هــر يــک، بــه فراخــور حــال شــان، نوعــی »ايدئولــوژی ســکولار« را جانشــن آن »مذهــب رانــده شــده از حکومــت« نمــوده و ايــن »ايدئولــوژی هــا«، در عمــل، 

دقيقــاً شــبيه »مذهــب« عمــل کــرده و منشــاء تبعيــض و آغازگــر رونــدی سرکوبگرانــه شــده بودنــد. 
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يکی بودن مذهب و ايدئولوژی
      

 همســانیِ کارکــردیِ »مذهــب« و »ايدئولــوژی هــای ســکولار«، و بطــور کلــی »ايدئولــوژی«، مــرا متوجــه يکــی بــودن گوهريــن ايــن دو کــرد. مــی شــد ديــد کــه 

ايدئولــوژی نيــز نوعــی مذهــب اســت، يــا مذهــب نوعــی ايدئولــوژی اســت و، پــس، لازم اســت کــه »سکولاريســم« را از تبديــل شــدن بــه »ايدئولــوژی« نجــات داد 

و بايــد، بجــای اينکــه فکــر کنيــم سکولاريســم آورنــدهء دموکراســی اســت، بــه ايــن بيانديشــيم کــه اصــل مطلــب »دموکراســی« اســت و سکولاريســم فــرع بــر آن 

محســوب مــی شــود؛ آنگونــه کــه دموکراســی را بايــد همچــون اســم فعلــی در نظــر بگيريــم کــه صفــت اش »ســکولار« اســت و اگــر ايــن اســم )=دموکراســی( از آن 

صفــت )=ســکولار( محــروم شــود بلافاصلــه از ميــان بــر مــی خيــزد و جانشــن اش »اســتبداد ســکولار«ی مــی شــود کــه بــا تبديــل کــردن سکولاريســم بــه ايدئولــوژی، 

يــا نوعــی مذهــب، تبعيــض آفريــن و سرکوبگــر مــی شــود.

ــرد و »سکولاريســم  ــد ک ــه دموکراســی متعه ــوان ب ــه سکولاريســم را مــی ت ــه چگون ــردد ک ــر مــی گ ــن ب ــه اي ــه صــورت مســئله ب ــد ک        بدينســان مــی شــد دي

ــود آورد؟ ــکولار« را بوج ــی س ــا »دموکراس ــرات« ي دموک

       خوشــبختانه، پاســخ ايــن پرســش را انســان هــای روشــنِ دوران پايــانِ جنــگ دوم جهانــی بوضــوح در قالــب »اعلاميــهء جهــان گســر حقــوق بــر« داده بودنــد 

و تنهــا کافــی بــود تــا بــه جســتجوی سکولاريســمی برويــم کــه بــر شــالودهء ايــن اعلاميــه ســاخته شــده باشــد.

       اينگونــه بــود کــه »تصــور نوينــی« از سکولاريســم در ذهــن متجلــی مــی شــد کــه از يکســو ايدئولــوژی گريــز و، از ســوی ديگــر، مبتنــی بــر »اعلاميــهء جهــان 

شــمول حقــوق بــر« بــود. 

ــدهء  ــرق عم ــم دو ف ــح ده ــه توضي ــيدم ک ــام، کوش ــن ن ــه هم ــی ب ــهء اينترنت ــک نشري ــار ي ــا انتش ــادم و، ب ــو« نه ــم ن ــزاج را »سکولاريس ــن امت ــام اي ــن ن        م

»سکولاريســم کلاســيک« بــا »سکولاريســم نــو« در آن اســت کــه سکولاريســم نــو »مذهــب« و »ايدئولــوژی« را يکــی مــی بينــد و هــر دوی آنهــا را از حکومــت جــدا 

مــی کنــد و، در عــن حــال، نســبت بــه مفــاد »اعلاميــهء جهــان شــمول حقــوق بــر« متعهــد اســت. 

سکولاريسم و بازتوليد استبداد
      

 اما اين پايان ماجرا نبود. پرسش ديگری که بزودی سر بر آورد آن بود که:

 »چــرا در پــی هــر انقــابِ مدعــی ســکولار و دموکــرات بــودن، دســت يابنــدگان بــه قــدرت مــی تواننــد سکولاريســم را نيــز تبديــل بــه ايدئولــوژی، و در نتيجــه 

جانشــن مذهــب، کننــد و از ايــن طريــق اســتبداد را بازتوليــد نماينــد؟ و چگونــه مــی تــوان، در پــی تحــولات و انقلابــات هواخــواهِ دموکراســی ســکولار، از بازتوليــد 

اســتبداد  )در اشــکال مختلــف آن( جلوگــری کــرد؟«

 پاســخ بــه ايــن پرســش موجــب يافــن پايــهء ســومی بــرای »سکولاريســم نــو« شــد: در يــک جامعــهء متکــر )کــه وجــودش مفــروض لازمــی بــرای مطــرح شــدن 

ــا اينگونــه  ــا يــک نفــر ب انديشــهء دموکراســی ســکولار اســت( نبايــد اجــازه داد کــه حکومــت »متمرکــز« شــود و در دســت يــک گــروه منســجم ايدئولوژيــک و ي

مشــخصات بيفتــد، چــرا کــه چنــن تمرکــزی، بصورتــی گريــز ناپذيــر، بــه بازتوليــد اســتبداد مــی انجامــد.

معنــای ايــن ســخن آن بــود کــه »سکولاريســم نــو نيــز، بــدون تمرکــز گريــزی در مــورد قــدرت حکومتــی، مــی توانــد اســتبداد را ديگــر بــاره بيافرينــد«. بدينســان، 

»سکولاريســم نــو«، بعنــوان راه حلــی در جوامــع متکــر، و در قامــت »ســکولار دموکراســی، بــر ســه پايــه اســتوار گشــت:

       1. جدائی مذهب و ايدئولوژی از حکومت

       2. مبتنی بودن سکولاريسم بر »اعلاميهء جهان شمول حقوق بشر«

       3. مبارزه با بازتوليد استبداد از طريق جلوگيری از متمرکز شدن قدرت، به استناد همان اعلاميه و ملحقات اش. 

تأملی بر اين پايهء سوم
      

 در مــورد ايــن »پايــهء ســوم ســکولار دموکراســی« بايــد بــر ايــن نکتــه تأمــل کــرد کــه، در »جوامــع متکــر اســتبداد زده«، عــادت هــای سياســی رايــج موجــب مــی 

ــر خــاف جوامــع دموکراتيــک  ــهء کشــور تلقــی شــود. در ايــن جوامــع )ب ــرای تجزي ــه ســازی ب ــه ضرورت عــدم تمرکــز خــود نوعــی زمين ــل شــدن ب شــوند کــه قائ

ســکولار( تصــور آن اســت کــه مــی تــوان ســکولار و دموکــرات بــود امــا، بــرای حفــظ تماميــت ارضــی کشــور، بايــد از نامتمرکــز کــردن قــدرت جلوگــری کــرد.

ولــی، واقعيــت هــای عملــی و تئوريــک، هــر دو، نشــانگر آننــد کــه اتفاقــاً پيدايــش »ميــل بــه تجزيــه« در مناطــق مختلــف يــک کشــور مســتقيماً ناشــی از دو عامــل 

»تبعيــض و اســتبداد« اســت و ايــن دو عامــل نيــز خــود محصــول اســتقرار حکومــت هــای ايدئولوژيــک متمرکــز انــد. 
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در واقــع، مــی تــوان ديــد کــه در کشــورهای اســتبداد زده، و حتــی موقتــاً خــاص شــده از آن، مفهــوم »عــدم تمرکــز« بــا مفهــوم »تجزيــه طلبــی« يکــی تلقــی می شــود؛ 

درســت همانگونــه کــه مفهــوم »سکولاريســم« بــا مفهــوم »ديــن ســتيزی« همســانی مــی يابــد. حــال آنکــه عــدم تمرکــز، بــا تقســيم امــر خودگردانــی مابــن اســتان 

هــای کشــور و جلــب رضايــت مــردم مناطــق مختلــف تماميــت ارضــی يــک کشــور را تضمــن مــی کنــد و سکولاريســم، بــا بســن راه دخالــت مذاهــب و ايدئولــوژی 

هــا در حقــوق اساســی، چــری حمايتــی مــی شــود کــه در ســايهء آن آزادی ديــن و مذهــب، و نيــز آزادی عقايــد غــر دينــی و مذهبــی، بــه يکســان تضمــن مــی 

گــردد. و ايــن هــان امــری اســت کــه در جوامــع متکــر امــروز تنهــا راه وصــول بــه دموکراســی بــوده اســت.

 از ايــن منظــر کــه بــه جهــان امــروز بنگريــم مــی بينيــم کــه هيــچ کشــور ســکولار و دموکراتــی نيســت کــه، بــه صراحــت يــا در عمــل، »اعلاميــهء جهــان گســر حقــوق 

بــر« را زيــر بنــای قوانــن اساســی خــود نکــرده و بــه نوعــی از عــدم تمرکــز  وفــادار نباشــد؛ بطــوری کــه مــی تــوان گفــت ســکولار دموکراســی، خواهــی نخواهــی، 

بــا تمرکــز گريــزی همــراه اســت.

 

پايانه
       

نويســندهء »جمعــه گــردی هــا« راه ده ســالهء قلــم زنــی خــود، از »سکولاريســم نــو« تــا »ســکولار دموکراســی«، را بــه شــادمانی پيمــوده اســت؛ چــرا کــه بــه رأی العــن 

ديــده اســت کــه ســکولار دموکراســی مــی توانــد همچــون آلترناتيــوی تنومنــد در برابــر »حکومــت مذهبــی« )کــه هــم اســتبدادی و هــم تبعيــض آفريــن اســت( قــد 

علــم کنــد و زمينــه و امــکان »نــا - بــودیِ« اســتبداد مذهبــی را فراهــم آورد. 

او، همچنــن، پنــج ســال از ايــن راه را، در کنــار قلــم زدن هــا و گفتارهايــش )کــه ايــن يکــی خــود بــه ششــصد مــی رســد( بــه همــوار کــردن راه ظهــور چنــن آلترناتيــوی 

هزينــه کــرده اســت و اکنــون يازدهمــن ســال را بــا ايــن يقــن مــی آغــازد کــه، اگــر کشــورمان را ماجراجوئــی هــای رهــران فرقــهء دوازده امامــی بــه نابــودی نکشــاند، 

و اگــر ملــت ايــران بــرای تحقــق ســکولار دموکراســی همــت کنــد، کشــور عزيــز مــا نيــز خواهــد توانســت از آتــش خــون زدهء ايــن چهــل ســالِ فلاکــت بــار، بگــذرد 

و با در دست داشتن درفش سکولار دموکراسی، به دگرانديشی ها و همزيستی های رنگارنگ جهان متمدن باز گردد.	
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ترس از دموکراسی 

در مقالــه ای از »موازنــه تــرس« نوشــته بــودم، موازنــه ای کــه بــن حکومــت هــای ســلطه جــوی يکــه خــواه و مردمــی کــه از بــد حادثــه در چنــگال خونريــز آنــان 

گرفتــار آمــده انــد، برقــرار مــی شــود. فــردای روز انتشــار مقالــه، دوســتی، کــه مقالــه را در تهــران و در ســايت پويشــگران خوانــده بــود، ای ـ ميلــی زد کــه »فلانــی، 

ايــن فشــارهای حکومتــی کــه تــو مــی گوئــی همــه اش هــم از تــرس مــردم نيســت. بلکــه تــرس از ايــن اســت کــه حکومــت اگــر وا بدهــد همــن، بقــول تــو، مــردم 

تــرس خــورده و منتظــر فرصــت نشســته، چنــان بلائــی بــه سر خودشــان مــی آورنــد کــه بيــا و ببــن. نــوع بــارزش را در ايــران پــس از انقــاب ديــده ايــم.« مــن هــم 

در ایميلــی بــه او نوشــتم کــه »فلانــی، الان وقــت تفصيــل دادن نــدارم امــا جوابــت را هفتــه آينــده خواهــم داد.« و حــالا نشســته ام پشــت ايــن کامپيوتــر تــا بــه 

وعــده وفــا کنــم؛ آن هــم در حالــی کــه در صحــت بخشــی از ســخن دوســتم، در مــورد بلائــی کــه مــردم بــه سر خودشــان آورده انــد، شــک نــدارم. و بلافاصلــه از 

ذهنــم مــی گــذرد کــه مگــر نــه ايــن اســت کــه وقتــی در ديــگ بخــار را کمــی کنــار بزنــی ممکــن اســت کل ديــگ يکجــا منفجــر شــود؟ در همــن ســخنانی کــه او 

گفتــه اســت نکتــه هــای در خــور تأمــل بســيار مــی بينــم کــه لازم اســت آنهــا را هــم مطــرح و هــم تشريــح کــرد و بــرای ايــن کار چــاره ای نمــی بينــم جــز آنکــه بــه 

گوهــر ســلطه جوئــی يکــه خــواه نظــری بيافکنــم. 

»حکومــت« يــک نهــاد گريــز ناپذيــر همــه ی جوامــع بــری اســت. کســی و کســانی متصــدی امــر حکومــت انــد، در سراسر دنيــا. حتــی گفتــه مــی شــود کــه حکومــت 

نوعــی قــرارداد اجتماعــی اســت بــن کســانی کــه »حاکــم« انــد و کســانی کــه »تحــت حکومــت« آنــان زندگــی مــی کننــد )و توجــه داشــته باشــيد کــه در اينجــا مــن 

در برابــر »حاکــم« از »محکــوم« ســخن نمــی گويــم، چــرا کــه ايــن واژه ی اخــر در زبــان فارســی معنــای ديگــری يافتــه کــه بــه بحــث کنونــی مــن مربــوط نمــی شــود(. 

مفهــوم »قــرارداد« بــه مــا مــی گويــد کــه گوهــر نهــاد حکومــت در »تفــاوق« اســت. ماکــس وبــر، جامعــه شناســی آلمانــی، کــه بســيار از او آموختــه ام، نشــان مــی 

دهــد کــه ايــن امــر هيــچ تــازه نيســت و در همــه نــوع جامعــه ای وجــود دارد. بقــول او، همــن »توافــق« زاينــده ی مفهــوم ديگــری اســت بــه نــام »مشروعيــت 

حکومــت«. اگــر ريشــه »شرع« در مفهــوم مشروعيــت را فرامــوش کنيــم و آن را در معنــای عــام تــری بفهميــم کــه بــه »قانونيــت« نزديــک تــر اســت، معنــای ســخن 

ماکــس وبــر آن اســت کــه: »حکومتــی قانونــی اســت کــه مــردم در مــورد آن بــا کارگزارانــش توافــق کــرده باشــند.«

اينکــه ايــن »توافــق« بــه چــه صورتــی بدســت مــی آيــد خــود تاريخچــه ای طولانــی و صــورت هائــی گوناگــون دارد. کافــی اســت بيــاد داشــته باشــيم کــه محمــد 
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بــن عبداللــه هــم ـ اگرچــه مدعــی بــود از جانــب خــدا دارای حــق حاکميــت شــده، امــا ـ نتوانســت، تــا زمانــی کــه مردمــان بــا او »بيعــت« کردنــد، ايــن حاکميــت را 

اعــال کنــد. پــس، بيعــت يکــی از صــورت هــای »توافــق« اســت. خليفــه هــای چهارگانــه نخســت اســام هــم بــا »بيعــت« بــه خلافــت رســيدند. در دموکراســی هــای 

مــدرن هــم مــردم از طريــق فرگشــت »انتخابــات« )کــه بســا پيچيــده تــر، انديشــيده تــر و امــروزی تــر از »بيعــت« کهــن اســت( بــا رهبرانــی کــه بــر مــی گزيننــد 

بيعــت مــی کننــد. حتــی، در روم باســتان و در زمــان هــای »جنــگ و بحــران«، مــردم يــا ســناتورها، بــر سر انتخــاب يــک »ديکتاتــور« )کــه بتوانــد جامعــه را از دوران 

بحــران بگذرانــد و اســر ديوانســالاری هــا و پيــچ و مهــره هــای کنــرل و نظــارت معمــول نشــود( بــرای مــدت معينــی توافــق مــی کردنــد.

 امــا ســلطه جوئــی جائــی آغــاز مــی شــود کــه »حاکــم«، يــا »دســتگاه حاکميــت«، ايــن ريشــه ی »توافــق« را يــا فرامــوش مــی کنــد و يــا منکــر مــی شــود. يعنــی 

تصميــم مــی گــرد هــر کاری کــه دلــش خواســت انجــام دهــد و از بابــت کارهايــش هــم نــه قابــل کنــرل باشــد و نــه پاســخگو بــه آن طــرف ديگــر توافــق، کــه مــردم 

باشــند. نتيجــه ی آشــکار و بلافاصلــه ی ايــن کار آن اســت کــه حاکميــت رفتــه رفتــه »توافــق« را کمرنــگ مــی کنــد و، در پــی آن، »مشروعيــت« يــا »قانونيــت« خــود 

را از دســت مــی دهــد. و ريشــه هــای توافــق کــه خشــکيد و مشروعيــت هــم کــه از دســت رفــت تنهــا راه ادامــه حکومــت کــردن بــر مــردم اعــال زور اســت و 

اشــاعه تــرس و برانداخــن مخالــف. حــال آنکــه حکومتــی کــه بــر بنيــاد توافــق شــکل گرفتــه و از مشروعيــت و قانونيــت برخــوردار اســت، خــود را در خطــر نمــی بينــد 

کــه بترســد و، در نتيجــه، بترســاند. در چنــان حکومتــی گــروه مخالفــان بــرای نهــاد حکومــت و نشســتگان بــر اريکــه ی آن خطــری نخواهنــد داشــت. در واقــع آنــان 

کارشــان تنزيــه حکومــت و نشــان دادن بيراهــه هائــی اســت کــه هــر حکومتــی ممکــن اســت بــدان قــدم بگــذارد.

بــاری، امحــاء توافــق و زدوده شــدن مشروعيــت و قانونيــت از يکســو آغــاز سرکــوب اســت و، از ســوی ديگــر، شروع جوشــيدن ديــگ نارضايتــی هــای مــردم. امــا، 

از آنجــا کــه هيچــگاه هيــچ توافقــی همگانــی نيســت، حکومــت ســلطه جــو هــم ممکــن اســت بــا درک ايــن مطلــب کــه در بخــش وســيعی از جامعــه همچنــان 

ــه  ــم آن اســت ک ــه دهــد. مه ــه کار خــود ادام ــروه اســت، ب ــت و آن گ ــن حاکمي ــط ب ــه آن فق ــت بخشــنده ب ــق« مشروعي ــع، »حــد تواف پايگاهــی دارد و، در واق

حاکميــت ســلطه جــو چگونــه نارضايتــی را تعميــم مــی دهــد و بــر تعــداد »موافــق« هــا )يعنــی آنهــا کــه هنــوز بــر سر »توافــق« خــود هســتند( مــی کاهــد و بــر 

تعــداد »ناموافقــان« مــی افزايــد. بــا هــر موافقــی کــه بــه ناموافــق تبديــل مــی شــود ميــزان جــوش ديــگ هــم بــالا مــی رود و حکومــت هــم ناچــار اســت درپــوش 

ديــگ را محکمــر بــر آن تحميــل کنــد.

در واقــع، آنچــه کــه دوســت مــا بــه »وا دادن حکومــت« تعبــر کــرده اســت اتفــاق نمــی افتــد مگــر اينکــه حاکميــت از پايــگاه هــای محــدود امــا مشروعيــت بخشــنده 

ی خــود نيــز بســيار دور شــده و محــروم گشــته باشــد. يعنــی، هيــچ حاکميــت ســلطه جوئــی نيســت کــه خــود »داوطلبانــه« فرگشــت »وادادن« را آغــاز کند.  

و از آنجــا کــه حکومــت ســلطه جــو نمــی توانــد آينــده ای را بــدون حضــور و شراکــت خــود ببينــد و پيــش بينــی کنــد، ناگزيــر و طبعــاً، نمــی توانــد شــکل گــری 

»آلترناتيــو«، راه هــای عبــور از خــود، و همــوار کــردن کار جابجائــی قــدرت را نيــز خــود همــوار کنــد و بــر عهــده بگــرد.

پــس، بنــا بــر قوانــن خلــل ناپذيــر طبيعــت، حکومــت ســلطه جــوی خودکامــه را پايانــی جــز فروافکنــدن مردمــان در هــرج و مــرج و زشــتکاری و بيــداد نيســت. 

مردمانــی ناموافــق امــا ناراضــی، شــکل نگرفتــه، آمــوزش سياســی نديــده، بــی رهــر مــآل انديــش و دانــا، و پــر از کينــه و حقــد و حســد، بطــور طبيعــی، بــه گــرگ 

هائــی گرايــش پيــدا مــی کننــد کــه عمــری را در لبــاس گوســفند تمريــن عوامفريبــی کــرده و نبــض احساســات عقــب نگاهداشــته تريــن قشرهــای جامعــه را در دســت 

دارنــد. اينگونــه اســت کــه »پــرورش گــرگ در لبــاس ميــش« نيــز خــود يکــی از کارکردهــای حکومــت ســلطه جــوی خودکامــه اســت.

دوســت مــن درســت مــی گويــد، وقتــی مــی نويســد کــه »حکومــت اگــر وا دهــد مــردم بلائــی بــر سر خودشــان مــی آورنــد کــه بيــا و ببــن.«  امــا او در مــورد اينکــه 

چــرا حکومــت خــودش و مــردم را بــه روزی اينگونــه ســياه مــی نشــاند ســخنی نمــی گويــد.

و بگذاريــد ســخنم را بــا خاطــره ای تمــام کنــم. در ســال هــای 1341 و 42 مــن دانشــجوی رشــته زبــان دانشــکده ادبيــات تهــران بــودم، بــه کلاس هــای خليــل ملکــی 

رفــت و آمــدی داشــتم، هنــوز بــه مغــرب زمــن ســفر نکــرده امــا در مــورد نهادهــای اجتماعــی اش بســيار خوانــده بــودم، از انقــاب شــاه و مــردم هــم چنــدان راضــی 

نبــودم چــرا کــه مــی ديــدم ايــن کار دارد بــر خــاف مجــاری قانونــی و بــه زور انجــام مــی شــود. مــن، همزمــان بــا دانشــجوئی، در »دايــره ی اطلاعــات« فــرودگاه 

مهرآبــاد کار مــی کــردم، کــه ميــز گــردی بــود وســط هــان ســالنی کــه عاقبــت ســقفش فــرو ريخــت. يــادم اســت، کــه در روز 22 بهمــن ـ روزی کــه "انقــاب شــاه و 

مــردم" نــام گرفــت ـ روی ميــز دايــره اطلاعــات دو صنــدوق گذاشــته بودنــد؛ روی يکــی نوشــته شــده بــود »آری« و بــر روی ديگــری »نــه«. کنــار صنــدوق هــم مأمــور 

ســازمان امنيــت فــرودگاه ايســتاده بــود و مواظــب بــود کــه کســی سراغ صنــدوق »نــه« نــرود و، بدينســان، بــر ايــن »رأی مخفــی« نظــارت داشــت. بــا ديــدن اینگونــه 

صحنــه هــای دلشــکن مــن طبعــاً از اوضــاع سياســی جامعــه راضــی نبــودم امــا، بعنــوان يــک جــوان دوســت دار یــک زندگــی راحــت و امروزيــن، فکــر مــی کــردم 

کــه بهــر حــال آنچــه دارد اتفــاق مــی افتــد در راســتای بهــر شــدن اوضــاع مملکــت اســت. روز 15 خــرداد 1342 بــا عــده ای از همکلاســانم بــرای گرفــن کتــاب بــه 

»کتابخانــه ايــران و انگليــس«، کــه نزديــک ميــدان فردوســی قــرار داشــت، رفتــه بوديــم. وقتــی، پــس از وام گرفــن کتــاب هائــی کــه تــوان خريدشــان را نداشــتيم، بــه 

خيابــان فردوســی برگشــتيم يکبــاره بــا طوفانــی از »پيراهــن ســياه« هــا روبــرو شــديم کــه فريادکشــان و شــعارگويان از ســوی ميــدان ســپه )کــه اکنــون ميــدان خمينــی 

نــام دارد( بطــرف شــال مــی آمدنــد. ريشــو، خشــمگين، پرخاشــگر، مخــرب ـ بــا عکــس هــای آيــت اللــه خمينــی. مــا، دانشــجويان دانشــگاه، از ديــدن آنهــا دچــار 

نفــرت شــده بوديــم. مــردم رهگــذر هــم بــه آنهــا اعتنائــی نداشــتند. شــب هــم کــه خــر تصــادم بــا پليــش و ارتــش در شــهر پيچيــد و »عطــر شــهادت« مســجدها 

را پــر کــرد کســی ســخنی بــه اعــراض نگفــت و هيــچ شــکافی در ديــوار بلنــد حکومــت ديــده نشــد. خمينــی بــه زنــدان و تبعيــد رفــت و قائلــه ظاهــراً تمــام شــد. 

پانــزده ســال بعــد، بــا منوچهــر هزارخوانــی و داريــوش آشــوری، در جلــوی دانشــگاه تهــران ايســتاده بوديــم. روز عيــد فطــر بــود. جمعيتــی بلنــد از تپــه هــای قيطريــه 

تــا دانشــگاه تهــران راه آمــده بــود. در بــن جمعيــت دانشــجو و کارمنــد دولــت، زنــان هــای آرايــش کــرده را مــی شــد ديــد. شــعار مــی دادنــد و عکــس هــای خمينــی 

را در دســت داشــتند.

ديــدم کــه مــا، جلــوی دانشــگاه تهــران، شــاهد زوال »توافــق شــاه و مــردم« و انحــال حقانيــت يــک حکومتيــم. و نمــی شــد گفــت کــه ايــن بخــش از داســتان انقــاب 

ايــران هــم در »گوادالــوپ« طراحــی شــده اســت.
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چنــد مــاه پيــش، قبــل از پخــش مصاحبــهء مايــک والاس بــا محمــود احمــدی نــژاد از شــبکهء ســی.بی.اس، يکــی از گرداننــدگان ايــن شــبکه از مــن دعــوت کــرد تــا در 

اســتوديوی آنهــا در شــهر دنــور حــاضر شــده و، در پــی پخــش آن مصاحبــه، نظــرم را در مــورد ســخنان احمــدی نــژاد بيــان کنــم. مــن، در فرصــت کوتاهــی کــه بــه 

مــن داده شــده بــود، محــور ســخنم را بــر ايــن نکتــه گذاشــتم کــه »ايــن مــرد نماينــده و ســخنگوی مــردم ايــران نيســت و دنيــا نبايــد آنچــه را کــه او مــی گويــد بــه 

حســاب ملــت ايــران بگــذارد«. امــا وقتــی گفتگــو بــه پايــان رســيد و از اســتوديو بــرون آمديــم، شــخص دعــوت کننــده بــه مــن گفــت: »فلانــی، تــا آنجــا کــه مــن بــه 

يــاد دارم، مــردم ايــران خودشــان عليــه شــاه انقــاب کــرده و جمهــوری اســامی را بوجــود آورده انــد و، لــذا، پذيــرش ايــن حــرف کــه ايــن حکومــت از آن مــا نيســت 

و بــر مــا تحميــل شــده اســت ـ حرفــی کــه اغلــب ايرانــی هــا مرتــب تکــرارش مــی کننــد ـ نمــی تواندچنــدان آســان باشــد«. 

آن روز هــر دو عجلــه داشــتيم و ادامــهء گفتگــو ممکــن نشــد و مــن، در حــال رانندگــی بــرای بازگشــت بــه خانــه، بــه ايــن انديشــيدم کــه براســتی چگونــه مــی 

شــود بــه کســی، همچــون ايــن دوســت آمريکائــی، قبولانــد کــه بايــد حســاب رژيــم اســامی را از حســاب مــردم ايــران جــدا کنــد؟ صحنــه هائــی از ماجراهــای 28 

ســال گذشــته در برابــر چشــمم ظاهــر شــدند. بــه يــاد آوردم کــه در ســال 1357 مــن خــود در لنــدن دانشــجو بــودم و هــر روز مــی ديــدم کــه جهانيــان ـ خــره بــر 

صفحــهء تلويزيــون هــای خــود ـ بــه چشــم خويــش شــاهد آن بودنــد کــه مــردم ايــران عليــه رژيــم ســلطنتی و شــخص محمدرضــا شــاه پهلــوی برخاســته، بــه کوچــه 

و خيابــان آمــده، بــا نيروهــای انتظامــی و ارتــش کشــور خــود در افتــاده و عاقبــت حکومــت پادشــاهی را سرنگــون کردنــد. در آن روز، و از نظــر مردمــی کــه شــاهد 

ماجــرا بودنــد، يــک جابجائــی قــدرت از ايــن »ملــی« تــر نمــی توانســت باشــد. ملتــی برخاســته، رژيمــی ســلطنتی و ديکتاتــور را ســاقط کــرده و رژيمــی جمهــوری را 

بجــای آن »انتخــاب« کــرده بودنــد. پــس، اکنــون هــم پــر بــراه نيســت اگــر مــردم جهــان حکومــت و دولــت جمهــوری اســامی را يــک نهــاد »ملــی ـ ايرانــی« بداننــد 

و تعجــب کننــد اگــر مــن و شــا بــه آنهــا بگوئيــم کــه »لطفــاً حســاب جمهــوری اســامی را از حســاب ملــت ايــران جــدا کنيــد«. 

و در هــان رانندگــی عصرانــه بــود کــه ايــن ادراک همچــون صاعقــه ای بــر مــن فــرود آمــد کــه مــا، در ايــن 28 ســاله، براســتی تجربــه ای را از سر گذرانــده ايــم کــه، 

شــايد بعلــت نداشــن جذابيــت هــای تصويــری يــا فشردگــی هــای لازم خــری، از چشــم مــردم جهــان پنهــان مانــده اســت و، در نتيجــه، مــا اکنــون صاحــب حســی 

هســتيم کــه توضيحــش بــرای ايــن »ديگــران« چنــدان راحــت و ســاده نيســت. امــا همــن حــس بــا روان مــردم مــا کاری کــرده اســت کــه بيــان آن تنهــا در خواســتاری 

تفکيــک آن دو حســاب ظهــور مــی کنــد.

يعنــی، مــردم جهــان وقايعــی روزمــره را شــاهد نبــوده انــد کــه بتدريــج موجــب شــده تــا اکنــون نســل هــای تــازه ای کــه در طــی دوران حکومــت همــن رژيــم 

اســامی چشــم بــر جهــان گشــوده و بــه کوچــه و خيابــان آمــده انــد، بــه آن همچــون حاکميتــی بيگانــه مــی نگرنــد و هيچگونــه قرابتــی بــن خــود و آن نمــی يابنــد. 

و، بنظــر مــن، نتيجــهء کارکــرد ايــن حــس شــکل گــری همــن نيــاز بــه تفکيکــی اســت کــه در روان جمعــی ايرانيــان روز بــه روز گســرده تــر و عميــق تــر مــی شــود 

و، در عــن حــال، خــود را نــه تنهــا در فراســوی مرزهــای اقتــدار و سرکــوب اسلاميســت هــا، کــه در داخــل کشــور و در زيــر تهديــد هــان سرکــوب، بــه شــکل هــای 

گوناگــون بيــان مــی کنــد.

امــا در اينجــا توجــه بــه نکتــه ای ظريــف اهميــت دارد: از لحــاظ روانشناســی اجتماعــی، هــر حکومــت ديکتاتــوری و هــر رژيــم سرکوبگــری نمــی توانــد لزومــاً ايــن 

حــس تفکيــک را در مــردم تحــت ســلطهء خــود بوجــود آورد. ماهيــت ديکتاتــور مــآب و سرکوبگــر يــک حکومــت لزومــاً نشــانه ای بــرای اثبــات تســلط بيگانــگان بــر 

يــک ملــت نيســت. بــه دوران معاصرمــان نــگاه کنيــم: مــردم شــيلی جائــی ادعــا نکــرده انــد کــه حکومــت ديکتاتــوری پينوشــه يــک حکومــت اشــغالگر خارجــی بــوده 

اســت. پينوشــه هــم کاری نکــرده بــود کــه چنــن توهمــی حتــی در دشــمنانش بوجــود آيــد. داســتان مــردم آلمــان و هيتلــر نيــز بــه همــن گونــه بــوده اســت. در مــورد 

رژيــم پادشــاهیِ  ســابق ايــران نيــز حســی اينگونــه بــارز وجــود نداشــت و دعــوا يــک دعــوای داخلــی و ملــی محســوب مــی شــد. يعنــی، در برابــر چشــم نســل مــا، 

کــه در فــردای 28 مــرداد 32 پــا بــه عرصــهء حيــات اجتماعــی مــی گذاشــت، يــک رژيــم دموکراتيــک و مشروطــه رفتــه رفتــه بــه يــک ديکتاتــوری نظامــی و خودکامــه 

تبديــل شــد بــی آنکــه، در پــی ايــن اســتحاله، حــس تفکيــک بصورتــی عميــق در روان مــا جــا خــوش کنــد. حداکــر ايــن بــود کــه رژيــم شــاه را مــورد حمايــت نيروهــای 

اســتعمارگر خارجــی مــی دانســتيم کــه ـ بــی کوشــش بــرای دســتکاری در هويــت مــا ـ منابــع و منافــع ملــی کشــورمان را در اختيــار حاميــان خــود مــی گذاشــت )توجه 

کنيــد کــه در اينجــا بــه درســت  يــا غلــط بــودن ايــن برداشــت هــا کاری نــدارم و بــه واقعيــات فکــری و روانــی گســرده در بــن آحــاد نســل خــود اشــاره مــی کنــم(.

امــا حســاب رژيــم اســامی چيــز ديگــری اســت و مــردم ايــران، در پــی اســتقرار ايــن حکومــت، رفتــه رفتــه بــا واقعيــات دردنــاک و نامنتظــری روبــرو شــده انــد کــه 

سرمنشــاء بحــران هويتــی اســت کــه اکنــون خــود را بصورتــی قاطــع در احســاس کامــل »تفکيــک« بــه نمايــش مــی گــذارد. شــايد اشــاره بــه برخــی از نمونــه هــای 

بارزتــر رونــد دلشــکنی کــه مــردم ايــران آن را تجربــه کــرده انــد امــا هيــچ راديــو و تلويزيونــی قــادر بــه نشــان دادنــش بــه مــردم جهــان نبــوده اســت، بــه روشــن 

شــدن نکتــه ای کــه مــی گويــم کمــک کنــد:

1. اولــن قــدم »ضــد ملــی« رژيــم اســامی، در هــان ســال اول انقــاب، کنــار گذاشــن فکــر برگــزاری مجلــس مؤسســان بــرای نوشــن قانــون اساســی جديــد و برقــرار 

کــردن مجلــس خبرگانــی بــود کــه اعضائــش خبرگــی خــود را نــه در راســتای تخصــص هــای اجتماعــی کــه در راســتای اســام شناســی شــيعی بــه دســت آورده بودنــد. 

و ايــن مجلــس دو مفهــوم را بــر هــر منفعــت عــام، دموکراتيــک و ملــی برتــری داد و تحميــل کــرد. مفهــوم نخســت »ولايــت فقيــه« بــود کــه جــز کســانی کــه از 

نزديــک بــا نوشــته هــای آيــت اللــه خمينــی آشــنا بودنــد کســی معنــا و کارکــرد آن را نمــی دانســت. همــن هفتــهء پيــش، آقــای هاشــمی رفســنجانی، رئيــس مجمــع 
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تشــخيص مصلحــت نظــام اســامی، در يــک ســخنرانی در جمــع روحانيــون شــهر ری، گفتــه اســت: »در ابتــدای پــروزی انقــاب حتــی در پيش‏‌نويــس قانــون اساســی 

بحــث تأســيس ســاختاری بــرای ولايــت فقيــه مطــرح نبــود، در شــورای انقــاب نيــز ايــن مســئله بــه ذهــن مــا و امــام نيــز خطــور نکــرد، حتــی مراجــع هــم معــرض 

آن نشــدند. پــس از آن امــام بــا بحــث خــرگان موافقــت کردنــد و بحــث ولايــت فقيــه در آن جمــع شروع شــد. ســپس بحــث ولايــت فقيــه در قانــون اساســی مطــرح 

ــا تأســيس ســاختاری بــرای ولايــت فقيــه‏‌ مخالفــت کــرده و اســتعفا دادنــد و حتــی عــده‏‌ای نيــز انتخابــات را تحريــم کردنــد«. در واقــع  شــد. آن زمــان خيلی‏‌هــا ب

تأســيس نهــاد »ولايــت فقيــه« بدتريــن پاســخی بــود کــه رژيــم اســامی بــه ملتــی کــه تــازه بــرای رســيدن بــه آزادی و دموکراســی قيــام کــرده بــود داد؛ چــرا کــه بــا 

تأســيس ايــن نهــاد بــه آنــان مــی گفــت کــه شــا قابليــت دموکراســی نداريــد و صغــار و گوســفندانی هســتيد کــه بــه ولــی و چوپــان نيازمنديــد. معنــای ايــن ســخن 

آن بــود کــه مشــکل رژيــم ســلطنتی نيــز در ديکتاتــور مآبــی و سرکوبگــری آن نبــوده اســت. مشــکل آن رژيــم در ايــن بــوده کــه »شــاه« حــق ســلطنت )بــه معنــای 

ســلطه داشــن( را نداشــته امــا آخونــد )بــا لفــظ »فقيــه«( ايــن حــق را از خــدا و رســول و امامــان شــيعه بــه ارث بــرده اســت. پــس، ملتــی هــم کــه قيــام کــرده تنهــا تــا 

وقتــی قابــل احــرام و لطــف اســت کــه ايــن جابجائــی »مــروع!« را بپذيــرد؛ در غــر ايــن صــورت جزايــش سرکــوب اســت و اعــدام و گورهــای هــای دســته جمعــی 

ِ بــی نــام و نشــان. 

2. بــا ايــن همــه، تأســيس نهــاد ولايــت فقيــه نمــی توانســت بــه تنهائــی بوجــود آورنــده حــس بيگانگــی باشــد و حداکــر بــه تثبيــت ديکتاتــوری مذهبــی در ايــران 

مــی انجاميــد؛ امــا مفهــوم دومــی کــه در قانــون اساســی خــرگان مؤســس مطــرح شــد توانســت در راســتای جدائــی کلــی دولــت از ملــت نقشــی اساســی تــر را بــازی 

کنــد. ايــن مفهــوم بــه مرزبنــدی ميــان »ملــت« و »امــت« بــر مــی گشــت. در سلســله مقــالات مربــوط بــه تشــيع جبــل عاملــی نشــان دادم کــه، در کلام حجــه الاســام 

حســن جــوان آراســته، از شــارحان قانــون اساســی حکومــت اســامی، در مقالــهء »امّــت و ملـّـت، نگاهــي دوبــاره« )در ســايت اينترنتــی مجلــس خــرگان رهــری نظــام 

جمهــوری اســامی کــه بــا نــام مخفــف »نظــام« قابــل دسترســی اســت(: »در مــوارد همســويي منافــع امــت و ملــت... هيــچ گونــه مشــكل و اختــافي وجــود نخواهــد 

داشــت. مشــكل در جايــي بــروز مــي كنــد كــه ميــان منافــع ملــت و امــت نوعــي تقابــل در مــورد پديــده اي وجــود داشــته باشــد... )در ايــن حالــت(، بــا توجــه بــه 

اصالــت )اولويــت( امــت در فرهنــگ دينــي در مقابــل عنــر ملــت،.. عــي القاعــده ترديــدي در تقديــم )برتــری( جانــب امــت وجــود نخواهــد داشــت و اساســاً 

تفــاوت نظــام اســامي بــا غــر اســامي در همــن امــر ظاهــر مــي گــردد!« و گفتــم کــه معنــای ايــن ســخن آن اســت کــه هــرگاه منافــع »امــت« )بهــر تعريفــی کــه 

رژيــم از آن ارائــه دهــد( ايجــاب کنــد، دولــت ولايــت فقيــه »موظــف اســت« منافــع »ملــت« را بــه پــای آن قربانــی کنــد. نمونــه اش را هــم در مــوارد فلســطين و 

جبــل عامــل نشــان دادم. در واقــع، در پــی تصويــب ايــن »قانــون اساســی«، برتــری دادن منافــع امــت اســامی بــر منافــع ملــت ايــران بنيــاد اصلــی و ســتون قائمــهء 

سياســت خارجــی حمهــوری اســامی را تشــکيل مــی دهــد و، در ســطح برنامــه ريــزی داخلــی هــم، همــهء برنامــه هــا را بصورتــی تمشــيت مــی دهــد کــه در خدمــت 

آن سياســت امــت گــرا درآينــد. مــردم ايــران از درآمــد نفــت و مالياتــی کــه مــی پردازنــد محــروم مــی شــوند تــا حکومــت اســامی بتوانــد بــه حــزب اللــه و حــاس و 

شورشــيان عــراق پــول و اســلحه برســاند، بــه ســوريه نفــت ارزان يــا رايــگان ببخشــد، و در کشــورهای مســلمان افريقائــی بــذل و بخشــش کنــد. آوارگان بــی خانمــان 

»بــم« را فــرو گــذارد و بــه بازســازی مناطــق بمبــاران شــدهء جنــوب لبنــان بپــردازد.

3. قــدم بعــدی ضــد ملــی ايــن رژيــم تحميــل مجموعــه ای از ارزش هــای بيگانــه بــا تاريــخ و فرهنــگ ايرانيــان بــر آنــان بــود. مــردم دنيــا چگونــه بداننــد کــه »اســام 

ايــن آقايــان« بــا اســامی کــه ملــت ايــران در طــی قــرون ســاخته و پرداختــه بــود فــرق دارد؟ اســام ايرانــی اســام صلــح و مــدارا بــود، اســام عرفــان و عشــق، اســام 

مولانــا و حافــظ، اســام صفــا کــردن و دوســت داشــن و کمــک رســانی. اينــان امــا اســام قاصــم الجباريــن و تعذيــر و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را بــا خــود 

آوردنــد؛ اســام بــی هيــچ محاکمــه ای کشــتارکننده، اســام سنگســار، اســام تيــغ کشــنده بــر چهــرهء سرخابــی دوشــيزگان، اســام خواهــران زينــب، اســام خلخالــی، 

اســام بــی رحــم، اســام ريشــه گرفتــه در قتــل عــام مــرد و زن و کــودک قبيلــهء »بنــی قريظــه«، اســام آدم کــش و هســتی ســوز. کــدام يــک از آنانــی کــه در خيابــان 

هــا فريــاد »اســتقلال، آزادی، جمهــوری اســامی« مــی کشــيدند، يــا در 12 فرورديــن 58 بــه اســتقرار ايــن جمهــوری رأی دادنــد، ايــن چهــرهء اســام را مــی شــناختند 

و فکــر مــی کردنــد کــه بــرای بــه قــدرت رســيدن همــن چهــره فريــاد مــی زننــد و رأی مــی دهنــد؟

4. قــدم بعــدی ، از هــان آغــاز، بــه هويــت شــکنی و تاريــخ زدائــی مربــوط مــی شــد. چــه کســی فکــر مــی کــرد اســامی کــه بــه آن رأی داده بلافاصلــه خواهــد 

کوشــيد تــا بــا بولــدوزر هــای جــاده ســازی تخــت جمشــيد را ويــران کنــد، ايرانيــان پيــش از اســام را مردمــی وحشــی بخوانــد، کــورش بــزرگ ـ بنيانگــزار ايــران، را 

راهــزن و منحــرف جنســی معرفــی کنــد، و مفهــوم »طاغــوت« را آنچنــان بســط دهــد کــه تمــام تاريــخ دو هــزار ســالهء پيــش از اســام را در بــر گــرد؟ چــه کســی 

فکــر مــی کــرد کــه بايــد از اينکــه در تاريــخ بشريــت آفريننــده مدنيــت و فرهنــگ بــوده اســت احســاس شرمندگــی کنــد و بپذيــرد کــه هرآنچــه را در طــول تاريخــی 

خونــن امــا سرفــراز خــود آفريــده از يمــن وجــود اســام ايــن آقايــان داشــته اســت؟ چــه کســی فکــر مــی کــرد تمــام سيســتم آمــوزش و پــرورش ـ کــه مهــد شــکل گــری 

فرزنــدان يــک ملــت اســت ـ در خدمــت گســرش خرافــات و زدايــش حــس ايرانــی بــودن قــرار خواهــد گرفــت؟

5. در قــدم بعــدی، سرکــردگان رژيــم، چــه عمامــه ای و چــه مــا، حســاب »انقــاب« را از حســاب »ملــت« جــدا کردنــد و بــر آن شــدند تــا، بــا ايجــاد دســتگاه هــای 

مــوازی، از توفــق دســتگاه هــای »ملــی« بــر دســتگاه هــای »اســامی ـ انقلابــی« جلوگــری کننــد. بــه نــام »ســپاه پاســداران انقــاب اســامی« توجــه کنيــد تــا بــه عمــق 

ايــن تفکيــک پــی ببريــد. ارتــش در همــه جــای دنيــا يــک نهــاد ملــی اســت و از کيــان ملــت هــا و دولــت هــای برآمــده از آن پاســداری مــی کنــد. امــا انقلابيــون 

اســامی بــه مــوازات ارتــش دســت بــه ايجــاد ســپاهی زدنــد کــه وظيفــه اش نــه پاســداری از کشــور و منافــع ملــی کــه حفاظــت از »انقــاب اســامی« بــود. بــه همــن 

دليــل هــم همــواره حــوزهء عمليــات ايــن ســپاه، در خــارج از کشــور، رفــن بــه فلســطين و لبنــان )و اکنــون هــم بــا لبــاس مبــدل بــه عــراق و افغانســتان( و، در داخــل 
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کشــور، سرکــوب هــر صــدای اعــراض و مخالفــت بــوده اســت. اکنــون نيــز رژيــم آخونــدی در قامــت همــن ســپاه اســت کــه بــر دســتيابی بــه انــرژی هســته ای پــای 

فشــاری مــی کنــد، مؤسســات اتمــی را در کنــار شــهرهای پــر جمعيــت مــی ســازد، و از حملــهء نظامــی و تحريــم اقتصــادی نــه تنهــا هراســی نــدارد کــه از آن بــه 

نفــع اهــداف خطرنــاک خــود اســتفاده مــی کنــد. سرمشــق ايــن رژيــم گفتــهء بنيانگــزار آن اســت کــه جنــگ را »نعمــت الهــی« مــی خوانــد. و همــن ســپاه اســت 

کــه اکنــون تــا گلــو در ارتشــاء و فســاد نيــز فــرو رفتــه اســت و ـ در ظــل حکومــت اللــه بــر زمــن ـ بــرای پيشــرد کار خــود از قاچــاق مــواد مخــدر و اشــياء عتيقــه 

گرفتــه تــا گســرش فحشــا و صــادرات آن بــه حاشــيهء خليــج معصــوم فــارس، همــه چيــز را در ادارهء خــود دارد.

6. ششــمين آزمــون بــه نحــوهء تصميــم گــری هــای سرکــردگان رژيــم در جريــان جنــگ ايــران و عــراق بــر مــی گــردد؛ جنگــی کــه آنهــا در آن نــه بــه منافــع ملــی 

انديشــيدند و نــه بــه جــان جوانــان کشــور رحــم کردنــد. بــا تأکيــد بــر هــدف »صــادر کــردن انقــاب« کشــورهای همســايه را بــه وحشــت انداختنــد، و هنگامــی هــم 

کــه خــاک ايــران پــس گرفتــه شــد بــه ايــن حــد بســنده نکــرده و بــه ســودای فتــح نجــف و کربــا و اورشــليم )قــدس!( بــه جنــگ ادامــه دادنــد، امــکان غرامــت گــری 

را ســوزاندند و عاقبــت هــم رهبرشــان، بــر کوهــی از اجســاد »شــهيدان« جنگــی کــه خــود آن را »نعمــت الهــی« خوانــده بــود ايســتاد تــا جــام زهــر را سر کشــد و، 

زمانــی نگذشــته از جنــگ، نمايندگانــش را بــه مغازلــه بــا صــدام کافــر بفرســتد. اکنــون کــه ـ بخاطــر دعواهــای داخلــی سران رژيــم ـ رفتــه رفتــه داســتان هــای پشــت 

پــردهء جنــگ، شکســت، و آتــش بــس روشــن مــی شــود، مــردم ايــران بهــر مــی فهمنــد کــه چگونــه ايــن نامــردان از بچــه هــای معصــوم آنهــا بعنــوان هيــزم و ســوخت 

ادامــهء جنگــی غيرملــی و ضــد ملــی اســتفاده کــرده انــد.

7. محــروم کــردن نســل جــوان ايــران از هــر سرگرمــی ســالم و از هرگونــه ارتبــاط گــری ســازنده نيــز چيــزی ازرفتــار بيگانــگان فاتــح بــا مــردم سرزمــن هــای فتــح 

شــده کــم نــدارد. اينجــا نيــز، همانگونــه کــه بــر شــانهء ضحــاک اســتوره ای و انيرانــی دو مــار رســته بودنــد کــه غذايشــان از مغــز سر جوانــان بــود، ايــن ضحــاکان 

مــاردوش نيــز اکنــون مغــز گروهــی از جوانــان را بــه مــار خرافــه پرســتی و جمکــران گــردی و اعتــکاف و دعــای ندبــه مــی بخشــند و مغــز بخــش ديگــری را بــه مــار 

فســاد و فحشــا و اعتيــاد مــی ســپارند. 

بــاری، اگرچــه مــی شــود ايــن فهرســت را بســا بلندتــر کــرد امــا همــن چنــد نکتــه کافــی اســت تــا نشــان دهــد کــه چــرا، از نظــر بخــش عمــده ای از مــردم ايــران، رژيم 

جمهــوری اســامی، بــه لحــاظ ماهيــت و کارکــرد خــود، يــک رژيــم اشــغالگر اســت حتــی اگــر تــک تــک گردانندگانــش شناســنامه ايرانــی در جيــب داشــته باشــند؛ 

کــه البتــه در همــن هــم شــک اســت، چــرا کــه از يکســو مــی دانيــم کــه در بــن »امــت اســامی«، بنــا بــر تعريــف قانــون اساســی رژيــم، مــرزی وجــود نــدارد و، از 

ســوی ديگــر، فهرســتی از غــر ايرانــی هائــی کــه در رژيــم اســامی بــه مقامــات کشــوری رســيده انــد موجــود اســت.

عصــارهء نکتــه ای کــه کوشــيده ام بگويــم آن اســت کــه مشــکل مــا يــک مشــکل تجربــی بطئــی و طولانــی اســت کــه آن را گام بــه گام و روز بــه روز، بــا پوســت و 

گوشــت و اســتخوان خويــش دريافتــه و ادراک کــرده ايــم. دانســته ايــم کــه يــک رژيــم اشــغالگر بــر کشــورمان حاکــم اســت کــه بــه مــا ـ اگــر بــه خدمتگــزاری بــی 

چــون و چرايــش تــن ندهيــم ـ بعنــوان دشــمن مغلــوب مــی نگــرد و بــا مــا هــان رفتــاری را دارد کــه اشــغالگران مســلمان عــرب در 1400 ســال پيــش داشــتند. 

مردانمــان بــردگان آناننــد و زنانمــان غنيمــت آنــان. منابــع طبيعــی مــان و حتــی مــوزه هــا و آثــار باســتانی مــان نيــز همچــون خزانــه هــا و قــر هــای ساســانيان قابــل 

تقســيم در ميــان آنــان اســت. و اگــر اثــر عتيقــه ای سر از خــاک کشــورمان بــرون آورد فقــط از آن لحــاظ قابــل حفــظ کــردن اســت کــه بشــود هرچــه زودتــر آن را 

در بازارهــای بــن المللــی بــه پــول تبديــل کــرد. حکومــت کشــور هــم بــن خــود اشــغالگران دســت بــه دســت مــی شــود و ارادهء مــردم در ايــن امــر دخالتــی نــدارد. 

يعنــی، همــهء نشــانه هــا حکايــت از آن مــی کننــد کــه، در تعريــف هــای شــناخته شــده و بــن المللــی ِ سياســت و جامعــه شناســی، ايــن رژيــم يــک رژيــم ملــی 

نيســت و، در نتيجــه، نــه مــی توانــد مــردم ايــران را نمايندگــی کنــد و نــه مــی شــود اعــال و کردارهايــش را بــه پــای آن ملــت نوشــت. 

امــا، متأســفانه، از يکســو دنيــای فــراخ و تاجــر چنــدان منفعتــی در پذيــرش ادعــای مــردم مــا نــدارد و، از ســوی ديگــر، مــا نتوانســته ايــم در طــی 28 ســال گذشــته 

عمــق تجربــهء دردنــاک خــود را از طريــق رســانه هــای عمومــی بــن المللــی بــه اطــاع مــردم جهــان برســانيم و، در نتيجــه، آنهــا مشــکل مــا را نظــر مشــکل سياســی 

هــر نــروی مخالفــی بــا حکومــت ديکتاتــوری مســلط بــر کشــور خويــش درک مــی کننــد و بــه عمــق روانــی ايــن بحــران هويــت مــدار پــی نمــی برنــد. و از ايــن نظــر 

کــه بنگريــم، شــايد ملــت ايــران مظلــوم تريــن ملــت جهــان باشــد؛ چــرا کــه در چنــگال اشــغالگرانی زندانــی اســت کــه ديگــران آن را بعنــوان اشــغالگر نمــی شناســند. 

شــايد برجســته تريــن ظهــور ايــن وضعيــت دردنــاک را در جريــان بــازی هــای جــام جهانــی فوتبــال و داســتان بــردن پرچــم ايــران بــه اســتاديوم هــا ديــده باشــيم. 

جوانــان ايرانــی از سراسر دنيــا بــا پرچــم هــای شــر و خورشــيد نشــان، و يــا بــی هيــچ نشــانی، بــه اســتاديوم هــا مــی رونــد تــا اعــام کننــد کــه رژيمــی کــه بــر ميانــهء 

پرچمــش تصويــر عقــرب گذاشــته نماينــده مــا نيســت. امــا صدايشــان بــه جائــی نمــی رســد. رژيــم همــهء اطــراف اســتاديوم هــا را بــا پرچــم هــای خــود پــر مــی کنــد 

و مقامــات ورزشــی دنيــا هــم مأمورنــد و معــذور. 

مهــم امــا سرعــت و عمــق گســرش ايــن حــس روانــی تفکيــک اســت کــه هــر روز در جــان عــدهء بيشــری از ايرانيــان خانــه مــی کنــد. چندانکــه ديگــر نمــی تــوان 

بــه مســئلهء ايرانيــان همچــون يــک مســئلهء سياســی نگريســت و بــرای آن راه حــل هــای سياســی جســتجو کــرد. مشــکل مــا ماهيتــی فرهنگــی ـ روانــی دارد و ايــن 

ماهيــت فضائــی از دگرديســی پوينــده را خلــق مــی کنــد کــه وقتــی همچــون ســيلی گســرنده بــه راه افتــاد نمــی تــوان مهــارش کــرد و بــر آن ســد بســت. 

رودخانــهء خروشــان آب هــای گل آلــود روان آدمــی، تــا بــه دريــای پــاک آرامــش هــای روانــی ـ فرهنگــی نرســد، هــر آن طغيــان گــر تــر مــی شــود. ايــن يکــی از 

درس هــای ســادهء تاريــخ اســت.
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حکايت مسافری که اتوبوس را مقصد بپندارد!

شــايد همگــی بپنداريــم کــه ممکــن نيســت کســی طبيعــت مقصــد ســفرخويش را بــا وســيلهء نقليــه ای کــه او را بــه آن مقصــد خواهــد رســاند يکــی بگــرد و يــا 

حتــی تــا آنجــا دچــار گيجــی شــود کــه خيــال کنــد بــرای رســيدن بــه مقصــد بايــد بــه »مقصــد« اولويــت داد و نــه بــه »وســيلهء نقليــه«.  يعنــی، در يــک مثــال 

عينــی و ملمــوس، هرکــس مــی توانــد بفهمــد کــه بــرای رفــن بــه ســفر و رســيدن بــه »مقصــد« مــا بــه »وســيلهء نقليــه« ای نيازمنديــم و بــدون داشــن آن رســيدن 

بــه مقصــد ممکــن نيســت.

امــا، بــه محــض اينکــه پــا را از حــدود مثــال هــای عينــی و ملمــوس بــرون نهــاده و بــه مجموعــهء مفاهيــم مجــردی فکــر کنيــم کــه در آنهــا نيــز مقصــد و مقصــود 

و حرکــت و ســفر و رفــن و رســيدن و وســيله نقليــه و راه و چاهــی در ميــان باشــد، بســياری از مــا از درک تفــاوت طبايــع ايــن اجــزاء، و اولويــت هــای آنهــا نســبت 

بــه يکديگــر، عاجــز مــی شــويم و بــا بيــان ســخنانی صرفــاً در ظاهــر احتجــاج مــان منســجم و معقــول، نشــان مــی دهيــم کــه چگونــه ذهــن اغلــب مــا از داشــن 

نــگاه و ديــد سيســتميک نســبت بــه مجموعــه هــای مجــرد و مفاهيــم انتزاعــی محــروم اســت.

يافــن اينگونــه از مجموعــه هــای انتزاعــی کار دشــواری هــم نيســت. مثــاً، در مقولــه هــای سياســی ـ اجتماعــی، مــا از مفاهيــم مجــردی يــاد مــی کنيــم کــه اغلــب 

بــا هــم مــی آينــد و يــا مــی تــوان آنهــا را در مجموعــه هائــی گــرد هــم آورد. مثــاً، در دنيــای دوگانــهء مفاهيــم، مــی تــوان يکبــار از مجموعــه هائــی همچــون 

»ديکتاتــوری، سرکــوب، تقلــب انتخاباتــی، رد صلاحيــت افــراد صالــح، عــدم اجــرای پيــش بينــی هــای قانونــی، شــکنجه، امحــاء حقــوق شــهروندان، و...« ســخن گفــت 

و، در مقابــل، از مجموعــهء ديگــری يــاد کــرد کــه در آن اجــزاء مختلفــی همچــون »حقــوق بــر، قانــون اساســی، آزادی انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن، صحــت 

جريــان انتخابــات، دموکراســی، سکولاريســم، آزادی بيــان و تبليــغ، و...« وجــود دارنــد. ايــن دو دســته از مفاهيــم، هــر يــک، در داخــل جمــع خــود، دارای پيونــد و 

قرابــت و نزديکــی و پيونــد هســتند. آنهــا کــه طرفــدار مجموعــهء دوم انــد اغلــب در گفتــار و نوشتارهاشــان ايــن مفاهيــم مرتبــاً تکــرار، بازبينــی، بازتعريــف کــرده 

و توضيــح مــی دهنــد. طرفــداران مجموعــهء اول امــا ناچارنــد همــن الفــاظ بــکار گرفتــه شــده از جانــب گــروه دوم را بــه اســتخدام خــود در آورده و بــا پيچانــدن 

معانــی کاربــردی آنهــا مفاهيــم مــورد نظــر خــود را در داخــل آنهــا تزريــق کــرده و رفتارهــای خويــش را توجيــه نماينــد.

تــا اينجــای داســتان مشــکل چندانــی وجــود نــدارد. يــک طرفــدار حقــوق بــر خودبخــود مدعــی خواهــد بــود کــه خواســتار آزادی و برابــری حقوقــی و دموکراســی 

و )احيانــاً( عدالــت اجتماعــی هــم هســت و خواهــد کوشــيد تــا نشــان دهــد کــه چــرا ايــن مفاهيــم بــا يکديگــر پيونــد دارنــد و، بقــول قديمــی هــا، »چــون کــه صــد 

آمــد نــود هــم پيــش ماســت«.

مشــکل امــا در آنجــا آغــاز مــی شــود کــه بخواهيــم ايــن مجموعــهء مفاهيــم مرتبــط بــا هــم را بصورتــی منطقــی کنــار هــم بچينيــم و هدفــان از ايــن چينــش هــم، 

از يکســو، مشــخص کــردن طبايــع مختلــف اجــزاء باشــد و، از ســوی ديگــر، اولويــت کارکــردی آنهــا نســبت بــه يکديگــر. اينجاســت کــه مســئلهء تعيــن مقصــد حرکــت 

و وســيلهء حرکــت بــرای رســيدن بــه مقصــد و منــازل توقــف و ســوخت گــری و نقشــهء راه و غــره بــر کل ايــن مجموعــه ســايه مــی افکنــد و بــه مــا امــکان مــی 

دهــد تــا بکوشــيم دريابيــم کــه کــدام يــک از ايــن مفاهيــم مقصــد و مقصــود مــا هســتند و کــدام يــک نقشــه راه يــا وســيله ای کــه مــا را بــه آن »مقصــد اعــا« 

واصــل مــی کنــد.

درســت در اينگونــه مواقــع اســت کــه کل منطــق و سيســتم فکــر کــردن و طــرز اســتدلال و چينــش صغــرا و کــرای مســئله بــه چالــش کشــيده مــی شــود و صحــت 

و ســقم آنچــه مــی گوئيــم روشــن مــی گــردد. بگذاريــد مــن در ايــن مقالــه فقــط نــوع چينــش خــودم از ايــن مفاهيــم را، همــراه بــا دلايلــم بــرای ايــن گونــه چينــش 

را شرح دهــم و قضــاوت در مــورد نظــر خــود و ديگــران را بــه خواننــده واگــذارم. در ايــن راســتا، بيائيــد نخســت فهرســتی از اجــزاء مجموعــهء مفاهيــم انتزاعــی 

دوم را پيــش روی خــود بگذاريــم، مثــاً:

قانون اساسی

آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن

صحت جريان انتخابات

رفع تبعيض

دموکراسی

سکولاريسم

آزادی خواهی

مبارزات مدنی

آزادی بيان و تبليغ عقيده و غیره...

حــال، مــی توانيــم از خــود بپرســيم کــه »کــدام يــک از ايــن مفاهيــم مقصــد و مقصــود مــا هســتند؟« در کار يافــن پاســخی بديــن پرســش، از نظــر مــن، بايــد ديــد 

کــه کــدام يــک از ايــن مفاهيــم، در صــورت تحقــق، ديگــر مفاهيــم را در رشــته ای منســجم گــرد هــم مــی آورنــد و فکــر مــی کنــم کــه بــرای ايــن کار بايــد بــه گوهــر 

اصلــی همــهء ايــن مفاهيــم توجــه کــرد و ديــد کــه آنهــا ـ همگــی ـ در خدمــت چــه و کــه هســتند. بــرای ايــن کار هــم چــاره ای نداريــم تــا بــه تاريــخ دويســت 

ســيصد ســالهء اخــر جهــان نــگاه کنيــم تــا دريابيــم کــه همــهء ايــن مفاهيــم در پــی خــروج انســان اروپائــی از ظلــات قــرون وســطای تاريــخ شــان خلــق شــده انــد؛ 

و ايــن »خــروج« حرکتــی بــوده اســت از وضعيــت تمرکــز و انحصــار قــدرت سياســی در دســت عــده ای کــه، بــه دلايــل مختلــف، خــود را محــق در داشــن مهــار قــدرت 
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مــی دانســته انــد و محــروم  بــودن بقيــهء مردمــان از قــدرت و، در نتيجــه، مطيــع و منقــاد بودنشــان، يــا بــه اکــراه و يــا بــه رغبــت، در برابــر صاحبــان زور و زر.

يعنــی، »خــروج« مزبــور عبــارت بــوده اســت از حرکــت از »انحصــار قــدرت« و رفــن بــه جانــب »تعميــم آن«، آنگونــه کــه عاقبــت، در حــوزهء فلســفه، انديشــهء 

»انســان مــداری« حاکــم شــده اســت و در حــوزهء سياســت مفهــوم »تعلــق قــدرت سياســی بــه ملــت«. ايــن دو حــوزه، مثــل دو روی يــک ســکه، جهــان بينــی کنونــی 

جوامــع پيشرفتــهء غربــی را تأمــن کــرده انــد و از دل آنهــا اســت کــه مــا بــه مفهــوم »دموکراســی« رســيده ايــم کــه در فارســی بــه »مــردم ســالاری« ترجمــه شــده 

و مــن، بخاطــر وجــود ابهــام در واژهء غــر علمــی »مــردم«، دوســت دارم آن را بــه »ملــت ســالاری« ترجمــه کنــم، چــرا کــه مــی انديشــم تــا زمانــی کــه جهــان بــر 

مــدار »ملــت ـ دولــت« هــای مــدرن مــی گــردد و چيــزی بــه نــام حکومــت جهانــی بوجــود نيامــده اســت، محــور اصلــی علــوم سياســی کنونــی مفهــوم »ملــت« و 

»آزادی هــا« و »حقــوق« اوســت.

ــا مهــار کــردن آن بوســيلهء قانــون، اجــازه ندهنــد کــه  ــه جائــی اســت کــه مــردم صاحــب حقيقــی قــدرت سياســی باشــند و، ب مقصــد جامعــهء مــدرن رســيدن ب

کارگزارانشــان ـ يعنــی آنهــا کــه انتخــاب و اســتخدام شــده انــد تــا در خدمــت تحقــق آرمــان هــای ملــت باشــند ـ دســت بــه محــو و نابــودی آزادی هــا و حقــوق آحــاد 

ملــت بزننــد. چنــن تشــکلی، در نمــود اجتماعــی خــود، يــک »جامعــهء دموکراتيــک« خوانــده مــی شــود.

مــی خواهــم بگويــم کــه از ديــد مــن »مقصــد اعــا« ی همــهء ملــت هــای کنونــی دنيــا رســيدن بــه برقــراری انســان مــداری و ملــت ســالاری اســت. اگــر چنــن وصلــی 

ممکــن باشــد آنــگاه ذر يــک جامعــهء دموکراتيــک ديگــر خــری از بيدادهائــی کــه کشــوری همچــون ايــران مــا دچــار آن اســت نخواهــد بــود، حقــوق طبيعــی و 

اجتماعــی انســان هــا رعايــت خواهــد شــد، آحــاد ملــت در مقابــل قانــون، بــدون در نظــر گرفــن رنــگ پوســت و جنســيت و زبــان و مذهــب و عقيــده شــان، برابــر 

خواهنــد بــود، در اعــال حقــوق خــود آزادی خواهنــد داشــت و در وضعيتــی عادلانــه زندگــی خواهنــد کــرد.

مــن بــا چنــن منطقــی اســت کــه اعتقــاد دارم »دموکراســی« شــهری اســت کــه مــا آرزوی رســيدن بــه آن و ديــدار منظــره هــای دلکــش اش را در دل خويــش مــی 

پروريــم، همــهء گرفتــاری هامــان را در دورافتادگــی از آن مــی بينيــم و ســاعت مخالفــت هــا و مبــارزات و شــورش هــا و انقــاب هامــان را بوقــت آن کــوک مــی کنيــم؛ 

هــر چنــد کــه ديــده ايــم و اکنــون مــی دانيــم کــه هــر مخالفــت و مبــارزه و شــورش و انقلابــی لزومــاً متضمــن وصــول مــا بــه شــهر آرمانــی »دموکراســی« نيســت.

بــاری، بســياری از مفاهيــم مجموعــهء مــورد بحــث مــا در داخــل چنــن مقصــد و شــهری قابــل تحقــق انــد؛ چــرا کــه در شــهر دموکراســی اســت کــه مــی تــوان از 

حقــوق انســان ســخن گفــت، آزادی آنهــا را در عمــل مشــاهده کــرد؛ همزيســتی عقايــد گوناگــون را بــا حــواس خــود ســنجيد، و برابــری حقوقــی آدميــان را در کار و 

عمــل بــه تجربــه کشــيد.

بدينســان، در ديــدگاه مــن، اجــزاء مجموعــهء مفاهيــم انتزاعــی مــا، از لحــاظ زمــان بنــدی اجرائــی، بــه دو نيمــه تقســيم مــی شــوند و »دموکراســی« مفهومــی مرکــزی 

اســت کــه ايــن تقســيم بنــدی را ممکــن مــی ســازد. بــدون تحقــق دموکراســی پاسداشــت و نگهداشــت حقــوق بــر ممکــن نيســت؛ بــی دموکراســی برابــری حقوقــی 

و جنســيتی و نــژادی تحقــق نمــی يابــد، و در جامعــهء غــر دموکراتيــک آزادی بيــان و تبليــغ عقيــده و دگرانديشــی و دگرباشــی آرزوئــی محــال اســت.

پــس، بايــد پذيرفــت کــه بــرای رســيدن بــه بخشــی از مجموعــهء مــورد نظــر مــا »اولويــت« بــا برقــراری دموکراســی اســت. البتــه توجــه کنيــد کــه بحــث مــا يــک بحــث 

نظــری اســت کــه مــی توانــد مــا را بــه اتخــاذ روش هــا و تصميــم هائــی عملــی راهنمائــی کنــد. و واضــح اســت کــه در يــک بحــث نظــری ايــن امــکان وجــود دارد 

کــه کســی مثــاً بگويــد کــه »مــن اعتقــاد دارم رعايــت حقــوق بــر بــر برقــراری دموکراســی اولويــت دارد، چــرا کــه اگــر ايــن حقــوق رعايــت نشــوند خــود بخــود 

رســيدن مــا بــه دموکراســی نيــز حاصــل نخواهدشــد«. امــا بــه محــض اينکــه پــای خــود را از حــوزهء نظــر بــرون نهــاده و بــه حــوزهء عمــل وارد شــويم مــی بينيــم 

کــه تــا مــردم صاحــب اصلــی قــدرت سياســی نشــوند و نماينــدگان واقعــی خــود را در مصــادر ايــن قــدرت ننشــانند و آنهــا را در برابــر خــود پاســخگو، قابــل عــزل، و 

خدمتگــذار نســازند امــکان اجرائــی تأمــن حقــوق و برابــری و آزادی افــراد وجــود نخواهــد داشــت. لــذا، از منظــر عملــی، رســيدن بــه دموکراســی بــرای تحقــق ايــن 

نــوع مفاهيــم اولويتــی غــر قابــل انــکار دارد.

در عــن حــال، مــی تــوان بــه آســانی ديــد کــه چگونــه مفاهيمــی همچــون مبــارزه بــرای کســب آزادی و برابــری حقوقــی و خواســتاری اعــال حقــوق بــر و دســت 

زدن بــه نافرمانــی مدنــی و نظايــر آنهــا در يــک جامعــهء واقعــاً دموکراتيــک رفتــه رفتــه بــی معنــا مــی شــوند يــا جــای خــود را بــه مفاهيمــی همچــون نگاهداشــت و 

مراقبــت از آزادی هــا و حقــوق بــه دســت آمــده مــی دهنــد و يافــن و اعــال اينگونــه راه هاســت کــه مداومــاً در صــدر اولويــت هــای اينگونــه جوامــع قــرار مــی 

گــرد. علــت روشــن اســت: مبــارزه بــرای کســب آزادی و برابــری حقوقــی و خواســتاری اعــال حقــوق بــر و دســت زدن بــه نافرمانــی مدنــی همــه بــه مراحــل پيــش 

از رســيدن بــه دموکراســی تعلــق دارنــد و همگــی »راه« هــای وصــول بــه دموکراســی محســوب مــی شــوند.

در ايــن ميــان، در نظــر و منظــر مــن، يــک مفهــوم مجــرد و مهــم وجــود دارد کــه اغلــب در اينگونــه بحــث هــا بلاتکليــف و معلــق مــی مانــد و آن مفهــوم »رفــع 

تبعيــض« اســت. توضيــح مــی دهــم: اگــر دموکراســی بــه معنــی حکومــت ملــت هــا بــر خودشــان، بدســت گرفــن زمــام امــور خويــش و خودگردانــی و اســتقلال 

جامعــهء خــود اســت، حصــول بــه دموکراســی بــدون »رفــع تبعيــض« هــای گوناگونــی کــه آحــاد درونــی ملــت هــا را در گــروه هــای »مختلــف الحقــوق« گــرد مــی 

آورنــد ممکــن نيســت. در يــک جامعــهء دموکراتيــک نمــی تــوان شــهروند درجــهء يــک و دو و ســه داشــت؛ نمــی تــوان بــه ســفيد پوســتان حــق بيشــری از بقيــه داد؛ 

نمــی تــوان مســلمانان را برتــر از غيرمســلمانان دانســت و نمــی تــوان بــه مــردان همچــون موجوداتــی برتــر از زنــان نگريســت. اگــر چنــن تبعيــض هائــی در مــن خــود 

جامعــه و باورهــا و فرهنــگ آن موجــود و کارا باشــند راه رســيدن بــه دموکراســی در چنــن جامعــه ای کلاً بســته اســت و مبــارزات آزاديخواهانــه و مقاومــت هــای 

منفــی اگرچــه ممکــن اســت بــه ســقوط حکومــت موجــود بيانجامنــد امــا تبعيــض مســلط بــر جامعــه راه را بــرای بقــدرت رســيدن دموکراســی نخواهــد گشــود و بــه 

بازتوليــد خودکامگــی هــای نويــن خواهــد انجاميــد.

اتوبوســی کــه بــه ســوی مقصــد دموکراســی روان اســت، اگــر فقــط بخشــی از مردمــان را بــا خــود بــرد و بخشــی ديگــر را اجــازه ســوار شــدن ندهــد، هرگــز ملــت را 

بــه مقصــد نخواهــد رســاند. شرط وصــول بــه مقصــد دموکراســی بــرای يــک ملــت آن اســت کــه وســيلهء نقليــه ای کــه بــر آن ســوار مــی شــود اعــال کننــدهء تبعيــض 

نباشــد. اتوبوســی کــه بــر در آن نوشــته شــده باشــد »ورود ســياه پوســتان ممنــوع اســت« هرگــز بــه مقصــد يــک جامعــهء واقعــاً دموکراتيــک نخواهــد رســيد. وســيله 
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ای کــه بــر پيشــانی اش نوشــته شــده باشــد مــا بــه ســوی مقصــد »جمهــوری اســامی« حرکــت کــرده ايــم، خــود، هــم از آغــاز، اعــام داشــته اســت کــه »جمهــوری 

اســامی« نمــی توانــد شــهر آرزوئــی دموکراســی خواهــان باشــد؛ چــرا کــه در آن مقصــد بخشــی از مــردم بــر بخشــی ديگــر اولويــت و برتــری خواهنــد داشــت.

بنظــر مــن، در مبــارزات آزاديخواهانــه و دموکراســی طلبانــه، مهــم تريــن اقــدام، در هــان ايســتگاه مبــداء، رفــع تبعيــض از مســافرانی اســت کــه در مجموعــهء 

خــود يــک ملــت را بوجــود مــی آورنــد. اگــر ايــن رفــع تبعيــض از هــان آغــاز قطعــی و اجرائــی نشــود هــر آن وســيله ای کــه بــراه بيافتــد مســافرانش را بــه مقاصــد 

ديگــری همچــون »شــهر خودکامــگان« و »کشــور انحصارطلبــان« خواهــد بــرد حتــی اگــر بــر همــهء در و ديــوارش شــعارهای حــق طلبانــه و آزاديخواهــان چســبانده 

باشــند. پــس پذيــرش ضرورت »رفــع تبعيــض« از جانــب دموکراســی خواهــان هــم از شرايــط ماقبــل دموکراســی محســوب مــی شــود.

حــال بــه مفهومــی ديگــر بپردازيــم. بنظــر مــن انديشــه و اصــل »رفــع تبعيــض از مســافران در سرآغــاز راهپيمائــی بــه ســوی مقصــد دموکراســی« امــری اســت کــه 

در مفهــوم »سکولاريســم« يافــت مــی شــود و مــن اعتقــاد دارم کــه بــدون اولويــت بخشــی بــه »سکولاريســم« نــه »رفــع تبعيــض« تحقــق مــی يابــد و نــه رســيدن 

بــه دموکراســی ممکــن مــی شــود.

امــا مــن از آن رو خواهــان نــو شــدن »سکولاريســم ســنتی« هســتم کــه فکــر مــی کنــم سکولاريســم ســنتی تنهــا بــه »رفــع تبعيــض« در يــک مقولــهء ويــژه ـ کــه 

مذهــب باشــد ـ مــی پــردازد؛ حــال آنکــه سرچشــمهء تبعيــض هــای اجتماعــی در مقولــه ای گســرده تــر قــرار دارد کــه مذهــب فقــط يکــی از تجليــات آن اســت.

مــی دانيــم کــه هــر »اعــال تبعيــض« توجيــه عامــه پســند خــود را مــی طلبــد. هــر مذهبــی مــی گويــد خلــق را خالقــی اســت کــه مــن نماينــدهء او و خواســت هايــش 

بــر زمــن هســتم و ـ پــس ـ بــن پــروان مــن کــه برآورنــدهء خواســت هــای خالــق انــد و مردمــان ديگــری کــه، بــه غلــط، خدايــان و فرامــن ديگــری را پــروی مــی 

کننــد تفــاوت وجــود دارد. هــر حکومتــی کــه بخواهــد بخشــی از مــردم را بــر بخشــی ديگــر برتــری دهــد نيــز همــن راه را مــی پيمايــد. نژادپرســتان ـ در هــر نــژادی 

ـ برتــری همنــژادان خويــش را توجيــه مــی کننــد و از تخــم پــاک و نــژاد بهــر و شــعور والاتــر خويــش دم مــی زننــد و بــا کمــک همــن »توجيــه« کــوره آدم ســوزی 

راه مــی اندازنــد؛ و اهــل عقيــده خــاص هــم دگــر انديشــی و دگرباشــی را بــر نمــی تابنــد و، در نتيجــه، معــار گورســتان خــاوران مــی شــوند.

مــن در مقالاتــی ديگــر توضيــح داده ام کــه چــرا ايــن »مجموعــه هــای توجيــه کننــدهء تبعيــض« همانــی هســتند کــه آنهــا را در علــوم اجتماعــی يکجــا »ايدئولــوژی« 

مــی خوانيــم. ايــن پديــده هــا )کــه مذهــب هــم يکــی از آنهاســت کــه در اشــکال مختلــف ظهــور و نمــود پيــدا مــی کنــد( دارای قدرتــی وســيع و اجتماعــی بــرای در 

خــود کشــيدن مردمــان، بســيج نيروهــا و انجــام تخريــب هــای عمــدهء اجتماعــی انــد. امــا مهمتريــن اثــر و خاصيــت آنهــا ايجــاد خــط کــش و ســنجه ای اســت بــرای 

تبعيــض و تفــاوت گــزاری بــن مردمــان گوناگــون يــک ملــت.

بنظــر مــن، اعتقــاد بــه سکولاريســم و هــم پيــان شــدن همــهء »نيروهــای رزمنــدهء در راه وصــول بــه دموکراســی« در مــورد آن، شرط اوليــه و نخســتين گام در 

راهپيمائــی قابــل اعتــاد بــه ســوی دموکراســی اســت.

در عــن حــال از سکولاريســم نيــز مــی تــوان، ايــن بــار در تضــاد بــا ايدئولــوژی و بــرای ســنجيدن آدميــان دموکــرات از غــر دموکــرات، اســتفاده کــرد. مثــاً، مــی تــوان 

بــا قاطعيــت ادعــا کــرد کــه هــر آن کــس کــه بــا سکولاريســم نــو مخالــف اســت و بــر حقانيــت ايدئولــوژی يــا مذهــب خاصــی پافشــاری مــی کنــد حتــاً ريگــی در 

کفــش خــود دارد و مــی خواهــد شــا را ســوار اتوبوســی کنــد کــه ظاهــراً بــه کعبــه مــی رود و عاقبــت سر از ترکســتان در مــی آورد!

ــدون  ــی، ب ــات اجرائ ــدارد. در عــالم واقعي ــت ن ــو« پيشــی و اولوي ــر »سکولاريســم ن ــز ب ــام و تمــام و غــره اش، هرگ ــاب و ت ــه! »دموکراســی«، در همــهء وجــوه ن ن

اســتفاده از ايــن شرط اوليــه، »دموکراســی« نمــی توانــد چيــزی جــز يــک »آرزوی محــال« يــا يــک »آرمــان مقــدس«، کــه هرگــز رنــگ تحقــق بخــود نمــی گــرد، باشــد.

جمعه 15 دی ماه 1387- 04 ژانویه 2009
 گوهر سکولاريسم تقابل با تبعيض است      

   

 در حالــی کــه يقــن دارم تنهــا بــه مــدد انتقادهــای صريــح و بــی ملاحظــه مــی تــوان بــه روشــنائی انديشــگی رســيد و فکرهــای قابــل توســعه را تکميــل و فکرهــای 

بــی ثمــر را تعطيــل کــرد، فکــر مــی کنــم درســت تــر آن اســت کــه بجــای ورود بــه هرگونــه بحــث مســتقيم بــا منتقــدان مشــفق آنچــه کــه مــن آن را »سکولاريســم 

نــو« ناميــده ام، تــا آنجــا کــه در تــوان دارم نحــوهء نــگاه و برخــوردم بــا موضــوع سکولاريســم و چرائــی پيشــنهادم بــرای گســرده تــر کــردن آن را توضيــح دهــم 

و تشريــح کنــم، بــی آنکــه مدعــی باشــم فکــری کــه کــرده ام بــی نقــص و کامــل و بــی نيــاز از نقــد اســت امــا نقــدی را ســازنده مــی دانــم کــه بــر اســا برداشــت 

هــای درســت از ســخنان گوينــده اســتوار باشــد و نــه بــر بنيــاد خوانــده هــای نــا نئشــته هــا. تصــورم هــم آن اســت کــه اغلــب منتقــدان انديشــه مــن نوشــته هــا 

را بــا تعريــف هائــی کــه خــود از مفاهيــم دارنــد مــی خواننــد و چنــدان بــه نويســنده فرصــت نمــی دهنــد تــا تعريــف هــای خــود را بصیرتــی کامــل و روشــن 

مطــرح کنــد. پــس، توقعــم از خواننــدهء منتقــد آن اســت کــه لحظــه ای تعريــف هــای خــود را کنــار بگــذارد و بــه ســخن مــن گــوش کنــد و ســپس آن را در دســتگاه 

انديشــگی خــود بگــوارد و نســبت بــه آن واکنشــی قابــل درک ارائــه دهــد؛ والا از هــر دو ســوی ايــن مقابلــه انــرژی زيــادی کــه مــی توانــد صرف بهبــود فکــر شــود 

تلــف خواهــد شــد. 

در عــن حــال، شــايد مــن کمــر از ديگــران هنــگام مطــرح کــردن فکرهايــم بــه ايــن اســم و آن اســم متوســل مــی شــوم و ســعی مــی کنــم هرآنچــه را کــه از بســيارانی 

از بــزرگان انديشــه خوانــده و دريافتــه ام نخســت از آن خــود کنــم و ســپس آنهــا را بــه زبــان خــودم مطــرح نمايــم. در ايــن زمينــه، گاه کار بــه آنجــا مــی کشــد برخــی 

از خواننــدگان اعــراض مــی کنــد کــه چــرا ســخنانت را بــا زيرنويــس و رجــوع مســتند نمــی کنــی. اينجــا هــم پيــش از آنکــه بخواهــم بــر »اصالــت انديشــه« تکيــه 

کنــم نســبت بــه ســامت ســاختاری آن نگرانــم. بهــر حــال، مــی بخشــيد کــه ناچــارم در ايــن مــن بارهــا و بارهــا ايــن عبــارت »از نظــر مــن« را تکــرار کنــم؛ چــرا 



گیتی مداری - 41گیتی مداری - 40

کــه مــی بينــم در اينکــه نظراتــی کــه مــی آورم حاصــل انديشــهء خــودم هســتند نيــز جــای ترديــد وجــود دارد؛ چنانکــه گوئــی نظــر کســی يــا کســانی را بــی آنکــه 

پذيرفتــه باشــم شــان در ميــان ســخنان خويــش مــی پراکنــم!

بــاری، امــروز، بــا اجــازهء شــا، قصــد دارم کــه بــه ســاده تريــن کلام ممکــن (در حــوزهء محــدود امکانــات خــودم البتــه) توضيــح دهــم کــه مــن چــرا و چگونــه بــه 

فکــر »سکولاريســم نــو« رســيده ام، در آن چــه مــی گويــم و چــرا در ســر تحــولات اجتماعــی ميهنــم آن را عنــر اوليــه و لازمــی بــرای هرگونــه دگرگونــی و رفــن بــه 

ســوی مــدرن شــدن، انســانمدار گشــن، و در جامعــه ای معتــدل و دموکراتيــک زيســن مــی دانــم. در ضمــن از بحــث هــای فلســفی پيچيــده ای کــه مــی گوينــد مــا 

بســوی جائــی حرکــت نمــی کنيــم و مقصــدی نداريــم نيــز چنــدان سر در نمــی آورم و منطــق ســاده ام آن اســت کــه جامعــهء کنونــی ايــران، بــا فرهنــگ و سياســت و 

قدرتــش، جامعــه ای دموکراتيــک نيســت و، در نتيجــه، ذهنــی کــه دوســتدار دموکراســی اســت و قصــد دارد کــه راه هــای ظهــور و تحقــق آن در جامعــهء ايــران را 

جســتجو کنــد، مــی خواهــد از نقطــهء کنونــی و غــر دموکراتيــک »الــف« جامعــه اش را بــه نقطــهء آتــی و دموکراتيــک »ب« برســاند. پــس بــرای چنــن آدمــی هــم 

مقصــدی وجــود دارد و هــم مقصــودی؛ و هــم راهــی و راه هائــی بــرای ســفر و تجربــهء ايــن ســر و ســلوک. و بــرای چنــن رســيدنی بــه وســيله ای بــرای حرکــت و 

رهنــوردی نيــاز هســت. 

ببينيــد، مــن نمــی گويــم مــی خواهيــم از »شــهر سکولاريســم« بــه »شــهر دموکراســی« برويــم. کمــی دقــت بــد نيســت. مــا از »شرايطــی غــر دموکراتيــک« مــی 

خواهيــم عــازم رســيدن بــه »شرايطــی دموکــرات« شــويم و مــن مــی گويــم کــه بــرای ايــن کار نيازمنــد »وســيلهء نقليــه« ای هســتيم کــه »سکولاريســم نــو« نــام دارد. 

در ايــن تشــبيه مســلماً داشــن وســيلهء نقليــه مقــدم بــر رســيدن بــه مقصــد اســت. بــه عبــارت ديگــر، از نظــر مــن، بــدون ســوار شــدن بــر اتوبــوس »سکولاريســم 

نــو« رســيدن بــه دموکراســی ممکــن نيســت.

ايــن هــا کــه گفتــم مبانــی انديشــهء مــن هســتند. نمــی گويــم همــگان بايــد آنهــا را بپذيرنــد بلکــه مــی گويــم اگــر کســی آنهــا نمــی پذيريــد ديگــر معلــوم نيســت چــرا 

وقــت خــود را تلــف ورود بــه گفتگــو بــا مــن مــی کنــد. آن کــس مــی توانــد ســاز خــود را بزنيــد. مــن کــه جــای کســی را تنــگ نکــرده ام.

امــا چــرا مــن سکولاريســم نــو را وســيلهء نقليــهء لازم بــرای رســيدن بــا شــهر دموکراســی مــی دانــم؟ در ايــن مــورد توضيــح مــی دهــم: تــاش بــرای »رســيدن« بــه 

دموکراســی و گذاشــن قطــار تحــولات و تطــورات اجتماعــی بــر روی ريلــی کــه بــه دموکراســی منتهــی مــی شــود نوعــی »مبــارزهء سياســی و فرهنگــی« اســت و در 

دل تاريــخ و منظــرهء مبــارزات اجتماعــی جــای دارد. بــاز، از نظــر مــن، خــود ايــن مبــارزه بــرای رســيدن بــه دموکراســی يکــی از تجليــات مبــارزهء بــزرگ تــری اســت 

کــه شــايد بتــوان آن را موتــور حرکــت پيــش رونــدهء تاريــخ بــر دانســت؛ و آن چيــزی نيســت جــز مبــارزه بــرای امحــاء و برانداخــن »تبعيــض هــای اجتماعــی«. 

يعنــی، مــن، پــس از 65 ســال زيســن بــر خــاک )ســی ســال در ايــران، بيســت ســال در انگلســتان و پانــزده ســال در آمريــکا؛ و نيــز درس خوانــدن در دانشــگاه هــای 

آن دو کشــور اول و درس دادن در دانشــگاه هــای ايــن کشــور آخــر( و ديــدن و مطالعــهء ده هــا زيــر و بــم سياســی و اجتماعــی و فرهنگــی، بــه ايــن نتيجــه رســيده 

ام کــه هــدف تمــام خيــزش هــای تاريخــی، ظهــور اديــان و مذاهــب و مســالک، و حــدوث انقلابــات و دگرگــون ســازی هــای سياســی و اجتماعــی، لااقــل در دوران 

شــکل گــری و درگــر شــدن و بــه شکســت يــا پــروزی انجاميــدن شــان، چيــزی نبــوده اســت جــز تــاش بــرای رفــع تبعيــض موجــود در بــن مردمانــی کــه در يــک 

جامعــه سرگذشــتی واحــد را از سر مــی گذراننــد. 

علــت هــم ـ بــرای مــن لااقــل ـ روشــن اســت: انســان حيوانــی اســت خودخــواه و زورگــو و انحصــار طلــب کــه آنچــه را بخــودش تعلــق دارد بــر آنچــه کــه ديگــران 

دارنــد رجحــان مــی دهــد و هميشــه در حــال »خــودی و ناخــودی« کــردن مردمــان اســت. ايــن ويژگــی روانــی کــه، در شرايــط خصوصــی، بخشــی از »بســته« ی تنــازع 

بقــای مــا محســوب مــی شــود، هنگامــی کــه بــا »قــدرت اعــال تبعيــض« يکــی مــی شــود بــه امــری مخــرب تبديــل مــی گــردد و انــواع تبعيضــات اجتماعــی را مــی 

آفرينــد. بنظــر مــن تبعيــض هــای قومــی، جنســيتی، زبانــی، فرهنگــی، دينــی، مذهبــی، سياســی، حقوقــی، شــغلی و تحصيلــی همــه بــه ايــن آزمنــدی غريــزی انســان 

/ حيــوان بــر مــی گردنــد. توجــه کنيــد کــه غــرض مــن ارائــهء نظريــهء تغييرناپذيــری خلــق و خــوی آدمــی نيســت. انســان فرهيختــه و آگاه شــده بــه راز و رمــز بقــای 

زيســتی خــود و ديگــر آدميــان مــی توانــد بــر ايــن آزمنــدی لــگام زنــد. امــا اســتثناء فقــط قاعــده را مشــخص تــر مــی کنــد و بــس. 

ــدگان  ــض کنن ــون و تبعي ــض« هــای گوناگ ــا »تبعي ــه و حــق از دســت داده ب ــرار گرفت ــض ق ــارزهء انســان مــورد تبعي ــخ مب ــارزات بــری تاري ــخ مب ــر حــال، تاري به

همســنگر اســت. اقــوام عليــه تبعيضــات قومــی اســت کــه صــدا بلنــد مــی کننــد؛ زنــان جوامــع پدرســالار ناچارنــد بــه مبــارزه بــرای امحــاء تبعيضــات جنســيتی دســت 

بزننــد؛ اقليــت هــای مذهبــی و مســلکی بــرای مــورد تبعيــض قــرار نگرفــن بدســت اکثريــت مــی ســتيزند و حــق خويــش را مــی طلبنــد. بدينســان روشــن اســت کــه 

در هــر بزنــگاه تاريخــی، کســی، يــا گروهــی و جنبشــی بوجــود مــی آيــد کــه مــی کوشــد بــا تبعيضــات مســتولی شــده بــر جامعــه در افتــاده و عدالــت را در جامعــهء 

خــود برقــرار ســازد. 

امــا تبعيــض خــود دارای دو قطــب و دو ســويه اســت، يکــی آنکــه مــی خواهــد تبعيــض کنــد و يکــی هــم وســيله ای کــه بــرای اعــال تبعيــض مــی جويــد يــا مــی 

يابــد. يعنــی تبعيــض گــر، بــرای اجرائــی شــدن خواســتش، محتــاج وجــود نــرو و قــدرت تحميــل و زور هــم هســت؛ والا کمــر کســی پيــدا مــی شــود کــه داوطلبانــه 

خواهــان اعــال تبعيــض نســبت بــه خــود و همگنــان خويــش باشــد. پــس بــرای درک تحــولات بــزرگ تاريخــی چــاره ای نداريــم جــز اينکــه از چگونگــی »توجيــه 

تبعيــض« بوســيلهء تبعيــض کننــده، و نيــز قــدرت و زوری کــه تبعيــض گــری او را ممکــن مــی ســازد بــا خــر شــويم.

و درســت اينجاســت کــه مــن بــا مفهــوم ديگــری سر و کار پيــدا مــی کنــم کــه ضروری مــی بينــم آن را نيــز بــه تفصيــل تعريــف و تشريــح کنــم: تبعيــض گــر کار خــود 

را چگونــه توجيــه مــی کنــد؟ چگونــه مــی توانــد نــژاد و جنســيت و گــروه و زبــان و ديــن و مذهبــی را انتخــاب کــرده و در راســتای برتــری آن بــر ديگــر پديــده هــای 

مشــابه دســت بــه توجيهاتــی ظاهــراً منطقــی و جــاذب پــروان بزنــد؟ 

مــن ايــن »دســتگاه توجيــه کننــدهء تبعيــض« را »ايدئولــوژی« مــی خوانــم. از نظــر مــن ايدئولــوژی دارای منطــق منســجم و علمــی درونــی نيســت بلکــه اجــزاء آن 

بصورتــی اختيــاری و دلبخــواه کنــار هــم چيــده مــی شــوند تــا تبعيضــات مــورد نظــر اقــدام کننــده را توجيــه کننــد. يعنــی، در نطــر مــن، هــر نــوع دســتگاه انديشــگی 

کــه شــکلی از تبعيــض را توجيــه کنــد »ايدئولــوژی« نــام دارد. آنــگاه، بــا اندکــی تعمــق در تاريــخ، و حتــی زمــان کنونــی ی همــهء جوامــع روی زمــن، در مــی يابيــم 
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کــه بــرای شناســائی ايدئولــوژی ـ همچــون يــک پديــدهء اجتماعــی ـ کافــی اســت تــا در مجموعــه هــای انديشــگی بــه جســتجوی تمايلاتــی ناظــر بــر برقــراری تبعيــض 

منــدرج در آنهــا برآمــده و راه هــای توجيــه کننــدهء تبعيــض را در آنهــا بيابيــم. 

بنظــر مــن، مســالک قطعــاً همگــی بــر بنيــاد ايدئولــوژی بوجــود مــی آينــد و جوامــع را، بــه دو گــروه پــروان خــود و بــرون مانــدگان از دايــرهء پــروی، »خــودی و 

ناخــودی« مــی کننــد. نازيســم نــژاد آريائــی ژرمــن را نــژاد برتــر مــی دانــد پــس چيــزی نيســت جــز مجموعــه ای از تفکــرات ايدئولوژیــک. فاشيســم نيــز بــر پايــهء 

همــن گونــه تبعيــض گــری ســاخته مــی شــود. حکومــت دارای ديــن رســمی نيــز در همــن راســتا حرکــت مــی کنــد.

همچنــن، عــاوه بــر مســلک، مــی تــوان مذهــب را نيــز از ايــن منظــر مــورد تدقيــق قــرار داد. مذهــب، از ديــدگاه تبعيــض، خــود تبديــل بــه يکــی از ايدئولــوژی 

هــای بســيار جاذبــی مــی شــود کــه مــآلاً بــه برقــراری تبعيــض در جامعــه مــی انجامنــد، حــال آنکــه همــهء مذاهــب از مبدائــی ضــد تبعيــض آغــاز کــرده انــد. لــذا، 

از نظــر مــن، کليــهء مذاهــب تيــز، همجــون همــهء مســالک، دارای ريشــه هائــی تبعيــض گزارنــد و بــه ايــن دليــل خــود نوعــی ايدئولــوژی محســوب مــی شــوند. 

نمــی دانــم چــرا برخــی از کســانی کــه نظــر مــرا دربــارهء مارکسيســم همچــون يــک ايدئولــوژی مــی شــنوند بلافاصلــه مــی کوشــند نشــان دهنــد کــه کاپيتاليســم هــم 

يــک ايدئولــوژی تبعيــض گــر اســت. امــا مگــر مــن بــر عکــس ايــن نکتــه ســخنی گفتــه ام؟ براســتی نمــی دانــم کــه در کجــا از ايدئولــوژی نبــودن کاپيتاليســم دفــاع 

کــرده ام کــه اکنــون ايــن وصلــه بــه مــن چســبانده مــی شــود. مــن فکــر مــی کنــم وقتــی کــه مــی گويــم اگــر پديــده ای در جامعــه دســت بــه تبعيــض گــری زد آن 

پديــده حتــاٌ و خــود بخــود نوعــی ايدئولــوژی ســت، موضــع ام را در ايــن مــورد بحــد کافــی روشــن کــرده ام. حــال منتقــد مــن مــی توانــد بگويــد مــن ايــن تعريــف 

تــو از ايدئولــوژی را قبــول نــدارم امــا ـ در درک مــن از تفهيــم و تفاهــم ـ نمــی توانــد بگويــد کــه ايــن تعريــف بقــدر کافــی روشــن نيســت. 

در مقابــل پديــده هائــی هــم هســتند کــه ظاهــراً بــه ايدئولــوژی بــودن شــناخته يــا شناســانده مــی شــوند حــال آنکــه مشــمول ايــن تعريــف از ايدئولــوژی نمــی شــوند 

چــرا کــه، در نظــر و عمــل، بــر ضــد تبعيــض ســاخته و پــرورده شــده و کار مــی کننــد. بگيريــم، مثــاً، مفهــوم »عدالــت اجتماعــی« را. بنظــر مــن، ايــن مفهــوم تــا 

زمانــی کــه خــود وســيله ای بــرای تبعيــض گــذاری نشــود نمــی توانــد مقولــه ای ايدئولوژيــک بشــار آيــد چــرا کــه در معنــای خــود امــری همــه شــمول و فراگيرنــده 

اســت؛ جامعــه را بخــودی و غــر خــودی تقســيم نمــی کنــد، و بعضــی را بــر بعضــی ترجيــح نمــی دهــد. 

در همــن راســتا مــی توانــم براحتــی از مقولــهء »سوســياليزم« نيــز نــام بــرم و آن را مقولــه ای ايدئولوژيــک ندانــم. »سوســياليزه کــردن« عملــی اقتصــادی و سياســی 

ــی همچــون  ــه مســلک هائ ــی آن ب ــه محــض ترجمــهء عمل ــوژی دانســت. حــال آنکــه ب ــوان آن را نوعــی ايدئول ــض اســت و در نتيجــه نمــی ت ــه تبعي اقدامــی علي

لنينيســم و ســپس اســتالينيزم خاصيــت کلــی و همــه شــمول آن از آن ســلب شــده و بــه وســيله ای ايدئولوژيــک و در خدمــت تبعيــض گــری در مــی آيــد. در ايــن 

ميانــه مفهــوم کمونيســم نيــز در آنجــا کــه طبقــهء »پرولتاريــا« را بــر ســاير طبقــات برتــری مــی دهــد )هرچنــد ظاهــراً رســالت تاريخــی ايــن طبقــه را مبــارزه بــا 

تبعيضــات اجتماعــی بــر مــی شــارد( عمــاً منجــر بــه برقــراری نــوع جديــدی از تبعيــض مــی شــود. از ايــن منظــر کــه بنگريــم مارکسيســم نيــز ايدئولــوژی اســت و، 

در نتيجــه، رويــاروی سوســياليزم قــرار مــی گــرد. 

در مقابــل، مفهــوم »دموکراســی« )وقتــی بــی هيــچ پســوندی بتوانــد در عمــل پيــاده شــود( مقولــه ای ايدئولوژيــک نيســت چــرا کــه کارکــردی ضــد تبعيضــی داشــته 

و بــر حاکميــت همــگان، جــدا از تمايــزات مختلفــی کــه بــا هــم دارنــد، تأکيــد مــی کنــد.  

تــا اينجــای کار از »دســتگاه توجيــه کننــدهء تبعيــض« )يعنــی »ايدئولــوژی«( ســخن گفتــم. حــال بــد نمــی دانــم کــه لحظــه ای نيــز بــه »وســيلهء اعــال تبعيــض« 

بپــردازم. ايــن وســيله، در تحليــل نهائــی، همانــا نهــاد اجتماعــی »زور و قــدرت« اســت کــه امــروزه روز در قامــت »دولــت« و »حکومــت« عمــل مــی کنــد. در ســطوح 

وســيع اجتماعــی، صاحبــان ايدئولــوژی هــای مســلکی و مذهبــی، بــرای اعــال تبعيــض بــه نفــع خــود، مــی کوشــند تــا مهــار ماشــن دولــت )بــا نهادهــای مختلــف 

اش، از قانونگــزاری گرفتــه تــا دســتگاه هــای نظامــی و انتظامــی( را بــه دســت آورنــد و آنــگاه ارزش هــا و عقايــد و بکــن نکــن هــای خــود را از طــرق مختلــف بــر 

مردمــان تحميــل کننــد. 

دولــت وســيله ای شــگرف و کارســاز اســت کــه از دســتگاه مغزشــوئی و تحميــق گرفتــه تــا ســاختارهای سرکــوب و تحميــل را در خــود دارد و چــون اختيــارش بــه 

دســت اهــل ايدئولــوژی بيافتــد آنهــا مــی تواننــد از طريــق بــکار گــری امکانــات آن دمــار از روزگار مردمــان در آورنــد، خــودی هــا را مرتبــت داده و ناخــودی هــا را 

بــه شــهروندان درجــهء چنــدم تبديــل کننــد، جامعــه را از قلــهء تکــر و رنگارنگــی بــه ســوی سراشــيب وحــدت و تــک گوئــی و تــک باشــی بغلطاننــد، امــر بــه معــروف 

و نهــی از منکــر بــراه اندازنــد و هرگونــه دگرانديشــی و دگرباشــی را ممنــوع و مســتحق مجــازات اعــام کننــد.

ايــن نــکات بنظــر مــن اظهــر مــن الشــمس انــد و جزئــی از بديهيــات تجربــی زندگــی بــری. و همينجاســت کــه انديشــهء »جــدا کــردن« صاحبــان ايدئولوژی از ماشــن 

قــدرت و حاکميــت و دولــت از ذهنيــت آدم انســانمدار سر مــی زنــد و او بــه آن مــی انديشــد کــه چگونــه مــی تــوان کاری کــرد کــه مردمانــی کــه زمــام امــور ملــک 

و ملــت را در دســت مــی گيرنــد نتواننــد عقايــد و ارزش هــا و هنجارهــای مطلــوب گــروه و طبقــهء خــود را بــر همــگان تحميــل کننــد؟ 

بــد نيســت کــه اندکــی در ايــن مــورد بيانديشــيم. ســخن از بقــدرت رســيدن آدميانــی صاحــب عقيــده و مذهــب و گرايــش هــای ارزشــی نيســت. بهــر حــال، هيــچ 

آدمــی را نمــی تــوان جســت کــه صاحــب عقيــده و اعتقــادی نباشــد. امــا همانگونــه کــه نجــاری کــه در و پنجــرهء خانــهء شــا را مــی ســازد نمــی توانــد عقيــده و 

مذهــب و آئــن خــود را بــر شــا تحميــل کنــد و کارش را هــر طــور کــه دوســت دارد انجــام دهــد و بــه ســليقه و ذائقــهء شــا اعتنائــی نداشــته باشــد، کســانی کــه 

بــرای ادارهء امــور جامعــه برگزيــده مــی شــوند نيــز، در مقــام کارگــزاری مــردم، نبايــد بتوانــد ارزش هــا و هنجارهــای خاصــی را بــر جامعــه تحميــل کننــد و بســاط 

احتســاب و شــاق نهــی از منکــر و شمشــر امــر بــه معــروف بــراه اندازنــد. بايــد راهــی جســت کــه جامعــه هــم غريــزهء برقــرار کــردن تبعيــض رهــران جامعــه را از 

عقايــد آنــان جــدا ســازد و هــم راهــی بجويــد کــه ايــن جدائــی را زنــده و کارا و هميشــگی نگاهــداری و تضمــن کنــد.

همــن انديشــهء »جداســازی« بــود کــه در عــر روشــنگری بــه پيدايــش اشــکال نويــن »سکولاريســم« انجاميــد چــرا کــه در آن دوران هنــوز کليتــی بــه نــام ايدئولــوژی 

کشــف نشــده بــود و تنهــا ســازهء منســجمی کــه دارای عقايــد و ارزش هــا و هنجارهــای خــاص بــوده و جويــای قــدرت سياســی هــم بــود نهــاد مذهــب بشــار مــی 

آمــد. در جامعــه ای کــه واجــد اهالــی مذاهــب و اديــان و عقايــد مختلــف اســت، و هرکــس نســبت بــه همســايهء خــود آدمــی »دگــر انديــش« محســوب مــی شــود 
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و ايــن دگــر انديشــی شــامل بــی خدائــی و لامذهبــی نيــز هســت، جامعــه ای رنگارنــگ و متکــر اســت کــه شرط حفــظ تنــوع آن جــدا نگاهداشــن همــهء دســتگاه 

هــای عقيدتــی مســلکی و مذهبــی از ماشــن حکومــت و دولــت اســت. بدينســان، در ابتــدای عــر مــدرن، سکولاريســم بــا تعريــف جداســازی مذهــب از حکومــت 

و دولــت بــه دنيــا آمــد و از دل آن برخــی از جوامــع بــری توانســتند بــه ســوی تحقــق آرزوهائــی همچــون دموکراســی و عدالــت اجتماعــی حرکــت کنــد. در واقــع، 

در ايــن مــوارد، سکولاريســم شرط اوليــه و لازم بــرای بــراه افتــادن بســوی شــهر دموکراســی و احيانــاً رســيدن بــه آن بــود.

همينجــا بگويــم کــه يکــی از دلايلــی کــه مــی تــوان بــرای ناکامــی جوامــع شرقــی در رســيدن بــه دموکراســی منظــور داشــت فقــدان يــا عــدم توجــه کافــی بــه ضرورت 

وجــود عملــی سکولاريســم در ايــن جنبــش هــا اســت. در کشــور خــود مــا، از انقــاب مشروطــه تــا کنــون، کمتريــن حجــم از انديشــه و گفتــه و نوشــته به سکولاريســم 

اختصــاص داده شــده اســت حــال آنکــه بــه چشــم خــود ديــده ايــم کــه چگونــه همــواره ايــن نهــاد مذهــب و حــزب ايدئولوژيــک بــوده کــه در مســر يکــه خواهــی 

و تبعيــض گــری جنبــش هــای مردمــی و دموکراتيــک مــا را بــه حرمــان کشــانده اســت و عاقبــت نيــز در قالــب جمهــوری اســامی ماشــن حکومــت را نــه در شراکــت 

بــا غــر دينــکاران کــه در انحصــار کامــل خــود در آورده و کوشــيده اســت تــا درخــت رنگارنگــی و تنــوع را از خــاک جامعــهء مــا ريشــه کــن کنــد.

امــا تجربــهء يکصــد ســال اخــر بــه مــا يــک نکتــهء ديگــر را هــم ثابــت کــرده اســت و آن اينکــه حتــی وقتــی، در پــی جنبــش هــای آزاديخواهانــه و دموکراتيــک، 

صاحبــان »مســالک غيرمذهبــی امــا انحصــار طلــب و تکثرگريــز« بقــدرت رســيده انــد نيــز مــا شــاهد برقــراری همانگونــه رژيــم هــای وحــدت شــعار و تنــوع گريــز و 

تبعيــض گــر بــوده ايــم کــه حاکميــت هــای مذهبــی بــا خــود مــی آورنــد. ايــن تجربــه، عــاوه بــر نشــاندن همــذات بودگــی مذهــب و مســلک، بــه مــا نشــان داده 

اســت کــه جنبــش هائــی کــه بــه ضرورت جداســازی همــهء ايدئولــوژی هــا از ماشــن دولــت و حکومــت بــی توجــه انــد، لاجــرم محکــوم بــه بازســازی اســتبداد ـ در 

صــور مختلــف آن ـ هســتند. 

يعنــی، بنظــر مــن، از ايــن نــکات دو چيــز قابــل اســتخراج اســت: يکــی ضرورت توجــه دقيــق بــه جدائــی دســتگاه هــا و صاجبــان عقايــد انحصــار طلــب و تبعيــض 

کننــده از ماشــن دولــت و ديگــری پــی بــردن بــه اينکــه، از لحــاظ کارکــردی، هيــچ تفاوتــی بــن دســتگاه هــای عقيدتــی گراينــده بــه »آن جهــان« يــا »ايــن جهــان« 

وجــود نــدارد، چــرا کــه همــهء آنهــا صــورت هــای گوناگــون چيــزی بــه نــام »ايدئولــوژی« هســتند. 

و ايــن ســخن آشــکارا يعنــی خــارج کــردن مفهــوم سکولاريســم از محــدود بــودن بــه مذهــب و تعميــم دادن آن بــه مفهــوم عــام ايدئولــوژی. مــن چنــن تعميمــی را 

»سکولاريســم نــو« خوانــده ام فقــط بــرای هشــدار دادن بــه اينکــه مــی تــوان و بايــد مذهــب را نيــز نوعــی ايدئولــوژی دانســت و مشــکل اصلــی جوامــع بــدور از 

دموکراســی را نــه تنهــا در مذهــب کــه در همــهء ايدئولــوژی هــای حاکــم بــر آنهــا جســتجو کــرد. 

 هــم برخــی بــه ايــن واژهء »نــو« کــه بــه سکولاريســم ســنتی ســنجاق شــده ايــراد دارنــد و مــی گوينــد آنچــه مــن مــی گويــم بواقــع هــان »سکولاريســم کهنــه« 

اســت. امــا دليلــی بــرای ســخن خــود نمــی آورنــد و بصورتــی بچگانــه لــج مــی کننــد. مــن امــا واژهء »نــو« را بــرای ايجــاد تفاخــر بــکار نگرفتــه ام. شــا دوســتش 

نداريــد؟ اگــر مســئله تــان حــل مــی شــود بيائيــد بگوئيــم سکولاريســم نــوع »الــف« و سکولاريســم نــوع »ب« کــه ايــن دومــی شــامل اولــی هــم مــی شــود امــا اولــی 

نمــی توانــد دومــی را در شــکم خــود داشــته باشــد.

در عــن حــال برخــی از منتقــدان مشــفق مــرا از ايــن مــی هراســانند کــه سکولاريســم نيــز خــود مــی توانــد بصــورت ايدئولــوژی در آمــد و همانگونــه عمــل کنــد. 

مــن مــی گويــم کــه ايــن نيمــی از واقعيــت اســت. سکولاريســم تــا زمانــی کــه بتوانــد ماشــن قــدرت را از ايدئولــوژی هــا بــه دور نگاهــدارد و انحــال تبعيــض هــا را 

تضمــن کنــد سکولاريســم اســت، امــا روزی کــه کســانی بــه نــام سکولاريســم دســت بــه اعــال تبعيضــات جديــدی زدنــد آنــگاه آنچــه ســالبهء بــه انتفــای موضــوع 

مــی شــود خــود سکولاريســم خواهــد بــود. بهــر حــال، از آنجــا کــه ايــن مــورد اخــر بــه بحــث مفصــل تــری نيــاز دارد پرداخــن بــه آن را بــه مقــالات آينــده موکــول 

مــی کنــم. 

ــو آن  ــه ارتقــاء و عل ــا احتجــاج روشنگرشــان ب ــد ب بهــر حــال همــن جــا بگويــم کــه مــن از نقــد انديشــه ام بســيار لــذت مــی بــرم و از منتقدينــی کــه مــی توانن

کمــک کننــد تشــکر    مــی کنــم و بــه همــن دليــل هــم هســت کــه انتقــادات وارد بــر فکــر خــود را، بــدون پــس و پيــش کــردن يــک »واو«، در نشريــهء اينترنتــی 

»سکولاريســم نــو« منعکــس مــی کنــم؛ حتــی اگــر، اينگونــه انتقــادات بــرای شراکــت در يــک کار دســته جمعــی تــازه پــا گرفتــه هــم کــه شــده پيــش از آنکــه بــرای 

پايــگاه مــا ارســال شــوند سر از نشريــات ديگــر در مــی آورنــد و گاه ممکــن اســت مــن از وجودشــان بــا خــر نشــوم.

کوتــاه کنــم؛ مــا صــد ســال اســت بــه راه مقصــدی بــه نــام دموکراســی پــا نهــاده و در عمــر خــود چهــرهء هــر دم نــو شــوندهء جامعــهء خويــش را نيــز ديــده ايــم. 

امــا بنظــر نمــی رســد کــه چنــدان بــه مقصــد خــود نزديــک شــده باشــيم. و آشــکار اســت کــه بــه مقصــد نرســيدن مــا دارای دلايــل گوناگــون و پرشــاری اســت. در 

ميانــهء فکرهــا و تفســرهای مختلفــی کــه در مــورد ايــن تأخــر در رســيدن عرضــه مــی شــود، ســهم کوچــک مــن هــم گفــن از لــزوم سکولاريســم متوســع يــا نــو و 

يــا نــوع »ب« اســت، بعنــوان وســيله ای کارآزمــوده و مطمــن بــرای راه پيمائــی بــه ســوی مقصــد دموکراســی.
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اتحاد بد، اتحاد خوب

          لحظــات خاصــی در تاريــخ ملــت هــا وجــود دارنــد کــه نارضايتــی از »وضــع موجــود« چنــان گســرده و عميــق مــی شــود کــه همــگان بــه ايــن فکــر مــی 

ــر  افتنــد کــه اگــر مــی شــد نيروهــای گــروه هــا و اقشــار مختلــف بــر روی هــم گذاشــت پائــن کشــيدن مســببان نارضايتــی عمومــی از سريــر قــدرت متکــی ب

نيروهــای سرکوبگــر کاری آســان خواهــد بــود. در نتيجــه، هرچــه پايــه هــای حکومتــی نامطلــوب لــرزان مــی شــود خواســت تقاضــا بــرای اتحــاد نيروهــای سياســیِ  

»اپوزيســيونل« )صفــت رايــج بــرای مخالفــان مجموعــه ای کــه در قــدرت نشســته و حاکميــت را تشــکيل مــی دهنــد و »پوزيســيون« خوانــده مــی شــوند( شــعله 

ورتــر مــی شــود. امــا ايــن تقاضــا مــی تــوان نيروهــای سياســی مزبــور را بــه اتحــاد ناهنجــاری وادارد کــه حتــی اگــر کار بــه پــروزی آنهــا بيانجامــد نتيجــه امــر 

مطلوبــی از آب در نيامــده و افــکار عمومــی خواســتار اتحــاد بــزودی، بــا صــد و هشــتاد درجــه تغيــر مســر، هــان اتحــاد خــود خواســته را مســبب بدبختــی خــود 

مــی خوانــد. نســل مــا ايــن خواســت و تغيــر آن را در ســال 1357 تجربــه کــرده و بــه همــن دليــل نيــز از نســل هــای بعــدی شــاتت ديــده و شــنيده اســت. همــن 

تجربــه نشــان مــی دهــد کــه هــر »اتحــاد« ی مابــن نيروهــای اپوزيســيونل لزومــاً مطلــوب نيســت و مــی توانــد حتــی کار را بــه عواقــب وخيمــی بکشــاند. در 

ايــن هفتــه قصــد دارم درک خــود از اتحادهــای مطلــوب و نامطلــوب را بــا شــا در ميــان گذاشــته و آرزو کنــم کــه ايــن بــار نيروهــای مخالفــت حکومــت اســامی 

بتواننــد بــه يــک اتحــاد مطلــوب، بــا حفــظ اصــول خــود دســت يابنــد. 

1
عمومــاً و در يــک نــگاه کلــی، در رونــد مبــارزات عليــه يــک حاکميــت نامطلــوب، ســه وضعيــت قابــل مشــاهده اســت کــه ســاده تريــن آنهــا بــه هنگامــی مربــوط 

مــی شــود کــه نيروهــای مبــارزه کننــده تنهــا متعلــق بــه، و يــا برآمــده از، قــر يــا اقشــار محــدود و خاصــی جامعــه باشــند. در ايــن وضعيــت امــکان غلبــهء ايــن 

نيروهــا بــر حاکميــت بســيار انــدک اســت. حاکميــت، بــا تکيــه بــر پشــتيبانی و يــا، لااقــل، بــی تفاوتــی ِ اقشــار ديگــر جامعــه کــه بــه مبــارزه بــا آن بــر نخواســته 

انــد، نــروی مبــارز را محــاصره کــرده و آن را بــه انحــاء مختلــف از بــن مــی بــرد. از مــرزا کوچــک خــان جنگلــی و شــيخ محمــد خيابانــی و کلنــل پســيان گرفتــه 

تــا مجاهديــن و فدائيــان خلــق، همــهء ايــن نيروهــا در هــر دو رژيــم حاکــم بــر هشــتاد ســال اخــر ايــران دقيقــاً بــه همــن دليــل درهــم شکســته و از هــم فــرو 

پاشــيده انــد. البتــه توجــه داشــته باشــيد کــه مــن در اينجــا بــه درســت و غلــط بــودن کار و اهــداف ايــن گــروه هــا و حرکاتشــان کاری نداشــته و فقــط از نقطــه 

نظــر جامعــه شناســی و علــوم سياســی بــه مســئلهء رونــد تقابــل آنهــا بــا حاکميــت نظــر دارم.

2
وضعيــت دوم امــا بــه وقتــی بــر مــی گــردد کــه اقشــار متعــددی از جامعــه دچــار گرفتــاری بــا حاکميــت مــی شــوند. در ايــن حالــت، حاکميــت تــا زمانــی کــه 

بتوانــد بــا تــک تــک گــروه هــای ناراضــی و مبــارزه بصــورت جــدا جــدا و مســتقل از هــم بــه چالــش برخيــزد، امــکان بقــا و اســتمرار نشســن اش در قــدرت دارای 

احتــال بالائــی اســت. بــه همــن دليــل، نخســتين و فعالانــه تريــن اقــدام هــر حکومتــی کــه بــا گــروه هــا، نيروهــا و اقشــار مخالــف متعــددی روبــرو مــی شــود 

جــز ايــن نخواهــد بــود کــه تــا مــی توانــد از نزديــک شــدن آنهــا بهــم جلوگــری کنــد. سياســت تفرقــه انــدازی و پيــدا کــردن شــکاف هــای عقيدتــی، مبتنــی بــر 

منافــع، و يــا انحصــار طلبــی هــای معمــول در ميــان هــر گــروه سياســی بهتريــن فرصــت هــا بــرای حکومــت فراهــم مــی ســازد تــا مبــارزهء جــدا جــدای خــود بــا 

مخالفــن را بــه هــان صــورت و در هــان ســطح کــه هســت نگاهــدارد و، بمــوازات آن، بــر دشــمنی هــا و کينــه هــا و حســادت هــای گــروه هــای مخالــف خــود، 

بــه نفــع دور از هــم نــگاه داشــن آنهــا، اســتفاده نمايــد. ايــن وضعيتــی اســت کــه بخصــوص در دوران حکومــت اســامی شــاهد آن بــوده ايــم. سياســت گــزاران 

حکومتــی ِ امــر مقابلــه بــا نيروهــای »اپوزيســيونل« در ايجــاد و حفــظ تفرقــه در بــن ايــن نيروهــا از مهــارت و توانائــی بســياری برخــوردار بــوده و توانســته انــد 

آنهــا را همــواره جــدا از هــم نــگاه داشــته و بــر آتــش تفــاوت هــا و اختلافــات مابــن آنهــا بدمنــد. ايــن وضعيــت مــی توانــد تــا آنجــا پيــش رود ـ چنانکــه رفتــه 

اســت ـ کــه نيروهــای مخالــف رفتــه رفتــه اختــاف خــود بــا حاکميــت را فرامــوش کــرده و بــه مبــارزه عليــه يکديگــر مــی پردازنــد و، در نتيجــه، تــوان يکديگــر 

بــرای عمــل را بکلــی خنثــی مــی ســازند. اينگونــه اســت کــه طــی ســه دهــهء تمــام دينــکاران فرقــهء امامــی و اعــوان و انصارشــان بــا مخالفــن خــود مبــارزه کــرده 

و همــواره نيــز توانســته انــد از نــروی آنهــا کاســته و قــدرت عمــل شــان را محــدود ســازند.

در ايــن زمينــه نکتــهء قابــل توجــه، و غــر قابــل اجتنــاب، آن اســت کــه ايجــاد اختــاف بــن نيروهــای مخالــف کاری ســخت تــر از بهــره وری از اختلافــات بالقــوه 

و عملــی موجــود بــن نيروهــا بشــار مــی رود. در واقــع، وجــود اختــاف هــای عميــق و پيشــينه دار در بــن نيروهــای اپوزيســيون خودبخــود، و بــدون دخالــت 

حاکميــت نيــز، مانــع از آن مــی شــود تــا آنهــا متوجــه شــگرد دســتگاه حاکمــه در تعميــق تفرقــه در ميــان خــود شــوند. بــه ايــن نکتــه اضافــه کنيــد انحصــار طلبــی 

مزمــن نيروهــای سياســی را کــه، بخصــوص در زمانــه ای کــه حکومــت تضعيــف شــده و تــوان کنــرل وســيع خــود را از دســت مــی دهــد، موجــب آن مــی شــود 

کــه هــر گــروه سياســی، بــه ســودای اينکــه مــی توانــد يــک تنــه جانشــن نــروی حاکــم شــود، مــی کوشــد تــا »رقبــا« ی خــود را حــذف کنــد. و همــن حــذف دائــم 

يکديگــر توانــی بــرای نيروهــا در راســتای مبــارزه بــا حاکميــت باقــی نمــی گــذارد. يعنــی، درســت در لحظــات کــه حاکمــن ضعيــف تريــن وضعيــت را دارد، نيروهــای 

مخالــف آن خــود را در رقابــت بــا هــم بــر سر جانشــينی آينــده تضعيــف و حتــی حــذف مــی کننــد!



مــا، بخصــوص در ســی ســال اخــر، شــاهد ايــن فروکاســن نيروهــای يکديگــر بــوده ايــم. پادشــاهی خــواه بــا جمهــوری خــواه اختــاف دارد، مجاهــد بــا هــر دوی آنهــا، 

مذهبــی بــا ســکولار در جنــگ اســت و اصــاح طلــب بــا انقــاب طلــب. مبــارزهء آنهــا بــا حکومــت هــم در راســتاهای باريــک ســازمانی هــر گــروه جريــان پيــدا مــی 

کنــد و نهرهــا بهــم نمــی پيوندنــد تــا رودخانــه ای سرکــش بيافريننــد.

در اينجــا نيــز، بــرای اجتنــاب از طولانــی شــدن مطلــب، بــه دقايــق کار تخريبــی گماشــتگان حکومتــی و عوامــل نفــوذی شــان در گــروه هــای متعلــق بــه اپوزيســيون 

کاری نــدارم؛ هرچنــد کــه ايــن روزهــا، بصورتــی روزمــره شــاهد عملکــرد آنهــا در داخــل گــروه هــای مختلــف و بخصــوص در ميــان پادشــاهی خواهــان و اطرافيــان 

شــاهزاده رضــا پهلــوی هســتيم؛ آنگونــه کــه از يکســو ـ در ظاهــر طرفــداری از ايشــان ـ  بــا حملــه بــه مبــارزان و گــروه هــای ديگــر اپوزيســيون، مــی کوشــند تــا 

وجهــهء مطلوبــی از ايشــان باقــی نگذارنــد و، از ســوی ديگــر،  حچنــان خــود را بــه او نزديــک کــرده انــد کــه مــی تواننــد انشــای بيانيــه هــای او را تغيــر داده و در 

آنهــا حتــی تمايــات صريــح ضــد ديــن رايــج مــردم، شوونيســم ظاهــراً ايرانــی، و نــگاه عنايــت آميــز بــه کارکردهــای احمــدی نــژادی را نيــز بگنجاننــد.
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اما زمانی نيز فرا می رسد که نيروهای مخالف حاکميت بر چندين نکتهء اساسی آگاه می شوند:

الف - می فهمند که به تنهائی حريف حاکميت نيستند

ب - مــی فهمنــد کــه تنهــا در همــکاری و همراهــی بــا هــم قــادر خواهنــد بــود نــروی گســرده ای را فراهــم کننــد کــه قــادر بــه از پــا در آوردن حاکميــت خواهــد 

بــود.

پ - اين ادراک اخير به اين فهم ترجمه می شود که چارهء کار در اتحاد نيروهای مخالف است.

ت - و عاقبــت مــی فهمنــد کــه مــی شــود »جــور ديگــر هــم ديــد« و بــه جــای يافــن مــوارد اختــاف )کــه کار همگــی رقبــا اســت( مــی تــوان بــه مــوارد اشــراک نظــر 

و عمــل بــن گــروه هــا رســيدگی کــرد و بنــای کار را نــه بــر مبنــای حــذف کــه بــر پايــهء يافــن »وجــوه مشــرک« گذاشــت.

ايــن ادراکات، در واقــع، دری تــازه را بــروی نيروهــای »اپوزيســيونل« گشــوده و فرصــت نوينــی را بــرای آنهــا فراهــم مــی ســازند. چــرا کــه کافــی اســت تــا »وجــه 

اشــراک« خاصــی يافــت شــود کــه همــهء ايــن نيروهــا بــه آن اعتقــاد عملــی پيــدا کــرده باشــند. 

ايــن »وجــه اشــراک« مــی توانــد عمومــاً دارای دو بعــد و دو خاصيــت باشــد. از يکســو، بــا تکيــه بــر آن، راه همــکاری و همدلــی بــن نيروهــا همــوار مــی شــود و، 

از ســوی ديگــر، همــکاری و همدلــی عملــی فضائــی را فراهــم مــی ســازد تــا نيروهــا بــه اختلافــات مابــن خــود نيــز رســيدگی کــرده و بــر پوچــی اغلــب آنهــا واقــف 

شــوند.

بــر اســاس همــن کارکــرد دوگانــهء »وجــوه اشــراک« نيــز هســت کــه فرمولبنــدی آنهــا از حساســيت بســيار بالائــی برخــوردار مــی شــود؛ بطــوری کــه مــی تــوان يقــن 

داشــت کــه دوام و بقــای اتحادهــا و همــکاری هــای مابــن نيروهــای متعلــق بــه »اپوزيســيون« بــه عمــق کيفــی و غنــای کارکــردی ايــن وجــوه اشــراک بســتگی تــام 

دارد.
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 نمونــه ای از کارکــرد يــک »وجــه مشــرک« در ميــان خواســت هــای نيروهــای رنگارنــگ و گاه در تضــاد بــا هــم »اپوزيســيونل« را، کــه بــه پــروزی آنهــا بــر حاکميــت 

ــت. خواســتاری  ــه ياف ــاده و ادام ــت افت ــه« بحرک ــا خواســتاری ايجــاد »عدالتخان ــش ب ــن جنب ــد. اي ــت دي ــش مشروطي ــان جنب ــوان در جري ــی ت ــده اســت، م انجامي

عدالتخانــه بــه تأســيس »مجلــس شــورای ملــی« انجاميــد و اعتقــاد بــه »ملــی« بــودن ايــن »مجلــس« نشــان از پايــان دوران ماقبــل مــدرن تاريــخ کشــورمان و ظهــور 

»ملــت« همچــون مالــک اصلــی حاکميــت بــود. ايــن »وجــه مشــرک«، همچــون بولــدوزی کــه ســنگ و خــاک را از جلــوی راه خــود برمــی دارد و جــاده را صــاف 

مــی کنــد، نــه تنهــا بــه توانســت ســلطنت مطلقــه را بــه نوعــی پادشــاهی مشروطــه )بــا همــهء نواقــص اش( تبديــل کنــد و ، در نتيجــه، بــه دوران ســلطهء بــی امــان 

ســلطان بــن ســلطان هــا پايــان دهــد، بلکــه کوشــيد و تــا حــد زيــادی توانســت بــر يــک نــروی ســنتی و ضــد حاکميــت ملــت ديگــر نيــز، کــه مجموعــهء دينــکاران 

امامــی )يــا »روحانيــت!«( نــام داشــت، دهانــه بزنــد و کارش بــه آنجــا کشــيد کــه مهمتريــن نماينــدهء ايــن نهــاد، شــيخ فضــل اللــه نــوری، همچــون بــرق تســليم ســنت 

در برابــر جهــان نــو، بــر سر داری کــه بــه فتــوای بخــش ديگــری از دينــکاران بــر پــا شــده بــود، در اهتــزاز درآيــد.

از آن پــس وجــود يــک وجــه مشــرک پايــه ای همچــون »حاکميــت ملــت« و برپائــی »دارالشــورای نماينــدگان ملــت« صحنــهء سياســی ايــران و نيروهــای داخــل آن را 

بکلــی دگرگــون کــرد و فضاهــای تــازه ای را آفريــد کــه پرداخــن بــه آن در حوصلــهء ايــن يادداشــت نمــی گنجــد.
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جالــب اســت توجــه کنيــم کــه شکســت »نهضــت ملــی« بــه رهــری دکــر مصــدق نمونــهء بــارزی از عــدم توفيــق نيروهــای »اپوزيســيونل« در رســيدن بــه يــک »وجــه 

مشــرک« کارا نيــز مــی توانــد باشــد. »نهضــت ملــی« در آن دوران دارای مبانــی مهــم ضــد اســتعماری و اســتقلال طلبانــه بــود کــه سر جمــع در جريــان ملــی کــردن 

صنعــت نفــت ايــران فرصــت تجلــی يافــت. امــا ايــن مبنــا نتوانســت بــه ســطح يــک وجــه مشــرک عــام کــه بتوانــد همــهء نيروهــای »اپوزيســيونل« را بهــم متصــل 

ســازد فــرا برويــد. علــت را بايــد در همزمانــی و مــوازی شــدن شــعار استعمارســتيزی و اســتقلال خواهــی بــا انديشــه هــای انترناسيوناليســتی و اردوگاه سوسياليســم 



اســتالينی جســتحو کــرد کــه در ذات خــود بــا آن ديگــری تخالــف داشــت و موجــب آن شــد کــه نيروهــای طرفــدار شــوروی نيروهــای ملــی اســتقلال طلــب را بکلــی 

خنثــی و آچمــز کننــد.

ــا تشــکيل دولــت قــوام  ــز داريــم کــه طــی آن همــهء نيروهــای »اپوزيســيونل« بــر سر مخالفــت ب ــه ســی ام تــر 1330 را ني ــه، نمون ــان، البت           در همــن جري

الســلطنه و خواســتاری بازگشــت دکــر مصــدق بــه قــدرت توافــق کــرده و اجــازه ندادنــد کــه دولــت قــوام چنــد روزی بيــش ادامــه يابــد. امــا ايــن وجــه مشــرک بســيار 

ضعيــف و گــذرا بــود چــرا کــه نمــی توانســت اختلافــات عميــق بــن نيروهــای ســه گانــهء ملــی، مذهبــی و استالينيســتی را در خــود حــل کــرده و کل »اپوزيســيون« 

را بــه وحدتــی پايــدار تــا پــروزی رهنمــون شــود. قــوام رفــت و مصــدق بازگشــت امــا از هــان فــردای بازگشــت او مخالفــت هــا ديگربــاره همچــون آتشفشــانی 

از کينــه و عــداوت سربــاز کــرده و نيروهــای اپوزيســيون را چنــان بدســت يکديگــر تخليــل بــرد کــه دو ســال نشــده، حاکميــت توانســت دکــر مصــدق را بــه اتهــام 

خيانــت محاکمــه و خانــه نشــن کنــد.
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از ماجــرای »همــه بــا هــم« ســال 1357 نيــز نمــی تــوان بــه آســانی گذشــت. بــر خــاف جنبــش مشروطــه کــه بــر اســاس »خواســن« ايجــاد نهادهــای دولــت ـ ملــت 

مــدرن وحــدت نيروهــا را ممکــن ســاخته بــود، در انقــاب 57 وجــه اشــراک در »نخواســن« اســتوار بــود. همــه بــر ايــن توافــق کــرده بودنــد کــه »شــاه بايــد بــرود« 

و هــر نيروئــی در ايــن انديشــه بــود کــه وقتــی ســد شــاه از ميــان برداشــته شــود ميــدان بــرای تاخــت و تــاز فراهــم شــده و مــی تــوان رقبــا را پــس زده و خــود خــاء 

خاصــل در حاکميــت را پــر کــرد. همــن وجــه اشــراک »منفــی« نيــز بــود کــه موجــب شــد ارتجاعــی تريــن نيروهــا را بــر صحنــه حاکــم کــرده و اجــازه دهــد کــه از 

فــردای رفــن شــاه ايــن نــروی ارتجاعــی کــه قــدرت خــود را نــه از انديشــه هــای انســانمدار مــدرن کــه از ســنت هــای قــرون تاريــک وحــش و قبيلــه مــداری مــی 

گرفــت بــر بقيــه حاکــم شــود.

 بنظــر مــن، درســی کــه انقــاب پنجــاه و هفــت بــه مــا مــی دهــد آن اســت کــه تنهــا توافــق بــر خواســت هــای »منفــی« و »نفــی کننــده« نمــی توانــد زمينــه ســاز 

ــدهء  ــرای آين ــی را ب ــه تضمين ــی باقــی مــی گــذارد و هيچگون ــوان را خال ــن توافقــی بخــش اعظــم لي ــده باشــد، چــرا کــه چن حرکــت هــای ســازنده و پيــروی آين

همــکاری نيروهــای »اپوزيســيونل« فراهــم نمــی آورد. شــتاب نفــی کننــده امــکان آن را فراهــم مــی آورد کــه هــر نــروی عوامفريبــی بتوانــد وجــوه اثباتــی کار را بــه 

نفــع خــود تعريــف و کارآمــد کنــد. همانگونــه کــه خمينــی توانســت شــعار از درون متضــادِ  »جمهــوری اســامی« را بــه شــعار هــای بازمانــده از جنبــش مشروطــه و 

نهضــت ملــی )يعنــی: آزادی و اســتقلال( ســنجاق کــرده و از پيــش از پــروزی انقــاب شکســت هــر دوی آن شــعار هــا را بــه ســود »اســام عزيــز« اش تضمــن نمايــد.
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پــس، تاريــخ اتحــاد و ائتــاف هــا و »همــه بــا هــم« شــدن هــای معــاصر کشــورمان را مــی تــوان بــه محطيــی آزمايشــگاهی تشــبيه کــرد کــه اگــر ذره ای عقــل در 

کلــه مــان باشــد مــی توانيــم از آن درس هائــی ســودمند بگيريــم. مــن، بــه ســهم خــود، دو ســه درســی را کــه از تاريخــی گرفتــه ام کــه بيــش از نيمــی از آن را بــه 

چشــم ديــده ام، چنــن خلاصــه مــی کنــم:

1. نيروهــای »اپوزيســيونل« بايــد هشــيار باشــند کــه بمــوازات رونــد تضعيــف حاکميــت لازم اســت کــه بــه جســتجوی »وجــوه اشــراک« مابــن خــود برآينــد، نــه اينکــه 

بــه تصــور غنيمــت شــمردن فرصــت بــه ســود خــود بــه تضعيــف و تحليــل نيروهــای ديگــر برآينــد و، در نتيجــه، درســت در آن لحظــه ای کــه ملــت چشــم انتظــار 

وحــدت آنهــا اســت آنهــا دســت بــه شــعله ور ســاختن آتــش تفرقــه در بــن خــود بزننــد و زمانــی بــه ايــن خطــای مهلــک خــود پــی ببرنــد کــه بــه تنهائــی قــادر بــه 

رســيدن بــه پايــان خــط مســابقه نيســتند کــه حريــف بهتريــن هاشــان را تســليم جوخــه هــای اعــدام کــرده اســت.

 2. مــی خواهــم بگويــم کــه در لحظــات ضعيــف شــدن حاکميــت سرکوبگــر و ناخواســته، همــواره، در اردوگاه اپوزيســون آن دو نــروی مخالــف هــم دســت بــه کار 

مــی شــوند. يکــی نــروی جاذبــه ای اســت کــه همــه را بــه اتحــاد بــا يکديگــر مــی خوانــد و مــی کشــاند و ديگــری نــروی دافعــه ای اســت کــه هــر نــرو را ترغيــب 

مــی کنــد کــه ـ بــه ســودای رســيدن يکــه تازانــه بــه قــدرت ـ بقيــه را تضعيــف و ناکارآمــد کنــد. اگــر رهــران نيروهــای متعلــق بــه اردوگاه »اپوزيســيونل« بــه وسوســهء 

ايــن نــروی دوم اعتنــا و توجــه کننــد بــه دســت خــود گــور آمــال خويــش را کنــده انــد.

3. در جســتجوی »وجــوه اشــراک« بايــد دقيــق بــود کــه ديــوار را بــر روی شــالوده هــای نفــی کننــده و منفــی نگذاشــت. چنــن شــالوده ای هــم اکنــون در بــن 

اپوزيســيون مشــغول شــکل گرفــن اســت. همــه قبــول کــرده انــد کــه »حکومــت اســامی« بــر بنيــاد »ولايــت مطلقــهء فقيــه« بايــد بــرود! امــا آشــکار اســت کــه اگــر 

از هــم اکنــون بــر روی شــالوده هــای اثباتــی فــردای ايــران کار نشــده و بــر سر آنهــا توافــق بــه عمــل نيايــد احتــال رســيدن بــه وضعيتــی شــبيه وضعيــت حکومــت 

اســامی بــر آمــده از انقــاب 57 زيــاد اســت. 

4. و در غيــاب چنــن شــالوده هــای اثباتــی اســت کــه اکنــون شــاهد آنيــم کــه انــواع پيشــنهادات بــرای فــردای ايــران از ســوی نيروهــای »اپوزيســيونل« بــر روی ميــز 

قــرار مــی گــرد. از »ولايــت مشروطــه فقيــه« و »تاکيــد بــر وجــه جمهــوری« )در عبــارت "جمهــوری اســامی"( و »جمهــوری اســامی بــی ولايــت فقيــه« و »جمهــوری 

اســامی شــورای ملــی مقاومــت هواحــواه دموکراســی« گرفتــه تــا »جمهــوری ايرانــی« و »پادشــاهی پارلمانــی« همــه و همــهء پيشــنهادات  مطــرح شــدهء طــی ســاليان 
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گذشــته و بخصــوص مــاه هــای اخــر محســوب مــی شــوند کــه بــر روی ميــز قــرار دارنــد بــی آنکــه نيروهــای »اپوزيســيونل« درگــر در مبــارزه بتواننــد بــر سر يکــی 

از آنهــا توافــق کننــد.

5. علــت روشــن اســت: در همــن دوران پيــش از پــروزی نيــز هــر يــک از ايــن خواســت هــا بقيــهء خواســت هــا را نفــی مــی کنــد و، در نتيجــه، نمــی توانــد وجــه 

اشــراکی بــرای اتحــاد نيروهــا شــود. گزينــه هــای »ولايــت مشروطــه فقيــه« و »تاکيــد بــر وجــه جمهــوری« و »جمهــوری اســامی بــی ولايــت فقيــه« کلاً بــر بنيــاد 

ــه اســت  ــد. همــن گون ــودن حکومــت را دفــع مــی کنن ــی ب ــد و تمــام نيروهــای مخالــف مذهب ــران طراحــی شــده ان ــدهء اي ــگاه داشــن حکومــت آين »اســامی« ن

ــی« )در شــکل  ــهء »جمهــوری ايران ــان »اســامی« اســت.  گزين ــی مقاومــت شــان همچن ــه هــای شــورای مل ــا همــهء بيانيي ــه ب ــن ک »جمهــوری اســامی« مجاهدي

ظاهــری خــود لااقــل( از هــم اکنــون شــکل حکومــت آينــدهء ايــران را تعيــن مــی کنــد و فقــط مــی توانــد جــذب کننــدهء نيروهــای جمهــوری خــواه گوناگــون باشــد. 

همينگونــه اســت گزينــهء »پادشــاهی پارلمانــی« کــه نافــی گزينــهء جمهــوری اســت. بديــن ســان اگرچــه روز بــه روز توافــق بــر خواســت منفــی ِ ناظــر بــر انحــال 

حکومــت اســامی ريشــه دارتــر مــی شــود مســئله توافــق بــر سر خواســت هــای اثباتــی بصورتــی معلــق مانــده اســت؛ تعليــق مهلکــی کــه مــی توانــد همــهء نيروهــای 

»اپوزيســيونل« را بــرای ســالها بــه ناکامــی فاجعــه بــار بکشــد.

6. امــا، بنظــر مــن، در حــال حــاضر، آنچــه عايــق رســيدن بــه گزينــه ای اثباتــی بــرای اتحــاد اســت عــدم توجــه بــه تشــابه عميقــی اســت کــه در پشــت گزينــه هــای 

متخالــف مزبــور وجــود دارد. و فکــر مــی کنــم کــه اگــر بــه ايــن تشــابه بنيــادی توجــه بيشــری مبــذول شــود مــی تــوان ديــد کــه پيمــودن راه اتحــاد عمــل، در عــن 

پذيــرش گوناگونــی در عقيــده و ســليقه، کار مشــکلی نخواهــد بــود. توضيــح مــی دهــم.
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براســتی اگــر بنــای همــهء نيروهــا بــر خواســتاری آزادی عقيــده و فعاليــت سياســی باشــد و دســتيابی بــه قــدرت سياســی نــه در جهــت تحميــل يــک مذهــب و مکتــب 

بلکــه در راســتای تأمــن آزادی بــرای همــهء مذاهــب و مکاتــب و خدمتگــزاری بــه آحــاد متســاوی الحقــوق ملــت بــرای ارتقــاء ســطح زندگــی و احســاس خوشــبختی 

و تعلــق بــه کشــور در آنهــا باشــد چــرا نيروهــا نتواننــد بــر اصــل »سکولاريســم دموکراتيــک و مبتنــی بــر حقــوق بــر« ـ کــه هيــچ جبهــه و فعاليتــی را نفــی نمــی 

کنــد امــا بــرای حفــظ بقيــه از افتــادن حکومــت بــه دســت يــک گــروه ايدئولوژيــک ممانعــت مــی نمايــد ـ توافــق کننــد؟

 اينجــا اســت کــه بنظــرم مــی رســد کــه در موقعيــت کنونــی کشــورمان تنهــا نيروهائــی بــه ايــن اصــل مهــم و متحــد کننــدهء اثباتــی بــی اعتنائــی مــی کننــد کــه 

»ريگــی بــه کفــش دارنــد« و مــی خواهنــد خمينــی وار و »خدعــه آميــز« هــم از دموکراســی ســخن بگوينــد و هــم مذهــب و مکتــب شــان را بــر نســل هــای آينــدهء 

کشــورمان تحميــل کننــد. 

و اينگونــه اســت کــه اغلــب جنبــش هــا و انقــاب هــا بــه تغيــر حاکميــت هــا مــی انجامنــد امــا ســلطه و سرکــوب ملــت هــای بجــان آمــده دســت نخــورده باقــی 

مــی مانــد.

جمعه 12 شهریور 1389 - 3 سپتامبر 2010 
نا�سيوناليسم واقعی فقط سکولار است

اخــراً در اينجــا و آنجــای فضــای بــی در و پيکــر اينترنــت مــی بينــم کــه، بعنــوان يــک دليــل قاطــع در مــورد »شوونيســتی« بــودن انديشــهء مــن، مــی نويســند کــه 

»فلانــی معتقــد بــه تــز يــک دولــت ـ يــک ملــت اســت!« آنهــا همــن يــک دليــل را بــرای متصــف کــردن مــن بــه ايــن صفــت مضمــوم کافــی مــی داننــد. مــن، بــدون 

آنکــه بخواهــم ايــرادی کلــی را متوجــه منتقدانــم کنــم، و بــا يقــن بــه اينکــه اکــر آنهــا خــود نخســت مــی داننــد کــه چــه مــی گوينــد و آنــگاه نظرشــان را مطــرح مــی 

کننــد، بايــد بــه شــا اقــرار کنــم کــه ديگــر در ايــن شــک نــدارم کــه گوينــدگان ســخنانی از آن نــوع کــه در بــالا آمــد بصورتــی مفــرط، و حتــی چــاره ناپذيــر، بــی ســواد 

و، در عــن حــال، از منطــق بــه دور انــد.

دليــل ايــن ســخنم نيــز آنکــه عبــارت »يــک دولــت ـ يــک ملــت« بــی شــک و اساســاً ماهيــت يــک »تــز« را نــدارد و يــک »تعريــف بــن المللــی« محســوب مــی شــود از 

مفهومــی کــه مــی تــوان آن را در دوران کنونــی از اصطــاح سياســی ِ »کشــور« مســتفاد کــرد. 

ايــن نکتــه روشــن اســت کــه يــک »تعريــف بــن المللــی« نمــی توانــد از آن مــن تنهــا باشــد تــا مــن بتوانــم، بــا تغيــر ذهنيــت خويــش، آن را بــی اعتبــار يــا بــی کاربــرد 

کنــم. انســان امروزيــن کــرهء خاکــی اش را بــه واحدهائــی بــه نــام »کشــور« تقســيم کــرده اســت و هــر کشــور را داری »يــک ملــت و يــک دولــت« مــی دانــد. همــهء 

ســازمان هــای بــن المللــی، همــهء وزارتخارجــه هــای گوناگــون، و همــهء روابــط سياســی و ديپلماتيــک مابــن »واحدهــای سياســی ِ« موجــود بــر ســطح کــرهء زمــن نيــز 

بــر اســاس همــن تصــور »کشــور = ملــت + دولــت« بوجــود آمــده انــد و، بنــا بــر ايــن، تــا چنــن تعريفــی پــا برجــا اســت، و تــا انســان تعريــف ديگــری را بــرای »واحــد 

سياســی« نيآفريــده، تنهــا همــن عبــارت »يــک ملــت ـ يــک دولــت« کاربــرد واقعــی دارد و ترکيبــات ديگــری همچــون »يــک دولــت ـ چنــد ملــت« و »چنــد دولــت ـ يــک 
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ملــت« دارای معنــا و منطــق قابــل درکــی نيســت. بــرای مــردم روی زمــن، »کشــور آمريــکا« عبــارت اســت از »يــک ملــت ـ يــک دولــت« و ايــن نافــی واقعيــت هائــی 

از ايــن دســت نيســت کــه دولــت آمريــکا »فــدرال« اســت، يــا هــر ايالــت آن دولــت محلــی مخصــوص بخــود را دارد. 

بــر ايــن اســاس، مــی توانــم بــه صراحــت بگويــم آنهــا کــه بجــای اصطــاح »اقــوام ايرانــی« از اصطــاح جعلــی و غــر علمــیِ  »ملــت هــای ايرانــی« اســتفاده مــی کننــد 

و آن را در برابــر عبــارت »يــک ملــت ـ يــک دولــت« قــرار مــی دهنــد تنهــا عــرض خــود بــرده و زحمــت مــا مــی دارنــد. چــرا کــه تنهــا در آن روز مبادائــی کــه، مثــاً، 

ترکمــن هــای ايــران توانســتند سرزمــن خــود را از جغرافيــای سياســی ايــران جــدا کــرده و کشــور مســتقل خــود را بيافريننــد، همگــی خواهيــم توانســت از »ملــت 

ترکمــن« و »کشــور ترکمنســتان جنوبــی« نــام ببريــم کــه دارای »دولــت« معينــی اســت، همانگونــه کــه چنــن کشــور و ملــت و دولتــی هــم اکنــون در شــال شرقــی 

مرزهــای ايــران وجــود دارد. امــا تــا چنــان روز مبادائــی در داخــل مرزهــای سياســی کشــور ايــران مــا دارای ملــت ترکمــن نيســتيم؛ همانگونــه کــه ملــت کــرد و ملــت 

لــر و ملــت آذربايجانــی وجــود خارجــی ندارنــد. منتقــدان بيســواد بــه ايــن توجــه نمــی کننــد کــه بــکار بــردن اصطلاحــات درســت سياســی بــه معنــی سرکــوب اقــوام 

ـ حتــی بخــش هــای تجزيــه طلــب آنهــا ـ نيســت و تنهــا از يــک تعريــف شــناخته شــدهء بــن المللــی بــر مــی خيــزد.

 در عــن حــال، »ناسيوناليســم«، آنگونــه کــه مــن بــدان معتقــدم و ايــن نکتــه را بارهــا در نوشــته هايــم آورده ام، بــه معنــای »ملــت محــوری« )و نــه »ملــی گرائــی«( 

اســت و بــر بنيــاد همــن تعريــف بــن المللــی از »ملــت« ســاخته شــده اســت. 

در تصــور مــن از »ملــت محــوری«، همــه چيــز بــر محــور يــک »ملــت« کــه دارای دولتــی منفــرد و کشــوری يکپارچــه اســت امــا در زيــر آســان اش اقــوام گوناگــون، 

بــا زبــان هــا و مذاهــب و فرهنــگ هــا و آداب رنگارنــگ، زندگــی مــی کننــد کــه بايــد در برابــر قوانــن و مقــررات کشــوری دارای حقــوق کامــاً مســاوی باشــند.

و همــن تصــور »ملــت محــور« از »ناسيوناليســم« اســت کــه موجــب مــی شــود مــا بــه دنبــال وســيله ای بگرديــم کــه بتوانــد از ايجــاد »تبعيــض« در بــن آحــاد 

ملــت جلوگــری کنــد، و از آنجــا کــه »دولــت« صاحــب توانائــی ِ اعــال زور اســت، مــا خواســتار آن مــی شــويم کــه مجموعــه هــای نظــری تبعيــض آفريــن )يعنــی 

ايدئولــوژی هــای مذهبــی و غــر مذهبــی( در حکومــت يــک کشــور راه پيــدا نکننــد. چــرا کــه تجربــهء دو ســه قــرن اخــر نشــان مــان داده اســت کــه اعــال فرمــول 

»حکومــت + ايدئولــوژی« حاصلــی جــز تکــه تکــه شــدن ملــت و سســتی دولــت و ســقوط کشــور نخواهــد داشــت. اگــر ناسيوناليســم بــه معنــای ملــت محــوری 

اســت، پــس خواســتاری برقــراری »حاکميــت کل يــک ملــت« نيــز بيــان ديگــری از »ناسيوناليســم« اســت. 

بدينســان، بــرای رســيدن بــه »حاکميــت ملــت«، يــا »ملتــی«، يــا »ملــی« )يعنــی رســيدن بــه »ناسيوناليســم«( بايــد بــه وســائلی بيانديشــيم کــه راه نفــوذ ايدئولــوژی 

بــه حکومــت را ســد مــی کننــد. انســان عــر روشــنگری وســيلهء جلوگــری نفــوذ ايدئولــوژی هــای مذهبــی بداخــل حکومــت را »سکولاريســم« ناميــد و مــا اکنــون، 

بــرای اينکــه ايــن اصطــاح شــامل ايدئولــوژی هــای غــر مذهبــی هــم بشــود، صفــت »نــو« را بــه »سکولاريســمِ « کلاســيک افــزوده ايــم.

بهــر حــال، نکتــه در ايــن اســت کــه اگــر ناسيوناليســم بــه معنــای »ملــت محــوری« باشــد، و اگــر »ملــت محــوری« در ســاختار سياســی يــک کشــور بــه معنــای 

ــا اســتقرار سکولاريســم نــو ميــر باشــد، آنــگاه هيــچ منطقــی نمــی توانــد منکــر وجــود رابطــه ای  »حاکميــت ملــی« گرفتــه شــود، و اگــر حاکميــت ملــی تنهــا ب

تنگاتنــگ بــن ناسيوناليســم و سکولاريســم شــود و آنهــا را دو روی ســکهء واحــد »حاکميــت ملــی« نبينــد. 

 

حــال، بــر بنيــاد اســتدلال فــوق، مــی تــوان بــه يــک نتيجــهء ديگــر هــم رســيد: هــر صفتــی جــز صفــت »ســکولار« را بــه »ناسيوناليســم« بچســبانيم ايــن دومــی را 

قلــب ماهيــت کــرده و از معنــا تهــی ســاخته ايــم. و ايــن نکتــهء بســيار مهمــی اســت کــه بــی توجهــی بــه آن مــی توانــد بــه زودی زود کشــور مــا را بــا مخاطــرات 

بســياری رويــاروی کنــد، و آن نکتــه وجــود زمزمــه ای اســت کــه ايــن روزهــا در مــورد »ايرانيــت ِ اســامی« و يــا »ناسيوناليســم دينــی« از جانــب نــروی نظامــی ـ 

سياســی خاصــی، کــه احمــدی نــژاد مظهــر آنهــا بشــار مــی رود، برخاســته اســت.

روشــن اســت کــه »ملــت مــداری« بــا »ديــن مــداری« در تضــاد اســت؛ چــرا کــه ملــت از صاحبــان اديــان گوناگــون و نيــز بــی دينــان و کافــران تشــکيل مــی شــود 

حــال آنکــه هــر دينــی امــری و نهــادی واحــد اســت کــه فقــط بخشــی از ملــت ـ بگيريــم حتــی اکثريــت آحــاد يــک ملــت ـ در زيــر آن جــا مــی گــرد. حــال اگــر يــک 

نهــاد »دينــی«، يــا مذهبــی از آن نهــاد، بــه قــدرت حکومتــی دســت پيــدا کنــد، خــود بخــود، حکومــت کشــور شــمول خــود بــر کليــهء آحــاد ملــت را از دســت داده 

و در خدمــت دينمــداران وابســته بــه ديــن حاکــم قــرار مــی گــرد، ملــت بلافاصلــه بــه »خــودی« و »ناخــودی« تقســيم مــی شــود، خطــوط تفکيــک کننــدهء ايــن دو 

گــروه بــه کمــک وســائل مختلفــی همچــون حجــاب و ادای آداب و آئــن هــای مختلــف معــن مــی گردنــد، و حاکميــت بخــش بقــدرت رســيدهء ملــت بــر بخــش دور 

افتــاده از قــدرت آن بــا سرکوبــی دم افــزون تحميــل و اعــال مــی شــود.

ايــن نکتــه را آشــکارتر بگويــم: ايــن روزهــا، بــا توجــه بــه بيــزاری مــردم از قرائــت مذهبــی ِ ارائــه شــده بوســيلهء حکومــت اســامی، و بــی اعتــادی شــان نســبت 

ــژاد و قــدرت  ــا عنــوان »روحانيــون« معرفــی کــرده و بــه رهــری معنــوی جامعــه مشــغول بودنــد، دولــت احمــدی ن بــه دســتگاه دينکارانــی کــه روزی خــود را ب

نظامــی نشســته در پــس پشــت آن، کشــور را آمــادهء تجربــهء نوينــی مــی کننــد و آن »مقــدم داشــن ايرانيــت بــر اســاميت امــا همــراه بــا حفــظ اســاميت مهــدوی 

حکومــت« اســت. در ايــن خيــزش بــرای جابجائــی قــدرت، نظاميــان پاســدار آشــکارا قصــد آن دارنــد کــه روحانيــت خزيــده در حکومــت را بــه خانــه هاشــان بفرســتند، 

دســت آقــازاده هــا را کــه ســه دهــه اســت خــون ملــت را بــه شيشــه کــرده انــد کوتــاه کننــد و، تــا حــدودی کــه خطــوط ماهــوی حکومــت اســامی کلاً از بــن نــرود، 

آزادی هائــی را بــه ملــت روا دارنــد، بــی آنکــه وجــود ايــن آزادی هــا بتوانــد درمــان درد وخيــم اقتصــادی و معشــيتی آنــان باشــد.

آشــکار اســت کــه خيلــی هــا از ايــن تغيــرات اســتقبال مــی کننــد. فردائــی را مجســم کنيــد کــه رفســنجانی و ناطــق نــوری و خاتمــی و موســوی و کروبــی را دســتگير 

کــرده و همــراه بــا آقــازاده هاشــان بــه محاکمــه کشــانده انــد. نيــز مجســم کنيــد کــه ســخت گــری در مــورد حجــاب و مــروب و معــاشرت علنــی زن و مــرد هــم 

تــا حــدی کاهــش يافتــه اســت. همچنــن مجســم کنيــد کــه آقــای پــور پــرار يکبــاره کشــف کــرده کــه اتفاقــاً هخامنشــيان و کــورش و داريــوش واقعــاً وجــود داشــته و 

مــراث آنهــا نيــز اکنــون مــی توانــد مايــهء افتخــار ايرانيــان باشــد. همچنــن مجســم کنيــد کــه مجلــس خــرگان و مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام و شــورای نگهبــان 

قانــون اساســی نيــز، کــه طــی ســی ســال بــا بــدکاری هــای خــود وضعيــت انفجــار آميــز کنونــی را آفريــده انــد، منحلــه اعــام شــده انــد. 
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صــر کنيــد! مــن هنــوز نمــی خواهــم از شــا بپرســم کــه واکنــش تــان نســبت بــه ايــن همــه تغيــرات حــرت انگيــز چيســت؛ چــرا کــه هنــوز بايــد بتوانيــم، بمــوازات 

آنچــه کــه گفتــم، احتــالات ديگــری را نيــز مجســم کنيــم: ايــن را کــه سرداران پاســدار زمــام امــور کشــور را در دســت گرفتــه انــد، ولــی فقيهــی نظامــی )مثــاً آقــا 

مجتبــی يــا سردار ســالک( منبــع صــدور احــکام فقهــی شــده اســت، نوشــن قانــون اساســی جديــدی در دســتور کار قــرار دارد کــه مقامــات حکومتــی را بــاز تعريــف 

مــی کنــد و بــه نظاميــان حقــوق بــی حــد و حــر مــی بخشــد. احــرام بــه ايرانيــت نظــام بــا حفــظ اســاميت آن فرمــول بنــدی مــی شــود، آزادی هــای سياســی بيــان 

و تبليــغ عقيــده ممنــوع انــد؛ انتخابــات تعطيــل اســت، مقامــات اصلــی مــادام العمــری شــده انــد، کشــور خــود را بايــد بــرای ظهــور امــام زمــان آمــاده مــی کنــد، و 

از آنجــا کــه ايشــان در صــورت شــيوع کامــل ظلــم و جــور و فحشــا از چــاه هــزار ســالهء خــود بــرون مــی آينــد، حکومــت از اعــال هيــچ خشــونتی خــودداری و 

از شــيوع هيــچ فســادی جلوگــری نمــی کنــد، در سراسر کشــور حکومــت نظامــی مســتمر برپــا اســت، هــر روز دســته ای را بــه کشــتنگاه مــی برنــد، قحطــی غــذا و 

بنزيــن و دارو آشــکار و گســرده اســت، دســته هــای گدايــان شــهری خيابــان هــا را پــر کــرده انــد امــا راديــو تلويزيــون دائمــاً از پيشرفــت هــای مملکــت مــی گويــد، 

مــارش نظامــی مــی نــوازد، و ليســت خائنــن را جهــت اطــاع ملــت عزيــز »مســلمان و باســتانی« ايــران قرائــت مــی کنــد.

بــرای تجســم صحنــه هــای محتمــل آينــده بــه تخيــل خيلــی قــوی نيــازی نيســت. ايــن کــه در راه اســت نيــز يکــی از انــواع حکومــت هــای نظامــی ـ فاشيســتی اســت 

کــه ايدئولــوژی التقاطــی خويــش را بــا بــه نمايــش گذاشــن مجســمه هــای کــورش بزرگــی کــه لنــگ پيچــازی فلســطينی بــه گــردن دارنــد و در نمازهــای جمعــه بــه 

دور مجلســيان نمازگــزار گردانــده مــی شــوند تجســم مــی بخشــد و آمــده اســت تــا ايــن بــار، بــه نــام »ناسيوناليســم مذهبــی ـِ« ســپاه پاســداران، بســاط جوخــه هــای 

اعدامــش را برپــا کنــد.

اينهــا کــه مــی نويســم اصــاً خيــال پــردازی نيســتند. هــم اکنــون مــی تــوان بــه ســايت هــای متعــددی در فضــای اينترنــت برخــورد کــه ســپاه پاســداران را فرزنــدان 

کــورش مــی خواننــد و حتــی احتــال زرتشــتی شــدن آنهــا را بــه مــا مــژده مــی دهنــد و حتــی مــی کوشــند القــاء کننــد کــه »اســاميت« ســنجاق شــده بــه »ايرانيــت« 

رژيــم جديــد بهانــه ای بيــش نخواهــد بــود و بــه محــض اينکــه دولــت فرزنــدان مســلح و مســلمان کورشــی کــه بــه دســت اراذل و اوبــاش داخــل ایــران و خــارج 

ایــران از جایــگاه حقــوق بــری خــود بــه یــک ســپاهی و بســیجی تنــزل کــرده، جــا بيافتــد ايــن بهانــه نيــز کنــار گذاشــته شــده و ايرانيــت رژيــم بصورتــی کامــل 

شــکوفان خواهــد شــد. 

حال از شما می پرسم که واکنش تان به اين تصوير گسترده چيست؟ اگر از اين فکرها خوشحال می شويد چرا؟ و اگر به هراس می افتيد چرا؟ 

مــی دانــم کــه واکنــش هــر يــک از مــا را منافــع عينــی يــا ذهنــی مــا در رابطــه بــا ايــران تعيــن مــی کنــد. و يادمــان باشــد کــه سردار قاليبــاف، فرمانــده ســابق 

نــروی انتظامــی تهــران بــزرگ، در انتخابــات رياســت جمهــوری ســال 1384، بــرای جلــب نظــر رأی دهنــدگان مــی گفــت کــه مــن »رضــا خــان اســامی هســتم«. 

يعنــی سرداران ســپاهی مــدت هــا اســت فهميــده انــد کــه بــرای حکومــت ولايــت فقيهــی کــه از مجلــس خــرگان متشــکل از روحانيــت بــر مــی خيــزد هيچگونــه 

مشروعيتــی باقــی نمانــده اســت. آنهــا فهميــده انــد کــه اکثريتــی از مــردم، چــه متعلــق بــه نســل انقــاب و چــه از افــراد نســل هائــی کــه قبــل و بعــد بلافاصلــهء 

انقــاب را نديــده انــد، حــرت روزگاران قبــل از انقــاب را مــی کشــند. همــن چنــد روز پيــش بــود کــه ميهمانــان ِ از فيلــر گذشــتهء خانــهء ســينما، کــه بــه ديــدار 

فيلمــی مســتند از تاريــخ معــاصر ايــران رفتــه بودنــد، بــا ظهــور تصويــر رضاشــاه پهلــوی بــر پــرده شروع بــه کــف زدن کردنــد. سرداران ســپاه ديــده انــد کــه چگونــهء 

خاطــرهء ايــران باســتان و بخصــوص چهــرهء مرکــزی کــورش بــزرگ توانســته اســت، در نيــم دهــه و يــک تنــه، همــهء خيــالات هــول انگيــز بنيادگرايــان مذهبــی را ببــاد 

دهــد و شرمندگــی ملــت را بــه غــروری سرفرازانــه مبــدل ســازد. پــس، بيهــوده نيســت کــه دســت بــه دامــان حاميــان انگليســی خــود شــده انــد تــا اســتوانهء کوچــک 

و گلــن اعلاميــهء حقــوق بــر را بــه تهــران ببرنــد و احمــدی نــژاد و گــروه اجرائــی نظاميــان بــا آن عکــس بياندازنــد و بکوشــند کاری کننــد کــه ملــت جــور و تطــاول 

آنــان را نســبت بــه تاريــخ باســتانی ايــران، و حتــی بــه فرزنــدان خــود، بــه دســت فراموشــی بســپارد. آری، آنانکــه تنگــهء بلاغــی و پايتخــت کــورش را بــا فرمــان آغــاز 

آبگــری ســد ســيوند بــه دســت تخريبــی غــر قابــل برگشــت ســپرده انــد اکنــون در صولــت فرزنــدان مســلمان کــورش شــال فلســطينيان را بــر گــردن بــدل مضحــک 

او مــی پيچنــد تــا ادغــام ايرانيــت و اســاميت در ايــن حرکــت نماديــن کامــل شــود و مــردم فرامــوش کننــد کــه بنيانگــزاران حکومــت اســامی تــا چــه حــد از ايرانيــت 

و ملــت ايــران و تاريــخ باســتانی ايــن ملــت بيــزار بــوده انــد.

  امــا اگــر يادمــان بمانــد کــه ملــت مــداری )ناسيوناليســم( بــا هيــچ پســوندی جــز سکولاريســم کنــار نمــی آيــد و متحقــق نمــی شــود، خواهيــم دانســت کــه »ملــت 

ايــران« از بــی دينــان و شــيعيان و ســنيان و يهوديــان و بهائيــان و مســيحيان و وابســتگان هــزار و يــک فرقــهء ديگــر تشــکيل شــده اســت و نــه اســاميت و نــه 

زرتشــتيت و نــه هــر ديــن بــاوری ديگــری در حکومــت، متضمــن حقــوق مســاوی آحــاد ايــن ملــت نخواهــد بــود. 

اينجــا اســت کــه مــی بينيــم ايــران ســتمديدهء مــا راهــی ديگــر جــز متحــد ســاختن فرزنــدان ســکولار و ملــت مــدار خــود و مبــدل ســاختن جمــع آنــان بــه يــک 

بديــل کارآمــد نــدارد. البتــه ايــن بديــل، بنظــر مــن، نمــی توانــد تــا بــه انجــام رســيدن کودتــای دوم نظاميــان بوجــود آيــد. امــا بــرای روياروئــی بــا ديکتاتــوری نظامــی 

متعفــن و دروغزنــی کــه در راه اســت چــاره ای جــز اتحــاد نيروهــای ســکولار ناسيوناليســت و ايجــاد يــک آلترناتيــو  غــر مذهبــی بــر بنيــاد اعلاميــه حقــوق بــر 

باقــی نمانــده اســت. 

مــا کــه ســی ســال پيــش اخطــار روشــن بينانــی را کــه مــی گفتنــد »ديکتاتــوری نعلــن در راه اســت« ناشــنيده گذاشــتيم و فقــط، ســبکسرانه، در ترکيــب نعلــن و 

ديکتاتــوری طنــزی را جســتجو کرديــم کــه جــز بــه اشــک و خــون مــان راهنــا نشــد، اينــک بــا »ديکتاتــوری چکمــهء عبادوشــان« روبروئيــم کــه مــی خواهنــد بجــای، 

بقــول شــاملو، جراحــی و زدودن لبخنــد، بــا زور اســلحه و سرکــوب لبخنــدی بــی محتــوا را بــر لــب هــای مــا بکارنــد. ديکتاتورهــای هولناکــی کــه يــک ســال تمــام اســت 

در کهريــزک هــای خويــش بــه تمشــيت تربيتــی نســل ســبز ايــران مشــغول بــوده انــد.
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مسلمان يا اسلاميست؟

 برخــی از دوســتان از مــن مــی پرســند کــه چــرا در مقالــه هايــم اغلــب از واژهء »اسلاميســت«  اســتفاده مــی کنــم و گروهــی از »مســلمانان« را بــا ايــن عنــوان 

ــی  ــگاران سياســی نويــس غرب ــی از فرهنــگ روزنامــه ن ــن تفــاوت واژگان ــن مــورد توضيحــی دهــم؛ چــرا کــه اي ــد نباشــد در اي مشــخص مــی ســازم. فکــر کــردم ب

سرچشــمه گرفتــه و در آن دو واژهء مزبــور دارای معانــی متفاوتــی هســتند کــه توجــه بــه آنهــا و کاربــرد درســت شــان مــی توانــد بــه مفاهمــهء بــن شرکــت کننــدگان 

در يــک گفتگــو کمــک کنــد.

 در مــورد لفــظ »مســلمان« نيــاز چندانــی بــه توضيــح نيســت. مســلمان کســی اســت کــه اصــول ديــن اصلــی اســام را )وحدانيــت اللــه، پيامــری محمــد بــن عبداللــه، 

و معــاد روز قيامــت( قبــول داشــته باشــد. حتــی شــيعيان گوناگــون )از ســه امامــی گرفتــه تــا 12 امامــی( نيــز، بــا همــهء دســتکاری هــا کــه در ديــن اســام کــرده 

انــد و، مثــاً، دو اصــل امامــت فرزنــدان فاطمــه و عدالــتِ  اللــه را بــه آن ســه اصــل نخســتين افــزوده انــد، نمــی تواننــد منکــر آن شــوند کــه بــرای »مســلمان« بــودن 

اعتقــاد بــه آن ســه اصــل کافــی اســت، هرچنــد کــه از ديــد آنهــا معتقــدان بــه آن »ســه اصــل اوليــه« شــيعه محســوب نمــی شــوند؛ کــه ايــن امــر عواقــب خــود را 

دارد امــا مــورد بحــث مــا نيســت.

در عــن حــال، بــد نيســت همينجــا توجــه کنيــم کــه در ايــن ســه اصــل بنيــادی مســلمانی از اينکــه جوامــع مســلمان نشــن بايــد حکومــت اســامی داشــته باشــند و 

از حکومــت اســامی هــم منظــور بنيــان نهــادن قانــون اساســی کشــور بــر اســاس رســالهء آيــت اللــه هــا باشــد و يکــی از آنــان بــر تخــت حکومــت بنشــيند و، مثــاً، 

وزيــر اطلاعاتــش هــم حتــاً آخونــد باشــد، خــری نيســت. و پذيــرش و نفــی تمــام ايــن مســائل ربطــی بــه مســلملن يــا کافــر بــودن مردمــان نــدارد. 

در تشــيع هــم، کــه »اصــل امامــت« حکايــت از نوعــی اعتقــاد بــه يــک سيســتم حکومــت مذهبــی دارد، بــا پايــان عــر امامــت در شــعب مختلــف شــيعه، بحــث 

دربــارهء وجــوب برقــراری حکومــت مذهبــی امــری ســالبهء بــه انتفــای موضــوع محســوب مــی شــود و بخصــوص، از ايــن نظــر، تشــيع دوازده امامــی )بــا اعتقــاد بــه 

غايــب بــودن »امــام زمــان«( از نظــر تاريخــی بکلــی از تــوش و تــوان سياســی خالــی اســت.

اينکــه پيامــر اســام در شــهر مدينــه حکومــت داشــته نيــز هيــچ جــوازی بــرای وجــوب اســامی بــودن حکومــت هــای آينــده نيســت. در مــن قــرآن هــم نمــی تــوان 

آيــه ای را يافــت کــه صراحتــاً بــر وجــوب ايــن امــر حکايــت کنــد. و آنچــه هــم گفتــه مــی شــود بيشــر از بــاب اســتباط و تفســر و تعبــر اســت تــا نــص صريــح. اينکــه 

امــر شــده کــه مــردم از خــدا و رســول و صاحبــان امــر بــن خــود اطاعــت کننــد نيــز نمــی توانــد موجــب شــود کــه »صاحبــان امــر« را »حکومــت گــران مذهبــی« 

نيم.  بدا

بنابرايــن، بــا توجــه بــه »اصــول ديــن اســام«، هيــچ زمينــهء منطقــی بــرای مذهبــی کــردن حکومــت در جوامــع اســامی وجــود نــدارد. اينکــه پــس از مــرگ پيامــر 

جانشــينانش بــرای چپــاول دنيــا بــه نــام اســام بــه کشورگشــائی پرداختنــد و جهــان متمــدن را بــه روز ســياه نشــاندند و مــردم آزاد سرزمــن هــای بــی خــر از ظهــور 

پيامــر اســام را بــه بردگــی و کنيــزی گرفتنــد و دارالحــرب و دارالاســام درســت کردنــد و بــرای نامســلمانان جزيــه و ماليــات برقــرار کردنــد و قــرن هــا بــه نــام اســام 

بصورتــی ظالمانــه و غاصبانــه حکمروائــی کردنــد هيچکــدام نمــی توانــد پيشــينيه ای بــرای ايجــاد حکومتــی مذهبــی، بنــام حکومــت اســامی، باشــد. 

مســلمانان هــم، بــه تفاريــق، بــه حکومــت خلفــا بعنــوان »حکومــت اســامی« نمــی نگريســتند و بخوبــی واقــف بودنــد کــه بــن خليفــه و حکمرانانــش و خــدای 

اســام ارتبــاط روحــی و قلبــی و وحيانــی وجــود نــدارد و حکومــت جانشــينان پيامــر، در ظــرف ربــع قرنــی، بــه انــواع فســاد معمــول حکومــت هــای جابــر و جائــر 

آلــوده گشــته اســت. مبــارزهء خــوارج و قرمطيــان و شــيعيان گوناگــون بــا خلفــا خــود نشــان مذهبــی نبــودن حکومتــی اســت کــه بــه نــام اســام فرمــان مــی رانــده. 

تــازه، اگــر مخالفــان خلفــا نيــز بــه دنبــال »امــام عــادل« خــود مــی گشــتند، و گاه کســی را بــه ايــن نــام علــم مــی کردنــد، منظــور واقعــی شــان »عــدل« بــوده نــه 

»امامــت«، و امامــت را بعنــوان تضمــن عملــی آن عــدل مــی خواســتند. »امــام عــادل« بــه معنــای »حاکــم عــادل« ی بــود کــه مــردم بــا او بيعــت مــی کردنــد. حــال 

اگــر او از خــون پيامــر هــم )بــه هــزار واســطهء ســاختگی( برخــوردار بــود ايــن خــود يــک امتيــاز مهــم محســوب مــی شــد.

دينــکاران )آخونــد، فقيــه، حجــة الاســام....( نيــز بيشــر در پــی هماهنــگ کــردن حکومــت هــا بــا شرايــع خــود بودنــد تــا در پــی اينکــه خــود قــدرت را در دســت 

گيرنــد و بــه نــام »حکومــت اللــه« بــر مردمــان حکــم براننــد. يعنــی، بــا وجــود خلفــای امــوی و عباســی و، ســپس، بــا وجــود خــان هــای مغــول و آنــگاه ســاطين 

عثمانــی، کــه خــود را خليفــه هــم مــی دانســتند، و ســاطين صفــوی، کــه مرشــد کامــل بودنــد و در خونريــزی سرآمــد اقــران، کمــر آخونــدی جــرأت آن را داشــت کــه 

خــواب ســلطنت ببينــد و نــام ســلطنت اش را »حکومــت اســامی« بگــذارد. 

در عــالم تســنن، بــا بســته شــدن بــاب اجتهــاد، نيــش دينــکاران متمايــل بــه قــدرت بکلــی کشــيده شــده بــود و در تشــيع نيــز، تــا قبــل از صفويــه، هــر آخونــدی بــه 

امــری آويــزان بــود، و در عــر صفويــه هــم تــا دينــکاران جبــل عاملــی فرصــت بيــداد نامحــدود پيــدا کردنــد مجبــور شــدند از دســت محمــود افغــان و نادرشــاه 

افشــار خانــه بــه خانــه بگريزنــد.

تنهــا در عــر قاجــار بــود کــه آخوندهــا، بــا دوری گرفــن از حکومــت و وابســته شــدن بــه فئــودال هــا و بازاريــان شهرســتانی، توانســتند سيســتم »اجتهــاد و تقليــد« 

را بوجــود آورده و جــا بياندازنــد و، از طريــق آن، افــراد جامعــه را تبديــل بــه »مقلــدان« )يعنــی قــاده بــه گــردن داران( بکننــد و در برابــر پادشــاه قاجــار قدرتــی 

بيابنــد و فتــوای جهــاد عليــه روس اعــام کننــد و در تحريــم تنباکــو نقــش پيــدا کننــد و در نهضــت مشروطــه شريــک شــوند و، در ايــن يکــی، بکوشــند تــا قانونــی 

اساســی ناشــی از انقــاب را بــه قيــد شريعــت دســت ســاخت خــود »اســامی« کننــد ـ کــه البتــه و بلافاصلــه بــا بــی اعتنائــی روشــنفکرانی کــه پشــت هيــکل رضاخانــی 

پنهــان شــده بودنــد روبــرو گشــتند و نتوانســتند در مقابــل اقدامــات آنهــا و او مخالفتــی کننــد و جلــوی برقــراری مدرســه و دبيرســتان و دانشــگاه و بــی حجابــی و 

تشريــح مــرده را بگيرنــد و شــد آنچــه کــه آنــان نمــی خواســتند بشــود و ايــران توانســت خــود را تــا کمــر از لجــن قــرون وســطای بلنــد خويــش بــرون بکشــد و افــق 

هــای بازتــر جهــان متمــدن را ببينــد.
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در جريــان انقــاب مشروطــه هــم حداکــر آرزوی آخونــد هــا ايــن بــود کــه در مجلــس شــورای ملــی يــک مجمــع نگهبــان پنــج نفــره داشــته باشــند کــه صاحــب »حــق 

وتــو« باشــد و قانــون اساســی هــم مذهــب رســمی کشــور را تشــيع دوازده امامــی اعــام کنــد ـ آرزوئــی کــه هرگــز بــه اجــرا در نيامــد، هرچنــد کــه در قانــون اساســی 

مشروطــه ثبــت شــد و آن را بــرای هميشــه لکــه دار کــرد.

يعنــی، مــی تــوان بــه ضرس قاطــع گفــت کــه در همــهء جوامــع مســلمان، بــا همــهء مســلمان بــودن شــان، و بــا همــهء قــدرت هــای سياســی و اجتماعــی و اقتصــادی 

آخوندهــای گــردن کلفتــی کــه بــه نــام خــدا از مــردم بــاج مــی گرفتنــد، هيــچ آخونــدی نمــی توانســت تصــور کنــد کــه مــی توانــد خــود بقــدرت رســد و »رســالهء 

عمليــه« ی خــود را قانــون اساســی جامعــه گردانــد و مجلــس شــورای ملــی را بــه مجلــس مشــورتی ولــی فقيــه تبديــل نمايــد و بکنــد همــهء آنچــه هائــی کــه در ايــن 

ســی ســاله بــه چشــم خويــش ديــده و زهــر آن را چشــيده ايــم.

در همــهء ايــن تاریــخ بلنــد مــدت، مــردم مســلمان کلاً بــه ديــن اســام و جزئــاً بــه يکــی از مذاهــب صدگانــهء آن اعتقــاد داشــتند، نمازشــان را مــی خواندنــد، روزه 

شــان را مــی گرفتنــد و، در همــهء ايــن احــوال، مــی دانســتند کــه حکــم، نــه »حکــم اللــه«، کــه حکــم حاکمــی اســت کــه چــون حاکــم اســت اوالامــر اســت و اطاعــت 

از او واجــب؛ البتــه تــا زمانــی کــه فرصــت بدســت آيــد و کلــک حاکــم بــه دســت کاوه هــای آهنگــر تاريــخ کنــده شــود.

البتــه بايــد ايــن را هــم در نظــر گرفــت کــه آنچــه بعنــوان حکومــت سرزمــن هــای اســامی در طــول تاريــخ تطــور يافــت بافتــه ای از »تــار ِ« حکومــت زورگويــان 

ســلطه جويــان و »پــودِ « آمريــت آخونــد و شريعــت مــروع ســاز ظلــم او بــود و، در نتيجــه، بديلــی )يــا آلترناتيــو( ی نداشــت کــه بــه کمــک مقايســه بــا آن بتــوان 

بــه اســامی بــودن و نبــودن حکومــت واقــف شــد. مســئلهء »اســامی بــودن حکومــت« تنهــا در صورتــی قابــل بررســی بــود و هســت کــه بتــوان آن را بــا سيســتم 

ديگــری مقايســه کــرد. 

و ايــن هــان مقايســه ای اســت کــه در جريــان نهضــت مشروطــه بــرای کشــور مــا پيــش آمــد. در واقــع، ايــن اســتعمار غــرب مســيحی نشــن بــود کــه »بديــل« را بــا 

خــود بــه منطقــهء وســيع مســلمان نشــينان آورد و آنهــا ديدنــد کــه در جائــی از »دارالحــرب بازمانــده از جنــگ هــای صليبــی« قــرار چنــن شــده اســت کــه مــردم خــود 

حاکــم سرنوشــت و تصميــم گيرنــده در مــورد قوانــن زندگــی روزمــرهء خويــش باشــند و ديــن و ايمــان و مذهــب شــان را هــم بــرای خــود نــگاه دارنــد و در ايــن دنيــا 

فکــر آخــرت شــان بــوده و توشــه ای بــرای ســفر دراز پــس از مــرگ خــود فراهــم کننــد. يعنــی، آشــنائی مــردم سرزمــن هــای مســلمان نشــن بــا مفاهيمــی همچــون 

سکولاريســم )حکومــت غيرمذهبــی(، دموکراســی )حاکميــت ملــت(، پلوراليســم )کــرت بــاوری(، و اومانيســم )انســان مــداری( همگــی بــا روياروئــی مســلمانان بــا 

اســتعمار غــرب همزمــان شــد و آنــان در برابــر ايــن »بديــلِ « حکومتــی، توانســتند بــه چنــد و چــون سيســتم حکومتــی سرزمــن هــای خويــش بنگرنــد و بيانديشــند و 

ارزيابــی کننــد. برخــی از متفکريــن مســلمان هــم کــه در حــال مبــارزه بــا اســتعمار بودنــد کوشــيدند در مقابــل آنچــه هائــی کــه اســتعمارگران را بــه حکومــت هــای 

مقتــدر خــود رســانده بــود دســت بــه ايجــاد سيســتم هــای بديــل بزننــد. 

نکتــهء اساســی در ايــن اســت کــه بــرای يــک »مســلمان درگــر در مبــارزه بــا اســتعمار« تفکيــک اســتعمار از دموکراســی و سکولاريســم و غــره کار آســانی نبــود. اگــر 

شــيخ فضــل اللــه نــوری از »کلمــهء قبيحــهء آزادی« ســخن مــی گفــت ايــن امــر صرفــاٌ و تنهــا بخاطــر حفــظ وضــع موجــود نبــود. او، يــا حتــی ســيد جــال الديــن 

اســدآبادیِ  نوانديــش، اســتعمار را در قالــب فرهنــگ مســيحيت بازمانــده از جنــگ هــای صليبــی هــم مــی ديدنــد و، در نتيجــه، پديــده هائــی همچــون دموکراســی 

را نيــز »نجــس« مــی يافتنــد و در محــو آن مــی کوشــيدند.

اينگونــه بــود کــه اســتعمار، همــراه بــا آفرينــش عکــس العمــل هــای بومــی در مناطــق تحــت ســلطهء مســتقيم و غيرمســتقيم خــود در خاورميانــه، جوامــع مســلمان 

را بــه دو پــاره تقســيم کــرد. يــک پــاره کنجکاوانــه در ســوخت و ســاز ماشــن حکومــت غربــی تعمــق کــردد و چــارهء کار را در قطــع امــور دنيــا از راهنمائــی هــای 

آخوندهــای مدعــی ســخنگوئی از جانــب خــدا دانســت، بــه انســان محــوری روی آورد و بدنبــال »ملــت ســازی« )بــه معنــی مجموعــهء مردمــی کــه در داخــل يــک 

مــرز سياســی زندگــی مــی کننــد و، بــی اعتنــاء بــه رنــگ پوســت و زبــان و فرهنــگ و ســنت هــای گوناگــون شــان، بايــد در برابــر قانــون دارای حــق مســاوی باشــند( 

رفتنــد و آرزوی عدالتخانــه و دارالشــورای ملــی و قوانــن اساســی و مدنــی و برگــزاری انتخابــات و تضمــن آزادی عقايــد رفتنــد و از دل کوشــش هاشــان چيــزی بــه 

نــام حکومــت مشروطــهء )بصــور پادشــاهی و جمهــوری( سر بــر کشــيد و تاريــخ پــر فــراز و نشــيب خــود را يافــت.

امــا، چــه در کل جهــان اســام نشــن و چــه در کشــور خودمــان، پــارهء ديگــر، کــه داســتان را جــز تقابــل بــن اســام و مســيحيت نمــی ديــد )و تعبيراتــی همچــون 

جهــان کهنــه و نــو، يــا تقابــل ســنت و مدرنيتــه را نيــز جزئــی از توطئــه هــای اســتعماری مــی دانســت( چــارهء کار را در نفــی هــر آنچــه بــه اســتعمارگران تعلــق 

داشــت يافــت و بــه ايــن نتيجــه رســيد کــه اســام را بايــد از رخــوت صدهــا ســاله اش بــرون کشــيده و از آن »دينــی سياســی« ســاخت کــه حاکمــش مجــری شريعــت 

آخوندهــا باشــد. ايــن عــده ـ از آنجــا کــه موجوديــت و هويــت و شــاخصه هــای خــود را از واکنــش نســبت بــه مغــرب زمينيــان مــی گرفتنــد ـ بــزودی بــه نفــی کليــهء 

ارزش هــای غربــی و معرفــی ارزش هــای بديــل اســامی مشــغول شــده و، ناشــيانه و شــتابزده، بــه سر هــم کــردن سيســتمی اســامی پرداختنــد، بــی آنکــه بپذيرنــد 

کــه ممکــن اســت آنچــه در ســر تحــولات اجتماعــی جوامــع غربــی پيــش آمــده جنبــه ای عــام )يونيورســال( هــم داشــته و لزومــاً بــا ارزش هــای فرهنگــی غربــی ـ 

مســيحی )و بعدهــا، يهــودی( پيونــدی اختصاصــی نداشــته باشــد. آنهــا در واقــع دويســت ســال را بــه آفرينــش معــادل هــای »اســامیِ « پديــده هــای غربــی اختصــاص 

دادنــد و از دل ايــن انديشــه بــود کــه از اقتصــاد اســامی گرفتــه تــا مردمســالاری اســامی و حتــی حقــوق بــر اســامی اســتخراج شــد ـ همــه بصورتــی عکــس الملــی 

و بــدون داشــن پايــه و مايــه ای در منطقــی فرامذهبــی و علمــی. 

طرفــه اينکــه مغــرب زمينيــان همــن امــر را نيــز بــرای پيشــرد اهــداف اســتعماری خــود، کــه عقــب نــگاه داشــن جوامــع مســلمان نشــن را اقتضــاء مــی کــرد، ســودمند 

يافتنــد و بــه تقويــت آن پرداختنــد. پديــده هائــی همچــون اخــوان المســلمين، فدائيــان اســام، القاعــده، حــزب اللــه و ولايــت فقيــه و اصــاح طلبــی مذهبــی همگــی 

ريشــه ای هــم در اطــاق هــای فکــر اســتعمارگران )از کاپيتاليســت هــا گرفتــه تــا کمونيســت هــا( داشــته انــد و دارنــد؛ و تــا آنجــا کــه واقعيــت تجربــی تاريخــی معاصر 

نشــان مــی دهــد نقــش ايــن »گــروه هــای واکنشــی« در ويــران کــردن جوامــع مســلمان نشــن بســيار مهمــر و اساســی تــر از نقــش دخالــت مســتقيم نيروهــای 

اســتعماری در کشــورهای منطقــه بــوده اســت.



مغــرب زمينيــان، رفتــه رفتــه، در فرهنــگ سياســی خــود بــرای ايــن گــروه از انديشــمندان و کوشــندگان و مبــارزان مســلمان کــه خواهــان طــرد هــر چيــز غربــی و 

اســتقرار حکومــت اســامی )در وجــوه مختلــف ســنی و شــيعهء آن( بــوده و هســتند برچســب »اسلاميســت« را اخــراع کردنــد و در توضيــح تفــاوت »مســلمان« 

بــودن بــا »اسلاميســت« بــودن نيــز کار بســيار کردنــد؛ بطــوری کــه امــروزه هنگامــی کــه کســی را »اسلاميســت« مــی خوانيــم در واقــع مــی خواهيــم نشــان دهيــم 

کــه شــخص مزبــور مســلمانی اســت کــه بــه »اســام سياســی ِ خواهــان قــدرت حکومتــی« و سيســتم حکومتــی خاصــی بــا صفــت »اســامی«، کــه عکــس برگــردان 

سيســتم حکومــت هــای مــدرن غربــی اســت، اعتقــاد دارد. حــال آنکــه مســلمانی کــه بــه چنــن سيتســمی معتقــد نيســت و ترجيــح مــی دهــد کــه در يــک کشــور 

فــارغ از بنــد و بســت هــای شرايــع آخونــدی و آزاد از هرگونــه تعبــد غــر انســانی زندگــی کــرده و آزاد باشــد کــه ديــن و مذهــب خــود را داشــته و بــه اصــول آن 

عمــل کنــد »اسلاميســت« خوانــده نمــی شــود.

از ديــدگاه ايــن تمايــز کــه بــه ســی ســالهء گذشــته کشــورمان بنگريــم در مــی يابيــم کــه چگونــه »اسلاميســت هــا« بــا فريبــکاری آگاهانــه و عامدانــه )رجــوع کنيــد 

بــه ســخنان خمينــی در پاريــس( توانســتند يــک حکومــت غيرمذهبــی امــا اســتبدادی را، بــه مــدد شــعارهای غربــی آزاديخواهــی و جمهــوری طلبــی و حاکميــت ملــی، 

سرنگــون کــرده و حکومتــی را جايگزيــن آن کننــد کــه رفتــه رفتــه پوســتهء دروغــن بــوام گرفتــه از غــرب خــود را کنــاری زده و چهــرهء واقعــی ضــد اصــول انســانمداری 

و دموکراســی و سکولاريســم خويــش را آشــکار ســاخته اســت. بطــوری کــه امــروز مــی تــوان براحتــی ادعــا کــرد کــه حکومــت مســلط بــر ايــران، در هــر دو شــکل 

بنيادگرائــی و اصــاح طلبــی اش، حکومــت »اسلاميســت« هــا اســت و نــه حکومــت »مســلمانان«. چنــن رژيمــی ربطــی بــه حکومــت غيرمذهبــی و ملــیِ  جامعــه ای 

دارای اکثريتــی مســلمان نــدارد کــه بــه حقــوق صاحبــان اديــان و مذاهــب ديگــر و بــی اعتقــادان بــه هرگونــه ديــن و شريعتــی احــرام مــی گــذارد و خــادم همــهء 

آحــاد »ملــت« اســت و برايــش زن و مــرد، مؤمــن و بــی اعتقــاد، و بــا حجــاب و بــی حجــاب تفاوتــی نمــی کنــد.

»اسلاميســم« يــک ايدئولــوژی اســت؛ دارای رهــران و »کتــاب هــای مقــدس« و برنامــه بــرای همــهء اجــزاء جامعــه اســت؛ برايــش بــن ســپهر خصوصــی و عمومــی 

تفاوتــی وجــود نــدارد و رهبرانــش مجازنــد کــه تــا درون اطــاق خــواب هــای مــردم نيــز سرک کشــيده و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کننــد. و چــون اسلاميســم 

يــک ايدئولــوژی اســت چــارهء آن هــم در خواســتاری حکومتــی بــی مکتــب و مذهــب، يــا جــدا از هرگونــه مکتــب و مذهــب، اســت. حکومتــی کــه در عــرف سياســی 

»ســکولار« خوانــده مــی شــود. بــر همــن اســاس هــم هســت کــه مــی تــوان چنــن نتيجــه گرفــت کــه سکولاريســم بــا مســلمانان ـ يــا مســيحيان و يــا بهائيــان و 

زرتشــتيان ـ سر جنــگ نــدارد و در سرزمــن هــای مســلمان نشــن اسلاميســم را همچــون يــک ايدئولــوژی مزاحــم و غيرانســانی در آمــاج خــود قــرار مــی دهــد.

در زمينــهء اسلاميســت هــای اصــاح طلــب و نقــش ســی ســالهء آنهــا در ســپهر سياســی کشــورمان مهــم ايــن اســت کــه بدانيــم، بــه لحــاظ حرکــت بــا چــراغ خامــوش 

اسلاميســت هــا در ســی ســال پيــش، قانــون اساســی حکومتــی موســوم بــه »جمهــوری اســامی« نمــی توانســت يکــره مطابــق ميــل اسلاميســت هــا نوشــته شــود و 

از هرگونــه ارزش عــام )يونيورســال( بــری ـ ملــی ـ مدرنــی خالــی باشــد. در نتيجــه، سيســتمی کــه بوجــود آمــد هيــولای دو سری بــود کــه يــک سرش همــهء نشــانه 

هــای اسلاميســم را بــا خــود داشــت _هــان سری کــه اکنــون »اصــول گرائــی« خوانــده مــی شــود( و سر ديگــرش برخــی از نشــانه هــای مدرنيــت را )يعنــی هــان 

سری کــه مــی خواهــد "مدرنيســم اســامی" را در قالــب اصــاح گــری و نوانديشــی سياســی ـ مذهبــیِ  خــود ممکــن ســازد(. و ســی ســال اســت کــه ايــن دو سر، عــاوه 

بــر کشــتار ديگــران و فربــه شــدن از جــان و مــال مردمــان، بــا يکديگــر نيــز جنگيــده انــد. 

امــروزه، هنگامــی کــه اصــاح طلبــان مذهبــی فريــاد بــر مــی آورنــد کــه »تعــادل رژيــم بهــم خــورده و اســاميت آن بــر جمهوريــت اش ســلطه يافتــه، و اصــول مترقــی 

قانــون اساســی "مغفــول" مانــده اســت«، در واقــع در ايــن خيــال خــام بــر مــی برنــد کــه اساســاً مــی تــوان بــن دو سر ايــن هيــولای اسلاميســتی تعادلــی برقــرار 

کــرد. امــا، در طــی همــن جــدال ســی ســاله و کوشــش بــرای اصــاح رژيــم دو سر مذهبــی، خــود اسلاميســت هــای اصــاح طلــب بتدريــج بــه گــروه هائــی حداقــل 

ســه گانــه تقســيم شــده انــد کــه مــی تــوان آنهــا را بصــورت زيــر از هــم بــاز شــناخت:

1. گروهــی، کــه مــی تــوان آنــان را »اسلاميســت هــای خــام فکــر« خوانــد، اعتقــاد دارنــد کــه الفــت بــن اســاميت و جمهوريــت الفتــی اصيــل و بــا معنــی و برآمــده 

از مبــارزات صــد ســالهء مــردم ايــران بــوده اســت و معنــای اصلاحــات چيــزی جــز زدودن زيــاده روی هــا و بازگشــت بــه تعــادل شــاهين تــرازوی ايــن حکومــت 

نيســت. اينــان هــان کســانند کــه همچنــان کارخانــهء ضرب پديــده هــای غربــی »اســامی شــده« را دايــر نــگاه داشــته و هــر روز پديــدهء اســامی شــدهء جديــدی 

را بــه جهــان ارائــه مــی دهنــد، بــا ايــن پيشــفرض کــه چــون همــهء چيزهــای خــوب در اســام وجــود دارنــد و پيــش بينــی شــده انــد کافــی اســت کــه هــر پديــدهء 

غيراســامی را گرفــت، ســاختار و کارکــرد آن را شــناخت، و برايــش معــادل و بديلــی »اســامی« ســاخت. اينــان متوجــه نيســتند کــه پديــده هــای عــام غربــی يــا خوبنــد 

و يــا بــد. و اگــر خوبنــد کــه لزومــی بــرای ســاختن معــادل اســامی آنهــا وجــود نــدارد و اگــر بدنــد چــرا بايــد بــرای يــک پديــدهء بــد معــادل و بديلــی اســامی بوجــود 

ــار  آورد؟ بخصــوص کــه »اســامی کــردن« در عمــل بــه معنــای برعکــس کــردن ســاختار و کارکــرد پديــده هــای غربــی از آب در آمــده و حاصلــی جــز خــران بب

نيــاورده اســت. محمــد خاتمــی و ميرحســن موســوی را براحتــی مــی تــوان در زمــرهء ايــن گــروه دانســت.

2. گــره ديگــری کــه مــی تــوان آنهــا را »اصــاح طلبــان سرگــردان« نــام نهــاد. اينــان، بقصــد اصــاح »سيســتم بديــلِ « ســاختهء دســت اسلاميســت هائــی چــون خمينــی 

و بهشــتی و رفســنجانی مــی کوشــند امــا، از آنجــا کــه در ازل کار خــود پيشــفرض هــای اســام سياســی را )کــه مــادر اسلاميســم اســت( پذيرفتــه انــد، تــاش هاشــان 

در راســتای آن اســت کــه بديــل هائــی را در برابــر دســت ســاخت هــای »اسلاميســت هــای اصــول گــرا« بيافريننــد کــه، در عــن متفــاوت بــودن »غربــی« هــم نباشــند 

)چــرا کــه اعتقــاد بــه بــد بــودن پديــده هــای غربــی نيــز يــک اصــل اسلاميســتی اســت(. اهــل توهــم ايــن کوشــش اصــاح طلبــان سرگــردان را حمــل بــر حــرکات 

تاکتيکــی و مصلحتــی آنهــا کــرده و خويــش را فريــب مــی دهنــد، حــال آنکــه ايــن اصــاح طلبــان اگــر هــم تاکتيکــی بــکار مــی برنــد بــرای فريفــن همــن اهــل توهــم 

اســت و نــه در برابــر اصــول گرايــان. بدينســان، در اينجــا، معــای جالبــی پيــش مــی آيــد کــه سرگردانــی اهــل ايــن گــروه را دو چنــدان مــی ســازد: از آنجــا کــه »بديــل 
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هــای اسلاميســتی« حاصــل واکنــش اسلاميســت هــا بــه پديــده هــای غربــی محســوب مــی شــوند، رونــد بديــل ســازی اصــاح طلبــان مذهبــی ناچــار اســت، از يکســو، 

بصورتــی واکنشــی، بــه ســوی پديــده هــای اصلــی غربــی حرکــت کنــد و از ســوی ديگــر، مبانــی اسلاميســم را نفــی نکنــد. بــه همــن علــت اســت کــه مــی بينيــم، 

مثــاً، دکــر عبدالکريــم سروش در مصاحبــه ای کــه در آن اعــام مــی دارد کــه »سکولاريســم سياســی« را مــی پذيــرد، بلافاصلــه از لــزوم برقــراری »دموکراســی دينــی« 

هــم ســخن مــی گويــد و بظاهــر بــن ايــن دو تعارضــی هــم نمــی يابــد و، در نتيجــه، هــم خــود و هــم مخاطــب خويــش را بــه سرگردانــی مــی کشــاند.

3. گروهــی ســوم را مــی تــوان »خــوارج اصــاح طلبــی« دانســت چــرا کــه آنــان بــا هــر قــدم کــه بــر مــی دارنــد يــک قــدم بــه خــروج کامــل از »اســاميت« )نــام ديگــر 

اســام سياســی( نزديــک تــر مــی شــوند و اگــر بتواننــد، در بلنــد مــدت، نــاف عاطفــی خــود را بــا اسلاميســت هــا ببرنــد خواهنــد توانســت کــه از يــک »اسلاميســت« 

بــه يــک »مســلمان« تبديــل و متحــول شــوند؛ مســلمانی کــه در مقيــاس شــخصی دل بــا عــالم غيــب و ملکــوت الهــی دارد و در مقيــاس اجتماعــی آدمــی معتقــد بــه 

ضرورت سکولاريســم بــرای برقــراری حکومــت فرادينــی و فرامذهبــی، يعنــی حکومــت ملــی و ســکولار و دموکــرات، اســت. اکــر گنجــی چنــن اصــاح طلبــی اســت و 

او را مــی تــوان مصــداق آشــکار ايــن ســخن حافــظ دانســت کــه: »چــو بيــد بــر سر ايمــان خويــش مــی لــرزم / کــه دل بــه دســت کــان ابروئــی اســت کافــر کيــش!«

بــاری، هرچــه اسلاميســت هــای بنيادگــرا بــر يکــه خواهــی هــا و يکــه تــازی هــای خــود بيافزاينــد، مــی تــوان اميــدوار بــود کــه اسلاميســت هــای اصــاح طلــب از 

گــروه اول و دوم جــدا شــده و بــه گــروه ســوم بپپوندنــد. 

و اگرچــه مــی دانــم کــه بــرای يــک معتقــد واقعــی بــه سکولاريســم، اينکــه عــده ای از اسلاميســت هــا بــا رنــج و تعــب فــراوان و تلاشــی جانفرســا مــی کوشــند تــا 

خــود را بجائــی برســانند کــه آنهــا از ابتــدا در آن ايســتاده بــوده انــد جــای چندانــی بــرای هيجــان و شــادمانی نــدارد امــا، اگــر قبــول کنيــم کــه بــدون چنــن تحولــی 

جبهــهء اسلاميســت هــا همــواره همچــون خطــری جامعــهء جــوان مــا را تهديــد بــه نابــودی مــی کنــد آنــگاه ناچاريــم کــه مشــفقانه بــه اســتقبال فراريــان از جهنــم 

اسلاميســم بشــتابيم.
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مــن بــه ايــن نتيجــه رســيده ام کــه فقــدان يــک زبــان اســتاندارد، حــاوی مجموعــه ای از »واژگان بــه دقــت تعريــف شــده« و بــه اشــراک گذاشــته شــده، مهمتريــن 

ــان اپوزيســيون حکومــت اســامی اســت. هــر کــس از هــر واژه ای مفهومــی شــخصی دارد و، در نتيجــه،  ــاً ايجــاد تفاهــم در مي مشــکل برقــراری گفتگــو و احيان

هنگامــی کــه دو تــن بــا هــم ظاهــراً گفتگــو مــی کننــد کارشــان چيــزی جــز دو تــک گوئــی مــوازی نيســت. و بدليــل اهميــت ايــن موضــوع، ايــن هفتــه مــی خواهــم 

فهــم خــود را از ايــن اغتشــاش زبانــی تنهــا در مــورد آنچــه »مســئلهء ملــی« خوانــده مــی شــود مطــرح کنــم.

از اينجــا بيآغــازم کــه يکــی از مفاهيــم دســتخوش مجادلــهء نظــری، و حتــی عملــی!، در ســپهر سياســی ايــران بــه پديــده ای مربــوط مــی شــود کــه »ملــت« نــام دارد. 

مــن در گذشــته پيرامــون ايــن مفهــوم نوشــته ام و قصــد تکــرار نــدارم)1(. در ايــن مقالــه غرضــم توضيــح دادن دربــارهء صــورت مســئله ای اســت کــه، بــه نظــر مــن، 

از دل کــج فهمــی هــا و ســوء تفاهــم هــای بســيار در نــزد طــرف هــای »دعــوا« برخاســته و مســر يافــن راه حــل را مســدود ســاخته اســت.

ــز گــروه هــای مــردم و اقــوام  ــا و ني ــروان آنه ــن و آئــن و شريعــت و پ ــای »دي ــه معن ــی »ملــت« ب ــخ کشــورمان، واژهء عرب در »گذشــته هــای پيشــامدرن ِ« تاري

مختلــف« بــکار مــی رفتــه اســت. هــر فرهنــگ واژگانــی فارســی را کــه بگشــائيد در همــهء ايــن مــوارد مثــال هائــی دارد. امــا هنگامــی کــه، بــا آغــاز جنبــش بيــداری 

ايرانيــان و شــکل گرفــن مبانــی فکــری مشروطــه، بــکار بــردن مفاهيــم منســجم شــدهء سياســی و اجتماعــی در مغــرب زمــن بــرای مــا نيــز ضروری شــد، روشــنفکران 

مــان کوشــيدند تــا »واژه هــای کهنــه و پيشــامدرن« را در معناهائــی جديــد و خــاص بــکار بــرده و، بــا مصالــح واژگانــی کهنــه، زبانــی نــو بــرای طــرح مفاهيــم غربــی 

ايجــاد کننــد. 

ايــن يــک رونــد طبيعــی امــا گاه دردسر ســاز اســت. همــن اتفــاق در سرآغــاز دوران مدرنيتــه در اروپــا و امريــکا نيــز رخ داده بــود و روشــنفکران و زبــان آفرينــان 

مغــرب زمــن نيــز، بــا تخصيــص واژه هــای کهــن بــرای مفاهيــم نــو،  دســت بــکار ســاختن زبــان علمــی نوينــی شــده و، در همــن رهگــذر، واژهء »ناســيون« را، کــه 

در گذشــته بــه معنــی »زاده شــدگان در يــک موطــن معــن« بــود، بــه معنــای »مردمــی کــه در درون مرزهــای سياســی يــک کشــور زندگــی  کــرده و در ارتبــاط بــا 

مردمــان کشــورهای ديگــر بوســيلهء يــک حکومــت نمايندگــی مــی شــوند و کشــورهای ديگــر نيــز آن "مــردم ـ مرزهــا ـ حکومــت" را بعنــوان يــک کشــور مــی شناســند«، 

بــکار بردنــد. در ايــن مــورد اگــر دردسری پيــش نيامــد بــه آن علــت بــود کــه دانشــگاهيان و سياســتمداران و حقــوق دانــان جوامــع غربــی ايــن »تعريــف جديــد« از 

واژهء »ناســيون« را پذيرفتــه و موجــب نشــدند کــه، بــا آوردن معانــی قبلــی واژهء مزبــور، در زبــان علمــی جديدشــان اغتشــاش ايجــاد کننــد. 

متأســفانه در مــورد ايــران و زبــان فارســی چنــن »اجــاع گســرده« ای صــورت نگرفتــه اســت. از يکســو، »زبــان آفرينــانِ « مــا نيــز، بصورتــی مشــابه، تصميــم گرفتنــد 

ــا از طريــق آن عبــارت »ملــت ايــران« آفريــده شــود)2( و، بــه  ــا واژهء جديــد التأســيس »ناســيون« اســتفاده کننــد ت از واژهء پيشــامدرن »ملــت« بــرای برابــری ب

عبــارت ديگــر، در جهــان مــدرن، و بنــا بــر تعريــف هــای جــا افتــادهء بــن المللــی، »ملــت ايــران« بــه معنــای همــهء کســانی شــد کــه در داخــل مرزهــای سياســی و 

شــناختهء شــدهء کشــور ايــران زندگــی مــی کننــد و تابعيــت ايــن کشــور را دارنــد و نيــز دارای ســاختار حکومتــی معينــی هســتند کــه قانــون اساســی کشــور آن را 

تعريــف و توضيــح مــی کنــد و ايــن ســاختار، در جمــع ملــل جهــان، نمايندگــی ايــن ملــت خــاص را بــر عهــده دارد. امــا، از ســوئی ديگــر، ايــن واژه ســازی موجــب 

آن نشــد کــه دانشــگاهيان و سياســتمداران و حقوقدانــان مــا نيــز ـ همچــون غربيــان ـ همگــی واژهء »ملــت« را در همــن تعريــف جديــد بــکار گيرنــد و بخصــوص 

سياســتمداران مــا معانــی کهنــه و پيشــامدرن ايــن واژه را نيــز در جهــت مقاصــد سياســی خــود بــکار گرفتنــد. منشــاء بســياری از بلبشــوها و ســوء تفاهــم هــا نيــز 
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در همــن نکتــه نهفتــه اســت. هنــوز بســيارانی هســتند کــه در بحــث هــای سياســی خــود بــه معانــی کهنــهء واژهء »ملــت« اشــاره مــی کننــد و در نتيجــه بحــث 

سياســی مــدرن را منحــرف و مخــدوش مــی ســازند.

توجــه بــه دلايــل بــروز ايــن مســئله اهميــت دارد امــا مــن در فرصــت تنــگ ايــن مقالــه تنهــا بــه يکــی از دلايــل عمــده اشــاره مــی کنــم. مــی دانيــم کــه »مرزهــای 

سياســی شــناخته شــدهء بــن المللــی« مرزهائــی قــراردادی هســتند کــه در پــی جنــگ هــا و تخاصــم هــا، و بــر اســاس معاهــدات صلــح و قرارهــای بــن المللــی، بوجــود 

مــی آينــد و، لــذا، نمــی تواننــد دقيقــاً هــر جمعيتــی کــه خــود را در گذشــته »ملــت« مــی دانســته در بــر بگيرنــد. بدينســان، در عــر پيدايــش مرزهــای سياســی و 

برســميت شــناخته شــدهء بــن المللــی، ايــن امــکان پيــش آمــده کــه يــک »ملــت کهــن« تکــه پــاره شــده و هــر تکــه در درون مرزهــای يــک کشــور مــدرن قــرار گــرد.

ايــن جمعيــت هــای تکــه تکــه شــده، بدينســان، دارای هويتــی دوگانــه انــد: از يکســو بــه مجموعــهء بــزرگ تــری کــه ملــت کهــن شــان باشــد تعلــق دارنــد و، از ســوی 

ديگــر، اکنــون جزئــی از يــک »ملــت مــدرن« محســوب مــی شــوند و، در نتيجــه، همــواره دارای تمايــات دوگانــه ای نيــز هســتند کــه يکــی بــه آرزوی بازگشــت بــه 

دامــان ملــت کهــن خويــش بــر مــی گــردد و ديگــری بــه جاذبــه هــای باقــی مانــدن در داخــل مرزهــای يــک کشــور نويــن و فرامــوش کــردن تعلقــات خــود بــه آن 

ملــت کهنــی کــه اکنــون تکــه و پــاره شــده اســت.

نمونــهء اعــای ايــن وضعيــت را مــا در مــورد »کردهــا« مشــاهده مــی کنيــم. آنهــا از نظــر مفاهيــم مــدرن سياســی جزئــی از »ملــت ايــران«، »ملــت عــراق«، »ملــت 

ســوریه« و »ملــت ترکیــه« هســتند امــا روزگاری نيــز بــوده اســت کــه بــن آنهــا در منطقــهء خاورميانــه مــرزی سياســی وجــود نداشــته اســت و، لــذا، امــروز هــم 

کســانی هســتند کــه، بــا اشــاره بــه آن گذشــته، از »ملــت کــرد« ســخن مــی گوينــد، هرچنــد کــه ايــن اطــاق در حــوزهء زبــان سياســی و حقوقــی بــن المللــی کنونــی 

بــی معنــا اســت. )مــن البتــه در اوضــاع کنونــی، مــن البتــه لزومــی در ايــن نمــی بينــم کــه در مــورد تاريخچــهء »کردســتان يکپارچــه در گذشــته« و نقــش تاريخــی آن 

در داخــل »ايــران بــزرگ« مطلبــی را بيــان دارم، جــرا کــه ايــن موضــوع مــا را از مســر بحــث مــورد نظــر ايــن مقالــه دور مــی کنــد(.

بــا ايــن همــه مــی تــوان ايــن واقعيــت را پذيرفــت و انــکار ناپذيــر دانســت کــه اگــر روزی برســد کــه کردهــای تکــه تکــه شــده در درون مرزهــای چهــار کشــور مــدرن 

ايــران و عــراق و ســوريه و ترکيــه بتواننــد بهــم بپيوندنــد و کشــوری مــدرن و مســتقل را بوجــود آورنــد، آنــگاه، مفهــوم کهــن »ملــت کــرد« مــی توانــد بــا مفهــوم 

جديــد »ملــت« يکــی شــود؛ امــا در فقــدان شرايــط لازم و مســاعد بــرای تحقــق چنــن امــری، در درون مفاهيــم مــدرن سياســی کنونــی گروهــی بــه نــام »ملــت 

کــرد« وجــود نــدارد؛ کردهــای ايــران در درون مرزهــای ايــران زندگــی مــی کننــد و ايرانــی محســوب مــی شــوند و کردهــای عــراق در درون مرزهــای عــراق واقعنــد 

و عراقــی بــه حســاب مــی آينــد. 

ايــن واقعيــت آشــکار و عينــیِ  امــروز جهــان مــا اســت. يــک کــرد اگرچــه همــواره يــک کــرد اســت امــا در قالــب مفاهيــم امــروزی دارای هويــت ديگــری نيــز شــده 

ســت. او، مثــاً، يــک »کــرد ايرانــی« اســت و آن خويشــاوند اش کــه در فراســوی مرزهــای ايــران مــی زيــد »کــرد عراقــی« و »کــرد ترکــی« و »کــرد ســوری« اســت. و 

بــر مــن ايــن واقعيــت اســت کــه پرسشــی نــو مطــرح مــی شــود: کــدام يــک از ايــن دو »هويــت« بــر ديگــری اولويــت دارد؟ بــه ايــن پرســش مــی تــوان پاســخ هــای 

گوناگــون داد امــا، از آنجــا کــه مســئلهء هويــت همــواره در مــن »معرفــی خــود بــه ديگــری« معنــا پيــدا مــی کنــد، کــردی کــه در درون مرزهــای ايــران زندگــی مــی 

کنــد، ناگزيــر، در برابــر »همکشــوری هــا«ی خويــش کــرد اســت و در برابــر مــردم کشــورهای ديگــر يــک ايرانــی کــرد اســت.

بــه جريــان واژه آفرينــی مــدرن برگرديــم. نکتــهء اساســی در ايــن ميــان آن اســت کــه، اگــر در چهارچــوب مفاهيــم امــروزی عمــل کنيــم، نمــی توانيــم بگوئيــم کــه 

ايــران دارای »ملــت هــای مختلــف« اســت؛ يعنــی هــان اصطلاحــی کــه آن را بصــورت »کشــور کثيرالملــهء ايــران« هــم بيــان مــی کننــد. از نظــر مفاهيــم امروزيــن، 

ايــران نمــی توانــد دارای جــز يــک ملــت باشــد؛ امــا همــن ملــت يــک واحــد سياســی اســت کــه »در درون خــود« گــروه هائــی را شــامل مــی شــود کــه بــا گــروه 

هائــی مشــابه در کشــورهای ديگــر دارای ســوابق ممتــد همريشــگی قومــی، فرهنگــی و زبانــی هســتند. پــس اگــر ايــن گــروه هــا را نمــی تــوان »ملــت« خوانــد بايــد 

از چــه واژه ای بــرای توصيــف شــان کمــک گرفــت؟

ســاليانی چنــد اســت کــه ســازمان ملــل، بــرای نامگــزاری »گــروه هــای همگــن ملــت هــای کهــن و اکنــون متفــرق در کشــورهای مختلــف«، دســت بــه ســاختن ترکيــب 

»ســو ناســيون« بــه فرانســه و »ســاب نيشــن« بــه انگليســی زده اســت )Sub-nation بــه معنــای »بازمانــدهء ملتــی کهــن« کــه اکنــون کوچــک تــر از »ملــت ســاکن 

در يــک کشــور« اســت(.

امــا در ايــن مــورد هــم مــا دچــار اغتشــاش زبانــی شــده ايــم و در مــورد ترجمــهء ايــن واژهء ترکيبــی بــه فارســی اختــاف نظرهــای فراوانــی وجــود دارد. برخــی آن را 

بــه »خــرده ملــت« برگردانــده انــد کــه ترجمــهء دقيقــی اســت امــا بســياری از هموطنــان مــا ايــن عبــارت را نپســنديده و در آن جنبــه ای تحقــری يافتــه انــد. بســياری 

از احــزاب منطقــه ای در ايــران، بــرای خــروج از ايــن بــن بســت زبانــی، تصميــم گرفتــه انــد کــه »ســو ناســيون« را بــه »مليــت« ترجمــه کننــد و بجــای اســتفاده از 

عبــارت گمــراه کننــدهء »ملــت هــای ايــران« از عبــارت »مليــت هــای ايــران« اســتفاده نماينــد. البتــه ايــن ترجمــهء درســتی نيســت چــرا کــه »ملــت« و »خــرده ملــت« 

مــی توانــد »نــام يــک گــروه« باشــد حــال آنکــه واژهء »مليــت« بــه »هويــت اشــخاص و گــروه هــا«ی اجتماعــی اشــاره دارد. بــا ايــن همــه، اکثريــت احــزاب منطقــه 

ای در ايــران ايــن واژه را پســنديده و حتــی بــر اســاس آن نهــادی بــه نــام »کنگــرهء مليــت هــای ايــران« را بوجــود آورده انــد، همــراه بــا صفتــی بــرای نــوع حکومــت 

در ايــران )= فــدرال( کــه جــای پرداخــن بــه آن در اکنــون ايــن مقالــه نيســت. 

بهــر حــال، ايــن واقعيتــی آشــکار اســت کــه اکنــون، بــه اســتناد شــواهد متعــدد، عبــارت »مليــت هــای ايــران«، هــم در خــارج و هــم در داخــل کشــور، جــا افتــاده 

اســت و مهمتريــن نقــش آن منســوخ کــردن اســتفاده از عبــارت نادرســت و، از نظــر خيلــی هــا خطرنــاک ِ، »ملــت هــای ايــران« اســت.

در اين مورد البته چند ملاحظهء عملی نيز وجود دارد.

1. برخــی از کنشــگران سياســی منطقــه ای همچنــان بــر »ملــت بــودن گــروه خــود« پــای مــی فشــارند بــدون آنکــه بتواننــد دلايلــی در حــوزهء مفاهيــم امروزيــن 

سياســی اقامــه کننــد.
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2. در برابــر آنهــا، بســياری از شــخصيت هــا و گــروه هــای غيرمنطقــه ای حتــی اصطــاح »مليــت« را نيــز قبــول ندارنــد )چــه رســد بــه اصطــاح »ملــت«!( و کاربــرد 

آن را بوســيلهء احــزاب منطقــه ای بــا نوعــی ســوء ظــن عميــق نگريســته و آن را همچــون زمزمــه هائــی بــرای تبديــل بعــدی »مليــت« بــه »ملــت« مــی بيننــد کــه، از 

نظــر آنهــا، عاقبــت بــه تجزيــهء ايــران در بــن ايــن »مليــت« هــای »ملــت« شــده خواهــد انجاميــد.

3. برخــی از کنشــگران سياســی متعلــق بــه »ســو ناســيون« هــا نيــز هســتند کــه دســت بــالا را گرفتــه و منکــر وجــود پديــده ای بــه نــام »ملــت ايــران« مــی شــوند 

و آن را جزئــی از توطئــهء »ملــت ســازی« رضاشــاهی مــی داننــد.

4. امــا طرفــه تــر ايــن کــه اغلــب احــزاب منطقــه ای نيــز در ميــان ايــن دو واژه نوســان دارنــد. مثــاً، دو ســازمان سياســی حــزب کوملــهء کردســتان و حــزب دموکــرات 

کردســتان ايــران، در اعلاميــهء اخــر مشــرک شــان، در مــورد اهــداف ائتــاف خــود مــی نويســند: »تأکیــد بــر حقــوق و خواســت هــای مــردم کردســتان بــه منظــور 

تقویــت جایــگاه ملــت کــرد از طریــق اتخــاذ مواضــع مشــرک در کنفرانــس‏ هــا و ســمینارهای گوناگــون و هماهنگــی در ایــن زمینــه. ]و[ تأکیــد ... بــر شــعار فدرالیســم 

بــه عنــوان راه حــل مســأله‏ء ملیــت هــای ایرانــی در میــان گفتــان‏ هــای مختلــف اپوزیســیون ایــران و شــخصیت هــای مخالــف جمهــوری اســامی«)3(.

5. در ايــن ميــان ترکيــب »مســئلهء ملــی« و نــه »مليتــی« هــم وجــود دارد کــه ســخت رايــج اســت امــا از آنجــا کــه در گذشــته پيرامــون غلــط بــودن عبــارت »مســئلهء 

ملــی« مطالبــی نوشــته ام، در اينجــا از طــرح غلــط بــودن صفــت »ملــی« خــودداری مــی کنــم. )4(

حال می توانم به آخرين موضوع مربوط به بحث کنونی بپردازم که به ترجمهء عبارت »one nation, one state« مربوط می شود. 

پــارهء اول ايــن عبــارت هــان »ناســيون« مــدرن اســت کــه مــورد بحــث قــرار گرفــت. همانگونــه کــه گفتــم، از منظــر توافقــات بــن المللــی و در چهارچــوب مفاهيــم 

جاافتــادهء سياســی ـ حقوقــی امروزیــن، هــر کشــور دارای تنهــا يــک ملــت اســت امــا آن ملــت مــی توانــد بــه خــرده ملــت هــا )يــا »مليت«هــا(، اقــوام، گــروه هــای 

همگــن مذهبــی، زبانــی، فرهنگــی و تــره هــا و طوايــف مختلــف تقســيم شــود. در ايــن مــورد وصــول بــه توافــق چنــدان مشــکل نيســت.

امــا دربــارهء پــارهء دوم ايــن عبــارت، کــه state باشــد، در زبــان فارســی اغتشــاش گســرده ای وجــود دارد. مصطلــح تريــن و، از نظــر مــن، غلــط تريــن ترجمــهء ايــن 

مفهــوم در شــکل »دولــت« ظهــور نمــوده و در پــی آن اصطــاح »يــک ملــت ـ يــک دولــت« مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. مــن در مــورد اينکــه ترجمــهء واژهء 

state »دولــت« نيســت قبــاً مقالــه ای نوشــته ام)5(. در اينجــا بــه همــن مختــر اکتفــا مــی کنــم کــه ترجمــهء درســت ايــن واژه »حکومــت« اســت. هــر کشــور 

دارای يــک ملــت و يــک حکومــت اســت، حــال آنکــه مــی توانــد دارای دولــت هــای متعــددی باشــد کــه در کنــار »دولــت متحــدهء مرکــزی« مشــغول ادارهء امــور 

مناطــق مختلــف کشــورند. 

امــا در مــورد ترکيــب »يــک حکومــت ـ يــک ملــت« )و حتــی در مــورد ترکيــب غلــط »يــک دولــت ـ يــک ملــت«( نيــز مخالفــت هائــی بــی منطــق وجــود دارد و 

برخــی از کنشــگران معتقدنــد کــه بهــر اســت از ترکيــب هائــی همچــون »يــک ملــت ـ يــک زبــان« يــا »يــک ملــت ـ يــک مذهــب« اســتفاده کــرد. حــال آنکــه اگــر 

بخواهيــم مفاهيــم رايــج بــن المللــی را بــکار بريــم تنهــا مــی توانيــم از »يــک ملــت ـ يــک حکومــت )بــا وجــود چنديــن دولــت منطقــه ای(« يــاد کنيــم.

و ايــن ترکيــب ســه گانــهء آخــر راه را بــر اشــارهء کوتاهــی بــه مفهــوم »فدراليســم« مــی گشــايد چــرا کــه در جهــان امــروز مفهــوم »حکومــت فــدرال« بــر فــراز ايــن 

آخريــن ترکيــب ســه گانــه ســاخته شــده اســت. هــر کشــور فــدرال )از امريــکا و کانــادا و آلمــان و ســوئيس گرفتــه تــا هندوســتان( دارای يــک ملــت و يــک حکومــت 

اســت امــا قــدرت ناظــر بــر ادارهء کشــور بــن دولــت هــای محلــی تقســيم مــی شــود و تنهــا وظايفــی کــه دارای ماهيتــی سراسری هســتند )همچــون امــور خارجــه، 

دفــاع از مرزهــا، سيســتم اقتصــادی، برتامــه هــای عمرانــی و نظايــر آن( بــر عهــدهء »دولــت مرکــزی« اســت کــه »دولــت فــدرال« نيــز خوانــده مــی شــود. 

در واقــع، اگــر بــا ديــدهء فــارغ از پيشــداوری بنگريــم، فدراليســم در امــر يگانگــی حاکميــت يــک ملــت و يکپارچگــی يــک کشــور خللــی وارد نکــرده و تنهــا ناظــر 

بــر نوعــی تقســيم وظايــف دولتــی ـ اداری ـ مديريتــی بــن مناطــق و دولتــی اشــراکی در بــن نيروهــای منطقــه ای اســت.

ــتند.  ــم هس ــئلهء فدراليس ــه مس ــاوت ب ــاً متف ــگاه کام ــی از دو ن ــاری« ناش ــی« و »خودمخت ــاح »خودگردان ــرا دو اصط ــد چ ــوان دي ــی ت ــز م ــل ني ــن دلي ــه هم ب

فدراليســمی کــه بــر اســاس خودگردانــی مناطــق يــک کشــور بوجــود مــی آيــد تقويــت کننــدهء تمايــات تجزيــه طلبانــه نيســت و بــه حفــظ يکپارچگــی کشــور کمــک 

مــی کنــد؛ حــال آنکــه فدراليســم مبتنــی بــر »خودمختــاری« )کــه امــور مربــوط بــه دولــت فــدرال را نيــز کــم و بيــش از آن مناطــق مــی دانــد( صراحتــاً بــر تمايــات 

اســتقلال طلبانــهء محلــی اســتوار اســت.

توجــه کنيــد کــه مــن در اينجــا بــه خــوب و بــد )و برحــق و ناحــق بــودن( ايــن تمايــات اشــاره ای نــدارم و کوششــم صرفــاً در راســتای تفکيــک معانــی و مفاهيــم 

بمنظــور رســيدن بــه يــک زبــان دقيــق بــرای گفتگــو دربــارهء مســائل مربــوط بــه کشــوری اســت کــه در زيــر ســقف آن مليــت هــا، اقــوام و گــروه هــای مختلــف 

زبانــی، مذهبــی و قومــی مــی خواهنــد تــا بصورتــی مســالمت آميــز زندگــی کــرده و از مواهــب مختلــف بخــش هــای گوناگــون کشــور بصورتــی عادلانــه برخــوردار 

باشــند.

بــه عبــارت ديگــر، مــی خواهــم نشــان دهــم کــه مشــکل آن اســت کــه هنــوز بســياری از مــا زبــان پــرورده شــده در دوران جنــگ دوم جهانــی، و ســپس در دوران 

جنــگ سرد، بوســيلهء حکومــت شــوروی و حــرب کمونيســت آن را، کــه سرپيچــی آشــکاری بــود از زبــان مــدرن رايــج سياســی ـ حقوقــی بــن المللــی بمنظــور گســرش 

امپراتــوری شــوروی بــود، همچنــان بــکار مــی بريــم حــال آنکــه اکنــون ايــن زبــان پديــده ای نابهنــگام و مشــکل ســاز اســت کــه هرگــز بــه حــل مســائل »کشــور 

يکپارچــه امــا رنگارنــگ ايــران« کمــک نخواهــد کــرد. لــذ، اگــر شرکــت کننــدگان در گفتگــو بــرای ســاختن ايــران آينــده نتواننــد زبانــی دقيــق و کارآمــد را جانشــن 

چنــن زبانــی کننــد کــه تفرقــه انگيــز و پــر دســت انــداز و نابهنــگام اســت، روزی کــه ايــن حکومــت ننــگ و نکبــت فــرو بپاشــد، کل ملــت ايــران بــا وضعيتــی روبــرو 
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خواهــد شــد کــه ســاخته و پرداختــهء زمانــی ديــر و دور و مقتضياتــی رنــگ باختــه تــر از هميشــه اســت.

 در اينجــا، بــدون ورود بــه بحثــی مشــبع، لازم اســت ايــن نکتــه را گفتــه باشــم کــه، در اغلــب مــوارد، واژه آفرينــان مــا بــه ريشــه هــای واژگان در زبــان مــادر توجــه 

نداشــته و واژگانــی کــه انتخــاب مــی کننــد از لحــاظ ريشــه بــا واژهء مــورد نظــر برابــری ندارنــد. مثــاً، در همــن جــا، »ناســيون« از »زاده شــدن« مــی آيــد و بــا 

رنســانس )بــاز زائــی( و واژه هــای مشــابه آن همريشــه اســت حــال آنکــه »واژه«ی ملــت ربطــی بــه زادن و زادگاه و غــره نــدارد و، لــذا، در اصــل دارای ريشــه 

هــای مشــابه واژهء »ناســيون« نيســت. بنظــر مــن، ضعيــف تريــن بخــش رونــد واژه آفرينــی در زبــان فارســی بــه همــن بــی توجهــی نســبت بــه ريشــهء لغــات بــر 

می گــردد. 

آذر 1392. 20 دسامبر 2013 جمعه 29 �
رابطهء سکولار دموکرات های داخل و خارج

پيش زمينه

پرسشــی کــه ايــن روزهــا در بــن بخشــی از اپوزيســيون ســکولار دموکراتــی کــه توانســته انــد بــا يکديگــر بــه گفتگوهــای ســازنده بنشــينند مطــرح اســت بــه 

رابطــهء بــن خــارج و داخــل بــر مــی گــردد: آيــا لازم اســت کــه بــن خــارج و داخــل ارتبــاط برقــرار باشــد؟ آيــا ايــن ارتبــاط چگونــه شــکلی مــی توانــد داشــته 

باشــد؟ ادغــام يکــی در ديگــری؟ حفــظ اســتقلال و کوشــش بــرای يافــن راه هــای همفکــری و همــکاری؟.. و آيــا بــن داخــل و خــارج فاصلــه و تفاوتــی وجــود 

دارد؟

توجــه کنيــد کــه مــن، در مــورد همــهء ايــن پرســش هــا، بــه کوشــندگان ســکولار دموکــرات خــارج کشــور اشــاره دارم، چــرا کــه بخــش هــای ديگــر اپوزيســيون 

ــا، در عــن ادعــای ســکولار  ــل ايدئولوژيکــی کــه برخــی را وا مــی دارد ت ــه دلاي ــد؛ هــم ب ــوده ان ــن رابطــه محــروم نب حکومــت اســامی هيچــگاه از داشــن اي

دموکــرات بــودن، بــا »انحــال طلبــی« مخالفــت کننــد، و هــم بــه دليــل بــی خطــر بــودن اکــر اينگونــه ارتباطــات و تمــاس هــا بــه دليــل همريشــه بــودن جريــان 

»اصــاح طلبــی« در حاکميــت مســتقر بــر کشــور، بــا وجــود همــهء اختلافاتــی کــه جنــاح هــای حکومتــی بــا يکديگــر دارنــد.

ايــن امــر، بخصــوص پــس از کاهــش شــعله هــای »جنبــش ســبز« و آغــاز رونــد خــروج اصــاح طلبــان از ايــران، همــراه بــا پشــتيبانی وســيع مالــی آمــده از داخــل 

کشــور و يــا توليــد شــده در خــارج، شــکل گســرده تــری بخــود گرفتــه اســت؛ بطــوری کــه مــی تــوان گفــت کــه هــم اکنــون، عــاوه بــر وجــود »لابــی هــا« ئــی 

کــه از جانــب کل حکومــت اســامی پشــتيبانی و تقويــت مــی شــوند، جريــان اصــاح طلبــی در اکــر شــهر هــای خــارج کشــور عضــو و هواخــواه و گوينــده و 

مفــر دارد و بــن داخــل و خــارج شــان نيــز ارتبــاط در وســيع تريــن شــکل ممکــن برقــرار اســت. حتــی مــی دانيــم کــه بــن ايــن دو پــاره از جريــان اصــاح 

طلبــی، بــا کمــک اينترنــت و وســائل ارتباطــی ديگــر، جلســات و کنفرانــس هــای متعــددی برگــزار مــی شــود. همچنــن فرارســيدن موعــد انتخابــات در داخــل 

کشــور همــواره نمايشــگر فعــال شــدن اجــزاء جريــان اصــاح طلبــی در خــارج کشــور بــوده اســت و اخــراً نيــز جريــان مذاکــرات ژنــو بــن حکومــت اســامی و 

کشــورهای 1+5 همــن وضعيــت را آشــکار ســاخته اســت.

در عــن حــال، جريــان اصــاح طلبــی توانســته اســت، بــا جلــب همــکاری بيشــر نيروهــای چــپ نمــا، بصــورت حلقــهء ارتباطــی ايــن نيروهــا بــا داخــل کشــور 

عمــل کنــد؛ بطــوری کــه اغلــب بــرون آمــدگان از مرزهــای رســمی کشــور بــه همــهء کنفرانــس هــا و گردهمآئــی هــای اينگونــه جريانــات دعــوت شــده و در آنهــا 

ســخنرانی کــرده و اهــداف مشــرک خــود بــا ميزبانــان را بيــان مــی دارنــد و مــورد تأييــد ايــن جريانــات نيــز قــرار مــی گيرنــد.

 

وضعيت در اردوگاه انحلال طلبان

متأســفانه، جريانــات »ســکولار دموکــرات انحــال طلــب خــارج کشــور« هنــوز دارای رابطــه ای قابــل رد زنــی و در عــن حــال مؤثــر بــا داخــل کشــور نيســتند 

و غيبــت ايــن ارتباطــات اکنــون بصــورت مشــکل اصلــی مبــارزهء ســکولار دموکــرات هــا بــا حکومــت اســامی و انحــال آن بــه ســود اســتقرار يــک حکومــت 

دموکــرات و ســکولار در ايــران در آمــده اســت. 

طرفــه اينکــه ايــن غيــاب را نمــی تــوان بــه فقــدان يــا کوچکــی نيروهــای ســکولار دموکــرات انحــال طلــب در داخــل کشــور منســوب کــرد. همــهء شــواهد، از 

شرکــت مــردم در انتخابــات گرفتــه تــا آنچــه هائــی کــه در فيســبوک و وبــاگ هــا و ایميــل هــا و نامــه هــا و تلفــن هــا مــی آينــد، حکايــت از آن دارنــد کــه 

ايــران کشــوری اســت دل زده از حکومــت اســامی و آرزومنــد رســيده بــه حقــوق منــدرج در اعلاميــهء فراگــر حقــوق بــر ســازمان ملــل و، در نتيجــه، نمــی 

تــوان جريانــات اصــاح طلــب را نماينــدگان اکثريــت مــردم ايــران دانســت. در ايــن ميــان شرکــت قابــل اعتنــای مــردم )و نــه بخــش بزرگــی از دارنــدگان حــق رأی( 

در انتخابــات اخــر، کــه حاصــل اش بقــدرت رســيدن ظاهــری نيروهــای اصــاح طلــب شــده، نــه بــه علــت علاقــهء مــردم بــه ايــن جريــان کــه بــر اثــر ناچــاری و 

فقــدان هرگونــه بديــل ســکولار دموکــرات اســت. در چنــن فقدانــی مــردم ناگزيرنــد، بــا محاســبهء ســود و زيــان بقــدرت رســيدن اصــاح طلبــان، کــه قصــد واقعــی 
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شــان تعمــر خرابــی هــای ســاختار رژيــم و طولانــی کــردن عمــر آن اســت، در انتخابــات شرکــت کننــد يــا نکننــد.

ضعــف و پراکندگــی در صفــوف نيروهــای ســکولار دموکــرات داخــل کشــور هــم امــری فهميدنــی اســت. بويــژه سرکــوب دائــم و شــديد حکومــت در مــورد نیروهــای 

ســکولار دموکــرات انحــال طلــب مانــع و عايــق ايجــاد همبســتگی سياســی و شــکل گرفــن احــزاب و نهادهــای مدنــی شــده اســت.

 

تغييرات اخير

بــا ايــن همــه، بخصــوص در شــش مــاه اخــر، قــدم هائــی در راســتای شناســائی و تمــاس بــا نيروهــای ســکولار دموکــرات داخــل کشــور )کــه انحــال طلبــی برخــی شــان 

هنــوز زيــر ســئوال اســت( برداشــته شــده و بــه نظــر مــی رســد کــه، در پساپشــت نمايــش »فضــای بــاز سياســی« کــه دولــت روحانــی بپــا کــرده، مــی تــوان اميــدوار 

بــود کــه لااقــل ديالوگــی بــن ســکولار دموکــرات هــای داخــل و خــارج برقــرار شــود.

مــن، از زمانــی کــه ســايت سکولاريســم نــو را بــراه انداختــم در پــی اينگونــه ارتباطــات بــوده ام. و در ايــن رابطــه بــد نيســت بــه برخــی از تجربــه هــا و نــام هــا 

نيــز اشــاره کنــم. مثــاً، گفتگوهــای مفصــل مــن بــا آقايــان مهنــدس حشــمت طــرزدی و مهنــدس  کــورش زعيــم در واقــع نوعــی کنجــکاوی در مــورد نيروهــای ســکولار 

دموکــرات داخــل کشــور بــوده اســت؛ چــرا کــه ايــن دو تــن بــا بــی پروائــی بيــش از ديگــران در راســتای گفتگــو بــا ســکولار دموکــرات هــای خــارج کشــور گام برداشــته 

انــد. هرچنــد کــه در مــرداد مــاه گذشــته آقــای مهنــدس زعيــم ترجيــح داد کــه بــه کنگــرهء »اتحــاد بــرای گســرش دموکراســی« )کــه تمايــل بــه تقويــت اصــاح طلبــان 

داخــل کشــور دارد( پيــام بفرســتد و در آن منکــر ضرورت مطــرح کــردن سکولاريســم در کنــار دموکراســی شــود، امــا آقــای مهنــدس طــرزدی ترجيــح داد طــی نامــه 

ای بــا مواضــع آن »اتحــاد« مخالفــت کــرده و پيــام جالبــی را بــرای کنگــرهء ســکولار دموکــرات هــای ايــران بفرســتد. بدينســان مــی تــوان تاثیــر خــط کشــی هــای 

بــرون از ايــران را در عملکــرد رهــران ســکولار دموکــرات داخــل کشــور نيــز مشــاهده کــرد.

البتــه در ايــن ميــان لازم اســت کــه بــه فرســتادن پيــام هائــی از جانــب آيــت اللــه بروچــردی )کــه هنــوز در زنــدان اســت(، خطــاب بــه ســکولار دموکــرات هــا نيــز 

اشــاره کــرد کــه ايــن عمــل، حتــی آنجــا کــه زبــان غليــظ مذهبــی همــراه مــی شــود، قابــل توجــه و احــرام اســت، بــی آنکــه شــاهدی بــر گســرش چشــم گــر فکــر 

ســکولار دموکراســی در بــن قــر دينــکاران باشــد. اکــر آنهــا هنــوز در خــواب غفلــت انــد و از شــعله ای کــه برافروختــه انــد خــر ندارنــد.

آقايــان مهنــدس امــر انتظــام، دکــر محمــد ملکــی و محمــد نــوری زاد هــم )بــا وجــود حضــور بــارز تفکــر عنــاصر ســکولار دموکــرات در ســخنان و نوشــته هاشــان( 

هنــوز رغبــت چندانــی بــرای ايجــاد ارتبــاط بــا نيروهــای ســکولار دموکــرات خــارج کشــور از خــود نشــان نــداده انــد.

در ايــن ميــان نقــش محــوری آقــای مهنــدس طــرزدی قابــل توجــه اســت. ايشــان چنــد ســال پيــش، قبــل از رفــن بــه زندانــی بلنــد مــدت، آقــای دکــر حســن ماســالی 

را بعنــوان نماينــدهء »جبهــهء دموکراتيــک ايــران« معرفــی کردنــد؛ امــا زندانــی شــدن خودشــان و کــم کاری يــاران شــان موجــب شــد کــه حضــور نمايندگــی ايــن جبهــه 

در خــارج کشــور پــر و پائــی نگــرد. ســپس، بــا پيدايــش نهــادی )البتــه غيرقانونــی از نظــر حکومــت اســامی( بــه نــام »همبســتگی بــرای دموکراســی« کــه از همــکاری 

بخشــی از اعضــاء جبهــهء دموکراتيــک ايــران و جبهــهء ملــی ايــران بوجــود آمــده بــود و ســپس بــا خــروج آقــای عبــاس خرســندی، يکــی از فعــالان سياســی زنــدان 

کشــيده و عضــو شــورای مؤســس »همبســتگی« از ايــران، و دعــوت ايشــان از فعــالان سياســی ســکولار دموکــرات خــارج کشــور بــرای ايجــاد شــاخهء »همبســتگی« 

در خــارج کشــور، اميــد آن مــی رفــت کــه کار بــه رابطــه ای ســازنده مابــن نيروهــای ســکولار دموکــرات داخــل و خــارج کشــور تبديــل شــود کــه متأســفانه، عــاوه بــر 

وجــود برخــی اختــاف نظرهــا کــه بــه آن خواهــم پرداخــت، در گــر شــدن آقــای خرســندی در مشــکلات مختلــف زندگــی و مهاجــرت موجــب آن شــد کــه آن شــاخه 

بوجــود نيايــد و حضــور »همبســتگی« در خــارج کشــور بصورتــی کارا متحقــق نشــود.

 مشکل نوع ارتباط و يک نظر شخصی

امــا در هــان روزهائــی کــه آقــای خرســندی )در آن زمــان مقيــم کردســتان عــراق و هنــوز بــه آلمــان نرفتــه( سرگــرم ايجــاد شــاخهء »همبســتگی« در خــارج بودنــد 

و در ايــن زمينــه جلســات اينترنتــی متعــددی را برگــزار مــی کردنــد، کــه مــن نيــز در چنــد تائــی از آنهــا حضــور داشــتم، پرســش مهمــی کــه پيــش آمــد بــه نــوع 

رابطــهء داخــل و خــارج در زيــر ســقف »همبســتگی« مربــوط مــی شــد. پرســش ايــن بــود کــه آيــا شــاخهء خــارج کشــور »همبســتگی« تحــت رهــری داخــل کشــور 

فعاليــت مــی کنــد و يــا مســتقل و خودمختــار اســت؟ ايــن پرســش در چنــد ســالهء اخــر همــواره مطــرح بــوده و بــر هــر تلاشــی بــرای ربــط دادن داخــل و خــارج 

ســايه افکنــده اســت.

نظــر آقــای خرســندی تابعيــت خــارج از داخــل بــود، حــال آنکــه مــن ايــن تابعيــت را بــرای برقــراری ارتبــاط بــن داخــل و خــارج ســم مهلــک ارزيابــی مــی کــردم. 

همــن اختــاف، بــه اضافــهء اختــاف نظرهــای ديگــر، موجــب تعطيــل ايــن کوشــش شــد، هرچنــد کــه از ان پــس نيــز شــخص آقــای خرســندی در همــهء فعاليــت 

هــای ســکولار دموکــرات هــای خــارج کشــور حضــور داشــته، پيــان نامــه هــا و بيانيــه هــا و اعلاميــه هــای گروهــی آنــان را امضــاء کــرده و دوشــادوش همرزمــان 

ســکولار دموکــرات خــود گام برداشــته انــد. بــا ايــن همــه طولانــی شــدن اقامــت ايشــان در خــارج، و نداشــن رابطــهء ارگانيــک و قابــل اعــام بــا داخــل، موجــب آن 

گشــته اســت کــه اکنــون ايشــان نيــز بصــورت يــک شــخصيت ســکولار دموکــرات خــارج کشــور درآينــد.

حــال، بــر اســاس همــهء آنچــه نوشــتم مــی توانــم بــه تشريــح و مدلــل ســاختن نظــر و موضــع خــود و نيــز پاســخم بــه پرســش هــای صــدر مقالــه، برســم و در ابتــدا 
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بــه ايــن ايــراد گســردهء برخــی از نيروهــای ســکولار دموکــرات بپــردازم کــه معتقدنــد اصــاً تفکيکــی بــن داخــل و خــارج وجــود ندارنــد.

من در اين مورد با اين منتقدين همنظر نيستم و معتقدم که: نيروهای سکولار دموکرات داخل و خارج کشور از چند نظر با هم متفاوتند:

نخســت اينکــه »ميــدان عمــل« ايــن دو نــرو شــبيه هــم نيســت. در ايــران نيروهــای ســکولار دموکــرات رســاً معانــدان رژيــم ضــد ســکولار دموکراســی محســوب 

شــده و يــا سرکــوب مــی شــوند و يــا پرونــده هاشــان در حالــت تعليــق نــگاه داشــته شــده و حــوزهء »عمــل« شــان را تنــگ مــی کننــد. مثــاً، هفتــهء پيــش، آقــای 

دهقانپــور از برنامــهء افــق تلويزيــون صــدای امريــکا، موفــق شــد برنامــه ای را بــا حضــور شــاهزاده رضــا پهلــوی )خــارج کشــور(، آقــای منصــور اســانلو )کوشــندهء 

تــازه بــه خــارج کشــور آمــده( و آقــای حشــمت طــرزدی )در داخــل کشــور( برگــزار کنــد کــه از نظــر مــن، در حــوزهء ارتبــاط دو ســوی مــرز ســکولار دموکــرات هــا، 

حادثــه ای سياســی محســوب مــی شــد. در ايــن برنامــه بخوبــی مــی شــد ديــد کــه بــن مضمــون و محتــوا و فــرم و زبــان بــکار گرفتــه شــده در ســخن گفــن شرکــت 

کننــدگان شــکافی وجــود دارد کــه تنهــا شــجاعت مهنــدس طــرزدی بــر آن پــل مــی زنــد؛ هرچنــد کــه ايشــان نيــز ناگزيــر شــد، بــا اشــاره بــه اينکــه خــروج شــان از 

ســکوت اجبــاری رســانه ای، و شرکــت شــان در آن برنامــه، تــا حــدی مديــون تعويــض دولــت احمــدی نــژاد بــا دولــت آقــای روحانــی اســت، کــه پرداخــن بــه ايــن 

مطلــب خــود قابليــت گشــايش بحــث ديگــری را دارد کــه جايــش در ايــن مقالــه نيســت.

دو ديگــر، بايــد احتــال بــروز حــوادث ناگــوار در داخــل کشــور را در نظــر داشــت. مثــاً، روشــن اســت کــه انســان ســاخته شــده از پوســت و گوشــت و اســتخوان 

ممکــن اســت در زيــر فشــار بشــکند. در ايــن قاعــده بــن ســکولار و غيرســکولار، دموکــرات و غــر دموکــرات، انحــال طلــب و اصــاح طلــب فرقــی نيســت، امــا 

تفــاوت خــارج و داخــل در ايــن مــورد تفــاوت زيســن در آزادی و زندگــی کــردن در ارعــاب و سرکــوب اســت. ايــن امــر موجــب مــی شــود کــه خــارج کشــور نبايــد 

تابــع داخــل کشــور باشــد. يعنــی، اگرچــه ســکولار دموکــرات هــای داخــل کشــور قهرمانانــه زندگــی و جــان خــود را فــدای پاســداری از عقايــد خــود کــرده انــد امــا، 

از آنجــا کــه انديشــهء ســکولار دموکراســی در پــی قهرمــان پــروری و قهرمــان ســازی نيســت، خــارج کشــوری هــا مجبورنــد کــه الزامــات وجــود سرکــوب را در داخــل 

کشــور در نظــر گرفتــه و بــر اســاس آن عمــل کننــد.

ســه ديگــر، مســئلهء تفــاوت نــوع محاســبه بــرای عمــل سياســی از درون و محاســبه بــه هــان منظــور در خــارج اســت. اينکــه هيئــت پارلمانــی اروپــا بــه تهــران مــی 

رود و در ســفارت يونــان بــا خانــم نســرن ســتوده و آقــای جعفــر پناهــی ملاقــات مــی کنــد، احتــالاً در محاســبات داخــل کشــوری يــک گشــايش پيروزمنــد محســوب 

مــی شــود و چنــن بــه نظــر مــی رســد کــه اروپــا وجــود اپوزيســن ســکولار دموکــرات در داخــل کشــور را بــه رســميت شــناخته اســت. امــا مــا، در خــارج کشــور، 

مجبوريــم ملاحظاتــی از ايــن دســت را در نظــر بگيريــم:

1( هدف ديدار اين هيئت پارلمانی چه بوده؟

2( اين هيئت در تهران، سوای ملاقات با اين خانم و آقا، چه ملاقات هائی داشته و چه نظرهائی را ابراز کرده است؟

3( علت انتخاب اين دو نفر از ميان خيل سکولار دموکرات های داخل چه بوده است؟

4( رابطهء اين سفر با مذاکرات ترکمانچای ژنو چيست؟

5( و نتيجــه گــری هائــی کــه از ايــن ملاقــات در ســطح خــارج کشــور مــی شــود چيســت. ايــن پرســش هــا بــر زمينــهء ايــن واقعيــت مهمــر مــی شــوند کــه دعــوت 

کننــده از هيئــت پارلمانــی اروپــا مجلــس شــورای اســامی بــوده کــه نســبت بــه ايــن ملاقــات اظهــار بــی اطلاعــی و اعــراض کــرده اســت و در نتيجــه آشــکار مــی شــود 

کــه دســت ديگــری )احتــالاً در بيــت رهــری و وزارتخارجــه( امــکان ايــن ملاقــات را فراهــم کــرده اســت. از نظــر مــن در خــارج نشســته ايــن ملاقــات بصــورت جزئــی 

از يــک ســناريوی وســيع تــر در مــی آيــد کــه هــدف اش تبرئــهء حکومــت اســامی در زمينــهء حقــوق بــر اســت. هيئــت اروپائــی در پــی تفاهــم ژنــو بــه ايــران مــی 

رود تــا جــاده را بــرای افتتــاح بــاب معامــات آينــده بــاز کنــد و بــرای مــرف داخلــی خــود در اروپــا بايــد ثابــت کنــد کــه حکومــت اســامی از خــر شــيطان پائــن 

آمــده و بــه اصطــاح »آدم شــده« اســت. پــس در مجلــس شــورای اســامی بــه تحســن »پيشرفــت هــای زنــان« مــی پــردازد و در ملاقــات بــا دو »ناراضــی«ی سرشــناس 

ايرانــی نشــان مــی دهــد کــه دولــت روحانــی نــه تنهــا اينگونــه مبــارزان را از زنــدان بــرون مــی آورد بلکــه امــکان ملاقــات شــان را بــا هيئــت اروپائــی )بــه رغــم 

اعــراض بنيادگرايــان( فراهــم مــی آورد. بدينســان، از نظــر مــن ســکولار دموکــرات انحــال طلــب نشســته در خــارج، خانــم ســتوده و آقــای پناهــی، شــايد بصورتــی 

ناخواســته، بازيچــهء دســت کارگردانانــی مــی شــوند کــه قصــد دارنــد جهــان را در مــورد ماهيــت حکومــت اســامی بــه فريــب بکشــانند.

مــی تــوان ايــن فهرســت را همچنــان ادامــه داد امــا فکــر مــی کنــم همــن مقــدار کافــی باشــد تــا دلايــل مــرا در مــورد ضرورت اســتقلال خــارج از داخــل، در عــن 

مراقبــت دائمــی خــارج نشســتگان از اعــال داخــل کشــوری هــا، روشــن کنــد.

بــه اعتقــاد مــن، خــارج کشــوری هــا رهــران داخــل کشــوری نيســتند امــا رفيــق مشــفق آنــان محســوب شــده و وظيفــه دارنــد تــا اعــال آنهــا را، بــا رعايــت کــال 

دوســتی و احــرام متقابــل، بــه نقــد بکشــند؛ بــا ايــن اميــد کــه ايــن رونــد انتقــاد درونــی جنبــش ســکولار دموکراســی موجــب ناراحتــی و دلخــوری داخــل کشــوری 

هــا نشــود. بهــر حــال، ايــن واقعيتــی اســت کــه اصــل آنانــی هســتند کــه در خــط مقــدم جبهــهء ســکولار دموکراســی بــا حاکميــت ضــد حقــوق بــری مســتقر بــر 

کشــورمان مبــارزه مــی کننــد و شــعله هــای اميــدوار کننــدهء مشــعل ايــن جبهــه را روشــن نــگاه مــی دارنــد و، در ايــن وضعيــت، مــی تواننــد فکــر کننــد کــه دوســتان 

همــدل و همفکرشــان در خــارج کشــور در کنــار گــود نشســته و بــه آنهــا فرمــان »لنــگ اش کــن!« مــی دهنــد. حــال آنکــه مســئله بــه هيــچ وجــه چنــن صورتــی 

نــدارد و توقــع مــا در خــارج کشــور آن اســت کــه ايــن يــاران از زندگــی و جــان گذشــته واقعيــت همدلــی ســکولار دموکــرات هــای خــارج کشــور را بــا خــود دريابنــد 

و در تصميــم گــری دربــارهء رفتارهــا و گفتارهــای خــود گوشــهء چشــمی نيــز بــه تحليــل هــای آنــان داشــته باشــند.
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آبان ماه 1393 ـ 21 ماه نوامبر 2014     جمعه 30 �
رابطهء معکوس نارضايتی و مقاومت

 مــی دانيــم کــه از علــوم انســانی و اجتماعــی، در مقايســه بــا علــوم فيزيــک و شــيمی )کــه علــوم ســخت خوانــده مــی شــوند( بــا عنــوان »علــوم نــرم« يــاد مــی 

کننــد؛ بديــن معنــی کــه در علــوم ســخت عوامــل مؤثــر در »موضــوع مطالعــه« بســيار مشــخص و نتايــج آزمايشــات تجربــی و لابراتــواری دربــارهء آن قابــل درک 

وحتــی پيــش بينــی هســتند، حــال آنکــه در »علــوم نــرم« داســتان بــه ايــن ســادگی و ســهولت نيســت و، در عــن حالــی کــه عوامــل مؤثــر در »واقعيتــی« کــه مــورد 

مطالعــه اســت بســيارند، خــود ايــن عوامــل نيــز از موجــودات زنــده ای بــه نــام »انســان« )يــا بهــر اســت بگوئيــم »ذهــن انســان«( سرچشــمه مــی گيرنــد کــه داســتان 

را پيچيــده تــر از پيچيــده مــی کنــد و، لــذا، در علــوم نــرم نمــی تــوان قوانينــی متقــن و بــه دقــت قابــل تعريــف را تثبيــت کــرد. در نتيجــه، هــم شــناخت جرياناتــی 

کــه واقعــاً در اختيــار آزمايــش کننــده نيســتند،  و هــم نتيجــه گــری از مطالعــه و حتــی آزمايــش در مــورد »موضــوع«، چــه رســد بــه پيــش بينــی هائــی در مــورد 

آينــده، کاری نزديــک بــه محــال اســت.

اما از آنجا که هم علوم سخت و هم علوم نرم، بهر حال، در قلمروی »علم« قرار دارند، ناگزير بسياری از موازين علمی بر هر دوی آنها مترتب است.

کار »علــم« )کــه بــا »دانــش« فــرق دارد چــرا کــه دانــش مجموعــهء »دانســتنی هــای علمــی و غيرعلمــی« مــا اســت( آزمايــش، تکــرار آزمايــش، بررســی رفتــار موضــوع 

و حــدس زدن دلايــل رفتــار آن، و تعميــم ايــن حــدس هــا بــرای رســيدن بــه قواعــدی اســت کــه، در صــورت اســتمرار زمانــی، تبديــل بــه قانــون مــی شــوند، بــی آنکــه 

اينگونــه قوانــن امــوری لم يزلــی و جاودانــه محســوب شــوند. در نتيجــه، در حــوزهء علــم، آزمايــش و تحقیــق همچنــان ادامــه مــی يابنــد و همــهء قوانــن بــه دســت 

امــده نيــز همــواره محکــوم بــه تجديــد نظرنــد.

بدينســان، در علــوم نــرم نيــز روش کار بــر اســاس آزمايــش )کــه در اينجــا دخالــت آزمايشــگر بيشــر تبديــل بــه »مشــاهده« مــی شــود( و تکــرار آزمايــش و حــدس 

زدن دلايــل رفتــار موضــوع آزمايــش اســت، بــا ايــن اميــد کــه، در جريــان مشــاهده هــای مکــرر، بتــوان قواعــد و حتــی قوانينــی را بــه دســت آورد کــه مــا را هــم در 

امــر تحليــل وقايــع پيــش رو کمــک کننــد، هــم بــه مشــاهده گــر تــوان پيــش بينــی وقايــع بعــدی را عطــا نماينــد، و هــم امــکان مداخلــه )يــا »مهندســی«( در وقايــع 

را فراهــم آورنــد.

بــر اســاس ايــن زمينــه اســت کــه مــی تــوان نظــرات مختلــف پيرامــون رابطــهء بــن ايــن دو نــوع از علــم را بــه دو بخــش تقســيم کــرد: يــا تأکيــد بــر تفــاوت هــا 

اســت و يــا توجــه بــه تشــابهات. کســی کــه بــر »تفــاوت هــا« تأکيــد مــی کنــد اصــولاً بــا »علميــت ِ« علــوم نــرم مشــکل دارد و بــه نتايــج تحقيقــات ايــن علــوم، 

بخصــوص اگــر بخواهنــد بــه قواعــد و قوانــن علمــی تبديــل شــوند، بــا ديــدهء شــک مــی نگــرد. امــا کســی کــه بــه »تشــابهات« توجــه دارد مــی کوشــد تــا از طريــق 

انتقــال برخــی نظريــه هــای علــوم ســخت بــه حــوزهء تحقيقــات علــوم نــرم، و اســتفادهء بهينــه از آنهــا در حــوزهء کار خــود، درک خويــش و نمايــش و ارائــهء آن را 

در تحليــل وقايــع پيــش رو تعالــی بخشــد.

و همينجــا بايــد اقــرار کنــم کــه مــن، در حــد فهــم يــک دانشــجوی هميشــگی علــوم انســانی و اجتماعــی و سياســی، بــه دســتهء دوم متمايلــم و عينکــی کــه، در 

نــگاه تحليلــی بــه وقايــع، بچشــم مــی زنــم ســاخته شــده از آليــاژی اســت کــه از ترکيــب روش هــا و نتيجــه گــری هــای علــوم ســخت و نــرم بــه دســت مــی آيــد.

حــال مــی خواهــم در ايــن زمينــه بــه يــک مــورد »آزمايشــگاهی« بپــردازم و چنــد و چــون آن را از پشــت همــن عينــک بنگــرم. هفتــهء گذشــته خواننــدهء جوانــی بــه 

نــام مرتضــی پاشــائی، بعلــت ابتــای بــه بيــاری حــاد سرطــان بــا جهــان مــا بــدرود کــرد و پيکــرش بوســيلهء دوســتداران اش مشــايعت شــد. امــا ايــن واقعــه کــه در 

نظــر مشــاهده گــران بيرونــی مســلماً نمــی توانســت از، مثــاً، واقعــهء مــرگ ســيمين بهبهانــی مهمــر باشــد، يکبــاره سرآغــاز جريــان اجتماعــی حــرت انگيــزی شــد. در 

تهــران هــزاران هــزار جــوان ايرانــی در تشــييع پيکــر او شرکــت کردنــد و جوانــان ايــران در اغلــب شــهرهای بــزرگ ايــران، و حتــی شــهرهائی مذهبــی همچــون مشــهد 

و قــم، در گردهمآئــی هائــی گســرده شرکــت نمــوده، اشــک ريختنــد و شــمع روشــن کردنــد و ترانــه هائــی را کــه او خوانــده بــود بــا صــدای بلنــد خواندنــد. در جمــع 

شــان دخــر و پــر، مــدرن و ســنتی، و در ســنين مختلــف از نوجوانــی تــا اوائــل ميــان ســالی، حضــور غالــب داشــتند. ايــن جريانــی غافلگــر کننــده بــود کــه حاکــان 

اســامی و مشــاهده گــران غافــل را بــه يکســان بــه شــگفت زدگــی واداشــت. مگــر مرتضــی پاشــائی کــه بــود و چــه خوانــده بــود کــه نســل جــوان ملتــی اينگونــه بــه 

عزايــش نشســته و برايــش مراســم بدرقــه و يادبــودی خــارق العــاده برقــرار مــی کردنــد؟ 

خوشــبختانه امــا، از نظــر برخــی از مشــاهده گــران )و حتــی شرکــت کننــدگان(، آنچــه رخ داده بــود ربطــی بــه خواننــدهء درگذشــته نداشــت و مــرگ او بهانــه ای 

بــود بــرای بيــان يــک »وضعيــت اجتماعــی« خــاص. اجــازه دهيــد، بــرای جلوگــری از طولانــی شــدن مطلــب، شرح مشــاهده و تحليــل کوتــاه و هوشــمندانهء محمــد 

نــوری زاد را از ايــن واقعــه نقــل کنــم. او در ســايت خــود نوشــت:

»امــروز بــه ســیل مردمــی پیوســتم کــه، بــه معنــیِ  واقعــی، »خــود جــوش« بودنــد. آنهــا، بــی آنکــه ســخنی بگوینــد و فریــادی بــر آورنــد، بــه گــوش آیــت اللــه هــا و 

آخوندهــای حاکمیــت رســاندند کــه: "مــا موســیقی را دوســت داریــم. حــالا اگــر شــاها از شــنیدن صــدای موســیقی رنــج مــی بریــد، ایــن دیگــر بــه خودتــان مربــوط 

اســت". امــروز مــن بــه چشــم خــود معنــای »حضــور هنرمندانــهء مــردم« را دریافتــم. پیــام ایــن مــردم، ایــن بــود: "مــا دوســت داریــم شــاد باشــیم؛ مــا دوســت داریــم 

بــا هــم باشــیم؛ مــا دوســت داریــم خودمــان باشــیم؛ مــا دوســت داریــم شــلوغ باشــیم؛ مــا دوســت داریــم بخوانیــم؛ مــا دوســت داریــم برقصیــم؛ مــا دوســت داریــم 

ریخــت گشــت ارشــاد و شــعبه هــای دیگــرِ آن را نبینیــم؛ مــا دوســت داریــم بــه آخوندهــای حاکمیــت بگوییــم: انــرژی هســته ای مــال شــا، شــاد بــودن و شــادی 

کــردن و کــف زدن و هــورا کشــیدن و رقصیــدن، حــق مســلم ماســت!« 

و همــن »تشــبيه« حرکــت مــردم بــه »ســيل« )کــه تشــبيه مصطلحــی هــم هســت( مــرا بــه بحــث اول مطلبــم بــر مــی گردانــد و مــن، در ميانــهء وقــوع ايــن ماجــرا 
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و ضرورت تحليــل آن و نتيجــه گــری از طريــق دقيــق شــدن در جوانــب اش، ســخت بــه يــاد درس هــای فيزيــک دوران دبيرســتان مــان افتــاده ام؛ آنجــا کــه بحــث 

»فشــار« و »مقاومــت« مطــرح بــود، فشــار در لولــه هــای آب، در رودخانــه هــا، در ســيم هــای بــرق، در ديــگ هــای بخــار و در ســاختارهای بزرگــی همچــون ســدها 

و درياچــه هــای پشــت شــان.

در آن درس هــا، دو مبحــث ِ »فشــار« و »مقاومــت« در مــن مبحــث وســيع تــری بــه نــام »جريــان« مطــرح مــی شــدند و »جريــان«، در مثــال روشــن اش، حکايــت 

حرکــت آب از قلــه هــای کوهســتان هــا تــا مناطــق مســطحی همچــون اوقيانــوس هــا و درياهــا و درياچــه هــا و کويرهــا بــود و، در مثــال بــه اصطــاح علمــی تــرش، 

داســتان حرکــت الکــرون هــا از قطــب مثبــت بــه ســوی قطــب منفــی در داخــل ســيم هــای هــادی جريــان.

امــا در بحــث »فشــار« و »مقاومــت«، در واقــع، بــه وجــود نــروی متخالــف و متخاصمــی هــم اشــاره مــی کنيــم کــه اساســاً ايجــاد کننــدهء حرکــت اســت. ايــن نــرو 

را در فيزيــک بــا نــام »فشــار« مــی خواننــد و وجــود فشــار اســت کــه بــه وجــود مقاومــت در برابــر خــود معنــا مــی دهــد. امــا تعريــف فشــار چيســت؟ کتــاب هــای 

فيزيــک بــه مــا مــی گفتنــد: »فشــار "نيروئــی" )يــا »زور« يــا »تــوان«ی( اســت کــه بــر واحــد ســطح وارد مــی شــود«. بدينســان: 

هر »جريان«، تحت تأثير فشار به پيش راننده ای همچون، مثلاً، جاذبهء زمين، آغاز به حرکت می کند 

و، در حالت »عادی« و »آزاد« خود، هنگام حرکت همواره، با نوعی »مقاومت طبيعی مسير حرکت« اش روبرو می شود.

شــيب، همــواری يــا دشــواری، سر راســتی يــا پيــچ و تــاب، جنــس مصالــح مســر، و ميــزان اصطــکاک، مجموعــاً، مقاومــت در برابــر جريــان حرکــت آب را بوجــود مــی 

آورنــد. يــا، در حــوزهء الکتريســيته، جنــس و قطــر و بلنــدای ســيم هــا مقاومــت معينــی را در برابــر حرکــت الکــرون هــا از خــود نشــان مــی دهنــد.

اينگونه مقاومت ها را »طبيعی« می خوانيم چرا که بدون دخالت های بيرون از »سيستم«، و تنها بر اثر شرايط طبيعی »مسير«، بوجود می آيند. 

امــا انســان قــادر اســت کــه در مســر جريــان »مقاومــت مصنوعــی« ايجــاد کنــد و، مثــاً، بــا ســاختن »ســد« جريــان آب را بنــد آورد، و يــا، بــا قــرار دادن موانعــی 

همچــون »مقــاوم هــا« در الکتريســيته، حرکــت الکــرون هــا را کنــد نمايــد و يــا، بــا اســتفاده از »عايــق« هــا، ايــن جريــان را بکلــی متوقــف ســازد.

 اســتفاده از ايــن موازيــن علــوم ســخت نــه تنهــا در حــوزهء علــوم نــرم کــه در نوشــتارهای معمولــی نيــز امــری رايــج اســت. مثــاً، جالــب خواهــد بــود اگــر توجــه 

کنيــم کــه بســياری از نويســندگان و سياســتمداران و شــاعران، بــا اســتفاده از ترفنــد »تشــبيه ســازی«، از عنــاصر چهارگانــهء »فشــار«، »حرکــت آزادانــه«، »مقاومــت 

طبيعــی« و »مقاومــت مصنوعــی« الهــام گرفتــه و در آثــار خــود از آنهــا يــاد کــرده انــد و مــی کننــد.

بخصــوص مفهــوم هائــی همچــون »فشــار« و »زور«، و بخصــوص »مقاومــت«، در حــوزهء مبــارزات سياســی مفهــوم هــای مهمــی محســوب مــی شــوند. فرانســويان 

در »نهضــت مقاومــت« خــود بــا اشــغالگران آلمانــی مبــارزه مــی کردنــد و دکــر شــاپور بختيــار نيــز، کــه خــود جــزء آن نهضــت بــود، پــس از شکســت در انقــاب 

57 و گريــز بــه خــارج کشــور، بــا ايجــاد »نهضــت مقاومــت ملــی ايرانيــان« مــی خواســت تــا چنــن مقاومتــی را در برابــر زور و تــوان ســهمگين اشــغالگران خــودی ِ 

رژيــم ملايــان بوجــود آورد.

امــا، و ايــن امــای مهمــی اســت، اگــر نيــک بــه ايــن نــوع اســتفاده هــا از واژهء »مقاومــت« توجــه کنيــم، مــی بينيــم کــه تصــور موجــود در آنهــا بــر عکــس تصــوری 

اســت کــه مــا در علــم فيزيــک داريــم؛ چــرا کــه در فيزيــک »مقاومــت« عامــل بازدارنــدهء حرکــت اســت و جريــان و فشــار موجــود در جريــان در رفــع ايــن مقاومــت 

و ســيلان يافــن طبيعیمــی کوشــند، حــال آنکــه، در اينگونــه تشــبيهات، اشــغالگری و ديکتاتــوری و اســتبداد اســت کــه دارای جريــان و فشــار محســوب مــی شــود و 

آزاديخواهاننــد کــه در برابــر آن دســت بــه مقاومــت و سدســازی مــی زننــد.

بــه نظــر مــن، همــن »تلقــی معکــوس« از وضعيــت فيزيکــی، اغلــب موجــب آن مــی شــود کــه مــا نتوانيــم شــباهت هــای اصلــی مابــن »قوانــن حرکــت« در علــوم 

ســخت و علــوم نــرم انســانی و اجتماعــی و سياســی را ببينيــم. در حــالي کــه اگــر تشــبيه خــود را بــه اصــل فيزيکــی اش برگردانيــم مــی توانيــم ديــد کــه:

زندگــی حرکتــی اســت دگرگــون شــونده کــه در بســر زمــان جــاری اســت و چنــد و چــون اش بــه شرايــط آن وابســتگی دارد. قانــون طبيعــی حيــات خواســتار حرکــت و 

»تحــول« آزادانــهء زندگــی اســت و ايــن خواســتاری همچــون فشــاری اســت کــه در درون موجــود زنــده )چــه گياهــی و حيوانــی و چــه اجتماعــی( کار گذاشــته شــده 

و آن را مجبــور بــه حرکــت و تغيــر آزادانــه مــی کنــد.

 زندگــی و رفتــار و حــرکات اجتماعــی، در حالــت عــادی خــود، همــواره بــا مقاومــت هائــی اجتنــاب ناپذيــر روبــرو مــی شــوند. امــا باورهــا، آئــن هــا و ســنت هــای 

اجتماعــی ايــن نــوع مقاومــت هــا را »طبيعــی« و در نتيجــه پذيرفتنــی مــی ســازند.  

بــا ايــن همــه، هــر مقاومتــی در مســر تحــول آزادانــهء زندگــی موجــد پديــده ای اســت کــه »نارضايتــی« خوانــده مــی شــود؛ پديــده ای کــه در حالــت معمــول، 

و بخاطــر کارکــرد هــان باورهــا، آئــن هــا و ســنت هــای اجتماعــی، امــری تحمــل پذيــر اســت و تقابــل »فشــار بــرای حرکــت« و »مقاومــت بــرای کنــد کــردن يــا 

متوقــف کــردن« آن وقفــهء عمــده ای ايجــاد نمــی کنــد.

بــه کلامــی ديگــر، »مشــارکت و موافقــت« افــراد و گــروه هــا در امــور اجتماعــی بصــورت پادزهــر نارضايتــی از مقاومــت هــای معمــول سيســتم هــای اجتماعــی عمــل 

مــی کننــد. هــر مقــرره و قانــون اجتماعــی نوعــی مقاومــت در برابــر آزادی حرکــت اســت امــا افــراد اگــر در وضــع آنهــا مشــارکت داشــته و بــا تحميــل آنهــا بــر خــود 

و ديگــران موافقــت کــرده باشــند، بــا همــهء نارضايتــی، آنهــا را )اغلــب در راســتای حفــظ آرامــش خــاق اجتماعــی( تحمــل مــی کننــد.

امــا »مقاومــت مصنوعــی در برابــر فشــار تحــولات زندگــی اجتماعــی« بوســيلهء ايدئولــوژی هــا و حکومــت هــای اســتبدادی و خودکامــه  ای بوجــود مــی آيــد کــه 

خــود را بــر فــراز مشــارکت و موافقــت تــوده هــای مــردم قــرار داده و، بــا ايجــاد ســدهای مختلــف، در راه رشــد و نمــو و تحــول زندگــی آزادانــهء آنــان »مقاومــت« 

مــی کننــد.

بنــا بــر ايــن، ايــن يــک برداشــت خطــا از طبيعــت دادو ســتدهای اجتماعــی اســت کــه »مقاومــت« را بــه عنــر طبيعــی حرکــت کننــده و خواســتار آزادی عمــل 

نســبت دهيــم. مقاومــت را مخالفــان آزادی عمــل انســان و اجتماعــات ايجــاد مــی کننــد.

آزادی خواهی حاصل ضرورت رشد و تحول است و »فشار طبيعی« زندگی است که اغلب با »مقاومت مصنوعی استبداد ها« روبرو می شود.
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حــال، اگــر دو مفهــوم »فشــار« و »مقاومــت« را بــه جايــگاه هــای اصلــی شــان در علــوم ســخت برگردانيــم و در جســتجوی آن باشــيم کــه در هــر جامعــه ای عنــاصر 

مقاومــت کننــده در برابــر حرکــت طبيعــی تحــولات اجتماعــی کــدام انــد خواهيــم توانســت بــه ســاختن تشــبيه هــای گوياتــر و واقعــی تــری برســيم.

مثــاً، اگــر فکــر کنيــم کــه حيــات اجتماعــی همچــون رودخانــه ای اســت کــه بخاطــر فشــار طبيعــی اجزائــش خواســتار دگرگونــی هــای بــی وقفــه و آزادانــه اســت، و 

اگــر ايــن اجــزاء در مشــارکت و موافقــت بــا يکديگــر بــا »مقاومــت هــای طبيعــی« )يعنــی باورهــا، آئــن هــا و ســنت هــای اجتماعــی( روبــرو شــوند آنهــا را تحمــل 

کــرده و بــه مســر خــود ادامــه مــی دهنــد، آنــگاه در مــی يابيــم کــه چگونــه ســد ســازندگان در مســر رودخانــه هــا کــه، بــا ايجــاد »مقاومــت مصنوعــی«، حرکــت 

هــای آزادانهــئ طبيعــی را متوقــف مــی کننــد منشــاء و مولــد اصلــی »نارضايتــی« هســتند. در ايــن نــگاه، »نارضايتــی« حاصــل »واکنــش طبيعــی« فشــار بــرای حرکــت 

آزادانــه و جريــان طبيعــی نســبت بــه »مقاومــت مصنوعــی« اســت و خــود »مقاومــت« محســوب نمــی شــود. 

در ايــن تشــبيه، »حرکــت طبيعــی و آزادانــهء زندگــی اجتماعــی«، اگــر بــا مقاومتــی مصنوعــی روبــرو نشــود، زاينــدهء »احســاس رضايــت و آرامــش« اســت امــا اگــر 

بــا »مقاومــت مصنوعــی« روبــرو شــد هــان »احســاس« بــه عکــس خــود تبديــل شــده و بــه  شــکل »نارضايتــی و غليــان« در مــی آيــد.

شــا بــه ســطح درياچــه ای کــه در پشــت ســدی ايجــاد شــده نــگاه مــی کنيــد و در آن آثــار آرامــش و رضايــت مــی بينيــد؛ حــال آنکــه، از ديــد يــک عــالم فيزيــک، 

ايــن درياچــه سرشــار از فشــار و عــزم حرکــت اســت و کافــی اســت تــا دريچــه ای در ايــن ســد گشــوده شــود و يــا رخنــه ای در ديــوارش ايجــاد گــردد تــا آب خشــمگين 

)يــا ناراضــی!( شــتابان خــود را بــه ســوی مســر طبيعــی اش پرتــاب کنــد.

مفهــوم »مهندســی اجتماعــی« هــم در واقــع بــه همينگونــه تشــبيهات مربــوط مــی شــود. حکومــت اســتبدادی مــی خواهــد در برابــر حرکــت طبيعــی تحــولات 

زندگــی اجتماعــی ســد ايجــاد کنــد و کار »مهندســان ســد ســاز اجتماعــی« اش نيــز چيــزی نيســت جــز محاســبهء اينکــه چگونــه مــی تــوان در برابــر آزادی تحــولات 

اجتماعــی مقاومتــی ايجــاد کــرد کــه از فشــار طبيعــی حرکــت بيشــر باشــد و، در نتيجــه، آن را متوقــف ســازد.

امــا طبيعــی اســت کــه آب هــای جــاری اجتماعــی چــون بــه ديــوارهء ســد بــر مــی خورنــد رفتــه رفتــه ناراضــی تــر و پرفشــار تــر مــی شــوند.  تــا معادلــه ای کــه 

»مهنــدس« ايجــاد کــرده پــا بــر جاســت، درياچــهء نارضايتــی هــا ســاکن و خامــوش و بــی اواز اســت.اما وقتــی فشــار آب بيــش از مقاومــت ســد شــود، ســد مــی کشــند 

و آب ناراضــی و خشــاگين خــود را در هــر کجــا کــه بتوانــد مــی گســراند و تــا آنجــا پيــش مــی رود کــه ديگــر از »مقاومــت مصنوعــی« خــری نباشــد و رضايــت 

و آرامــش و آزادی بــه حرکــت آن اعــاده گردنــد.

ــه دســت  ــن روزهــا ب ــد. انقــاب، کــه اي ــد »مقاومــت مصنوعــی« را »انقــاب« مــی نامن ــی از قي ــوم اجتماعــی، مراحــل آغازيــن شکســته شــدن ســد و رهائ در عل

افراطيــون چــپ و راســت بــه واژه ای بدنــام تبديــل گشــته اســت، در کوتــاه مــدت امــری طبيعــی اســت و شــدت و ضعــف آن را نيــز نــوع »مقاومــت مصنوعــی« 

تعيــن مــی کنــد. امــا ايــن پديــده، در صــورت پــروزی و شکســته شــدن ســد، نمــی توانــد عمــری دراز داشــته باشــد و هنگامــی کــه فشــارهای متراکــم موجــود در آب 

درياچــه رهــا و خنثــی شــدند انقــاب نيــز رفتــه رفتــه جــای خــود را بــه تحــول مســتمر و آزادنــه ای مــی دهــد کــه از جنــس طبيعــت زندگــی اســت؛ مگــر اينکــه...

بــر ايــن »مگــر« تأمــل کنيــم: اکنــون تقريبــاً ســی و شــش ســال از شکســن ســدی اســتبدادی کــه »مــدرن« خوانــده مــی شــد گذشــته اســت. رودخانــهء مــردم ناراضــی، 

خشــمگين و عصيانــی، کوبنــده و تخريــب گــر، از خيابــان هــا گذشــته، قربانــی هائــی چنــد گرفتــه و مصــادره هائــی بــی شــار را انجــام داده اســت؛ امــا ديــده ايــم که 

ایــن رودخانــه، پيــش از آنکــه بــه مســر طبيعــی خــود برســد، بــا ديــوارهء ســد ســديد جديــدی روبــرو شــده کــه ســنگ اش از مذهــب و ايدئولــوژی اســت، مهندســان 

اش روش هائــی قــرون وســطائی را بــرای ايجــاد مقاومــت مصنوعــی در پيــش گرفتــه انــد، و مــاط اش را از شــاق و شــکنجه و اعــدام و امــر بــه معــروف و نهــی از 

منکــر و اســيد پاشــی و تهديــد و ارعــاب تشــکيل داده انــد. 

طبيعــی اســت کــه، در پشــت ايــن »ســد« هولنــاک، درياچــهء بزرگــی از نارضايتــی و خشــم جمــع شــده و هــر دم نيــز بــر فشــار متراکــم آن افــزوده شــود. مهندســان 

ســازندهء ايــن سيســتم متوجــه هســتند کــه گهــگاه بايــد دريچــه ای از ســد را گشــود تــا از فشــار آب کاســته شــود. برخــی از نويســندگان، در تشــبيهی ديگــر کــه بــه 

»ديــگ بخــار« مربــوط مــی شــود، از »ســوپاپ اطمينــان« ســخن مــی گوينــد. ايــن هــا اداوات کاســن فشــار متراکــم انــد.

امــا زمــان وقــوع حــوادث اجتماعــی، همانگونــه کــه گفتــه شــدند، چنــدان قابــل پيــش بينــی نيســت و، همانگونــه کــه يــک بــاران شــديد و غافلگــر کننــده مــی توانــد 

چنــدان بــر حجــم و فشــار پشــت ســد بيافزايــد کــه ســد بشــکند، واقعــه ای ناگهانــی نيــز تــوان آن را دارد کــه ســد مصنوعــی اســتبداد و ايدئولــوژی را ويــران ســازد.

و، در ايــن ميانــه، هــر »حادثــهء قابــل کنــرل« کــه پيــش آيــد اگرچــه همچــون پــروزی سدســازان جلــوه مــی کنــد امــا، در عــن حــال، بــر وجــود فشــار فزاينــده و 

متراکــم نارضايتــی هــا و خشــم هــای اجتماعــی گواهــی مــی دهــد و بــه »مشــاهده گــر« يــادآوری مــی کنــد کــه، بقــول عــرب هــا، »گاه افــزودن يــک پــر کاه مــی 

توانــد پشــت شــری را بشــکند«.

در پــی ناکامــی جنبــش ســبز در ســال 1388، ظاهــراً آرامشــی در ســطح زندگــی اجتماعــی داخــل ايــران برقــرار شــد و مهندســان اجتماعــی توانســتند فشــار متراکــم 

نارضايتــی هــای اجتماعــی را کنــرل کننــد. امــروز امــا مــرگ نابهنــگام يــک خواننــده جــوان از وجــود متراکــم نيروهــای پنهــان و آمــادهء طغيانــی در ميــان جمعيــت 

جــوان کشــور خــر مــی دهــد کــه، سرود خوانــان و شــمع بــه دســت، در خيابــان هــای ايــران بــه خودنمائــی پرداختــه و خــود را بــرای لحظــهء پيدايــش رخنــه ای در 

ســد آمــاده مــی کننــد. گوئــی بايــد ديگــر بــاره فرخــی يــزدی را مجســم کــرد کــه، ايســتاده بــر قلــهء دماونــد و فــراز الــرز، بــه پايتخــت حکومــت اســامی مســلط 

بــر ميهــن مــان مــی نگــرد و چنــن مــی خوانــد:

تپیدن های دل ها ناله شد، آهسته آهسته

رسا تر گر شود این ناله ها، فریاد می گردد

دلم از این خرابی ها بـُوَد خوش، زانکه می دانم

خرابی چون که از حد بگذرد آباد می گردد

به ویرانی این اوضاع هستم مطمئن زآن رو

که بنیاد جفا و جور بی بنیاد می گردد.
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